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غیرمتیم کانادا بدر بار کابل اعتماد 
انامه خودرا طبق نشریفات معمو له 
وت بازده وسپی دقیقه قبل از ظہر 
وو لوب مھا جا ا 
معظم همایوپی درقصر کلخانه تقدیم 
9 مود ۰ 
Ê‏ ساغلی جان عاد وین سیس به 
عمراهی باکتر سعدالله غولیر ٹیس 
1 تضریفات وزارت امورخارجه به‌مزار 
اعلیحضرت شپید سعید رفته اکلیل 


کل گذاشت 


اعلیحضرت معظم همایونی هنگامیکه 
اعنماد نامه سفیر کبیر غير مقیم 
کانادا را می پذیر ند . 


ملاقات باښاغلی معمدموسی شفیق صدراعظم 


شیافلی محمد مو سې شفیق 
صدراعظم ساعت ٦‏ بعد از ظہر روز 
جار شنبه ۶ دلو ښاغلی انیلاکاراسو 
منگولو اقتصاد دان ارشدشعبەاروپا 
وشرق میانه و شمال افریقا را در 
رانك جہانی وسابق معاون‌صدراعظم 
تر کیه وداکتر نیمردرافائیل مشاور 
اقتصادی بانك انید e‏ 
کی کی تسین آمر شعبة جنوب غرب| 
آسیا در ملل متحد رادرقصر صدارت 
عظمی پذیرفت . 

این هبأت دربارة تبادل نظر در ۲ 
مورد در خواست اففغانستان برا ی 
زار تیم +مصو از+تین- پلان: کنا ی | 
وامور مربوط به پروژه سازی برای "٦‏ 
تقو به سیستم بلان گذاری کور سید 
افغانستان بکابل‌آمده است ۔ 
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شنبه ۱6 دلو ,۱۳۵ 


اود امکانات استفادهاز 


استفاده ازانرزی گاز وبرق امروز درتمام حبان ازنظر 
اقتصادی نقش سبزائی دارد.وروی همین اصل‌است که‌علما 
ومحققین در صدد آنند تسانتوانند ازمواد طسعی دیگر ی 
استحصال گاز نمابند تاعوض گاز طبیعی ازان کار گرفشه 
شده دنواند. 


این تلاش های شر وتحقیقات دامنه دار آنسپا تاست 
مبسازد که‌گازيك ماده خبلی‌فسروری ودر عن حال 
اقتصادی مساشد. 


۰ 


ممالکی که دارای ما بح ‌گاز طبیعی نسستند بازهم نظر 
ده‌اقتصادی بودن آن وابنکه‌تروت حنگل داری از س‌نرود 
مقادیر زیاد گاز از دیگر حاهاوارد وازان‌استفاده می‌نماابند. 


کشہور عزیزما افغا نستا ن که‌از نظر منابع طیعی يك 
کشسور خیلی غنی و تٹروتمندبحساب می رود باوجود ذخایر 
مقادیر ژیاد گاز ونفت »تاحال‌در تسخن اژان استتفاده يعمل 
نیامده ومصبارف محرو قا تی‌مردمان مارا جو ب تشکیل 
می‌دهد. درحالیکه استفاده ازین‌منایع علاوه ازینکه مرو ر 


زهان سرسبزی کشور را اژبین رده صلمة بزرگی به 
روت حنگلداری که آنپم‌امروز قفش عمد ١‏ در 
اقتصادیات کشسوردارد ماواردمی‌نماید مخصوصاً که دیر 
بازود دراتر قطع ومصر ف‌حنگلات روزی خواهد رسید 
که این منابع ازسن رفته ومشکلاتی‌را تولید خواهدنمود. 


امروژ درتمام کسور ها یجہان استفاده از انرژی گا ز 
وبرق ازنظر اقتصادی باندازەطرف توحه قرار گرفته که 
دیگر احتباحی بمصرف جوپ‌بحیٹ ماد محروقاتی دید ه 
نوم ود 

درافغانستان ازیکطرف که‌ازمدنی است‌در اتر مطالعا ت 
ونجسسات منابع سر شا ر نفت‌واگاز کنف‌ویابه‌استخراج 
آن اقدام شده‌وقرار احصانیه‌های رسمی مقادیر زیادی عم 
درساحه های مختلف کشو روحود دارد وازحانبی قد ر ت 


تولید برق آبی به پیمانةوسیعی بلند برده شده و هم 
بمنظور جلوگسیر ی از قطع‌اشجار منمر وغیر متمر که 
باعث سرسپزی مملکت است تر خواهدبود چارة سنجیده 
شود تاعوض قلع وقمة انجاروحنگلات ازگاز وبرق استفاده 
بعمل آید. 


روی این اساسی در قدم‌اول وظبفه‌دبرښنا اویش رکت 
است نا زمشة استفاده ازانرزی برق دا باساس قیمت 
تسخین برای شہہریان فراهم‌ساخته وازین مدارك علا وه 
ازبنکه عاید سرشاری نصیب‌شان خواهد شد مردم مانیزبا 


کتب ومحلات ازمحصول گمر ذمعاف گرد بد 
مجلس‌عالی‌و زراء درجلسة عفتەوارروز دوشنبه ٢‏ دلو خود که تحت 


ریاست ښاغلی محمد موسپی شفیق صدراعظم دایر شده بو د برعلا و ده 
موضوعات مختلف ء مسودۂ قا ون ‌جدید گمر کات زا مورد غور قرار 


داده دعد از بنکه تعدیلاتی کان 1 ن بمشنہاد شد مسودهة مذ کور ہے س 
کمیسیون نسوید این قانون اعا ده‌گردید تاآنرا برای نصویب نهاپی 
مجلس وزراء آماده سازد : 


مه 


م رسای مواد این قا نون‌محلس هدایت داد تادر قانون جدید 
کتب ومحلات ازمحصول گمرك معاف‌باشند . 1 
و ور ےم ےرم وو وع و و ا mein‏ 


امضای موافقتنامه 


بر گرا ج همکازی علمی وفرعنکی برای سالہای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۲ :ہین 
افغانستان وو له اعت ۱ قبل‌از طبر روز سه يه ۲ دلو دار 


وزارت امور خارحه به‌امضاء زسید۔ 


این‌پروگرا م رااز جانب‌افغانستان‌ښاغلی محمد خالد رو ښان معین 
وزارت اطلاعات و کلتور واز طر ف‌پولند ښاغلی مارتی نوو یج‌سفیر کبیر 


۰ 
درعکس ښاغلی محمدخالدروشان‌معین وزارت اطلاعات و کلتوروساغلی 


مارنی انو وچ سفیر کبیر بو لندحین امضا ی موافقتنامه د ید ه 
مشسو ند . 


29990 009000000000000۵ 0۵۵0۵0۵00۵00۵۵۵۵ ۵۵000۵6 0۵۵۵ 


استفاده ازان راحت ترحوائج‌محرو فانی خویش دا رفع 
خواهند نمودوهم كمك بسزائی بصنعت جنگلدار ی و سر 
سبزی کشور خواهد گردید. 

درقدم دوم مقامات مر بوط ازهمین حالا درصدد آن‌برآیند 
نازميشة استفاده ازگاز زابصورت بالو ن سیار برای 
همه فراهم گردانند. 

درانصورت بقین کامل دار یم که دبری نخواهد گذشت که 
ازحیت صادرات جوب ها ی‌صنعتی ثروت سر شاری ر ۱ 
صاحب شویم. وقسمت عمدةاحتياجات ماازمدرکگ صدور 
این جوب هابخارج‌رفع خواهدگردید. 





حسن نير 


سا ن بسن دوالمار 


نو ر کنو ین گام 


در بایان جن جپانی دوم‌برروی 
خرابه های رایش سوم دو دولت 
ای ی کد 6ے ر تم 
زندکی سیاسی جداکانه‌ای دا در 
ین گر فت ے سیسٹتم های‌احتماعی 
معغاوت و اید یا لوژی های مختلف 
نه تنما این دو کشور را در طو ل 
بیشتر از دو دهه مقابل هم قر ارداده 
بود بلکه بعضا اختلافات آنہا جہان 
را در آستانه بك جنک دیگرنزديك 
ا 

متلا هر وقنیکه المان شر قی راه 


های بر لین غربی دا که برای این 
شہر حیثیت شرائین را داردمسدود 
ENS‏ متحد ین غر نی و اتنحماد 
شوروی در برابر هم قرارمیگر فتند 
وخطر در خورد قدرت ها تاك 
میامد اما بعد از اینکه بلاك های‌شرق 
ےب1 ت6 جا مصالحه 7 امد 


E E‏ میا رایکی بعد 
دیگر از بین ببرند و مخصو صا در 


سال ۱۹٦۹‏ که ویلی برانت بحسث 
صدر اعظم جمہوربت اتحادی المان 


شماره 1۵ 


انتخاب و اوست بولتيك بعنمسی 


سباستش را در رار کرد ای 
اروبای شرقی اعلام داشت خطر 


جنین بر خورد ها رو به کا هش 
82 
ویلی برانت‌ابتدا بمسکومسافرت 


کرد و بعد با وارسا معاهدهایر ۱ امضا 


نمود و خط او در نیس اوا ت 


را مساعد ساخت که هفته گنشته‌بین 
دو المان امضاء شد . 

طبق این پیمان « حسن‌همحو اری» 
هردو المان یکدیگر را بحیث دولت 
مستقل بر سمیت می شنا سندیعنی 
مور نت اتحادی المان دیگر از 
دو کتورین ها لشتاین که مبگفت اگر 


کشوری المان شرقی را بر سمست 


شناسد ند علاششی را بان قطع 


خودش بوجود دو دولت‌المان‌اعتراف 
مینماید و زمینه شامل شد ن‌هردو 


دو لت دا در موسسه ملل متجد 


جنانجه پس از امضای این‌بیمان 


بین دو الماك سیلی ازمطالبات‌بسوی 
برلین شرقی جاری شد و بکی‌ده 


را شور ها اد کک برای 
برفراری علایق سیاسی با ۱ لما ن 
شرفی باب مذاکره را بکشایند. 

در دبباجه قانون اساسی الما ن 


غربی ذکر شده که هر المانی بايد 
برای توحید مجدد المان بكو شد 


رای اینکه حکو مت‌اثتلافی‌سوسیال 
لیبرال برانت مخالف رو حیه قانون 


انتاضی کشورخود رفتار نکرده‌باشد 
به این نظر اصرار دارد که باوجود 


انقسا م صرف بات ملت المان‌وحود 
دارد که در آ بنده از طر یق مسالمت 


آمیز متحد میشوند و دوی همین 
دلیل بود که هر دو المان بین هم 
سفرا را مبادله نکر دند بلکه‌در عوضص 


به کشوریکدیگر فرستادند که این 


خود تقوبت نظر حکومت بن اسب ت که 
النان ك ك راك کشنور جار جی 
نظر المان غربی وشر قی 
این مورد از خلال صحت مختصر 


کات" 
در 
روسای هبات های دو کشور قبل 
از امضای پیمان بخوبی معلوم شده 
ممتو اند . 

میشل کول بعنی کسیکه ازطرف 
فسات کی ابن یمان را امضاءکرد 


ضمن صحبت در زمینه گفت هیچگاه 
نمیتوانم بك نفر از المان غر بی را 
بحیث تبعه المان شر قی‌بشناسم. 

اوپگن با رئيس هيات بن دفعتا 
روی کیش دویدہ گفت با اينمم‌مايك 
نفر از المان شرقی را بحیث‌خادجی 


بر صورت موضوع اتحاد مجدد 


آن پاسخ خواهد داد اما آنچه ازعقد 
این پیمان حاصل میشود نه تنا 
برای دو کشود بلکه برای اروپا نیز 
مفید خواهد بود . 

طبق این پیمان هردوالمان یکدیگر 
را برسمیت می شناسد ودر ساحه 
ہین المللی از یکدیکر نمایند کی 
کک و رت و 

و۶ کشسور در ساحات تحار تی 
صحت و فرهنک همکازی شانرا 


گسترش خوا هند داد هردو دو لت 
آلمان سیت نما دكات دای و زیر 
مختاد دا به پن و برلین شر‌قی‌تعبین 
مینما ین . 

آنا موافقه کرده اند که این‌بیمان 
قرار داد های قبلی بین دو کشور 
وپیمانپای را که در مورد آنہا عقد 

ماده اخیر چنین معنی میدهد که 
موافقات بعد از جنگ در موردحقوق 


ومسولیت های فاتحین جنک جہانی 
دوم یعنی امریکا بریتانیا - اتحاد 


شوروی و فرانسه متاثر نخراصد 
طرف یں لین ری باه و 
ات 

مطایی اس پیمان که به مخاصمت 
وسو ظن بيست ساله بين دو کشور 
خانمه میدهد تسپیلانی دد رفت 
وآمد اتباع المان غربی به المان 


مات نیز امتیازی است که از 


کیرد وارسال تحاف و مواد غذا بی 


و نیز در ساحه تماسں از طریق 
وسایل مخایرانی وپست وود 
خواهد آمد - حتی مغلق ترین‌پروبلم 
ناشی از انقسام المان یعنی مساله 
فامیل حای از هم جدا شده حل 
خو اعد نمك . 

اماف ان سات ,در ا عل 
اروپایی نیز ار مثبت‌خواهد گذاشت 
متلا ضز ا ماس های شرق وغرب در 
و کات کنفرانس امنیت ارو پا ودر 
مساعی برای کاهش قوا در ارو پا 
7 واد شم و 

از اشرو میتوان این پیمان را 
بہترین فصل در تاریخ بعد ازجنک 
المان و بزرکترین قدم دد راہ خنم 


نماید ء بیروی نمیکند ۰ بلکه حا لا المان سوالی است که سیر زمان به جنك سرد خواند ٠‏ 





رمز پیرو و ی اسلام 


و علل سقو ط مسلمین 


مج مج اج جرج 


مسلمین به فر ما ند هی ابو عبیده 
جراح ببتالمقدس‌رامحا صره کرد ند. 
بیت المقدس کهبه اور شلیم و قدس 
هم‌شیرت دارد و نام قدیمی آن پپوس 
است در طول تاریخ یعنی از دوازده 
فرن قبل از میلاد تلان زمان مورد 
هجوم وفتنه های‌عظیم‌وخو نربزیم‌ای 
مدهشس وهو لناك بود و همین آلان 
هم اشغال این شہر مذهبی از طر ف 
صہبو نیزم واستعمار کران همدست 
این مردم متجاوز که دشمنان دیرین 
اسلام واسلامیاناند بحرانو کشمکش 
شرق مانه رابه ميان آورده است 
شہر قدس نه برای فلاحت مسا عد 
است ونه مر و ت تحاری دارد 
خطرا تیکه متو جه این شہر ش_ده 
وچند مرنبه آن را مہجور ومتروك 
ساخته تنما از لحاظ مر کزیت د 
وار تباط آنبہمة ادیان بود هاست. 

یس له تر تانب ت ماروی 
اعظم (رض) مسیلما نأن ھی قدس 
رامجا «صره آردند. کشیش بزر کف 
نصارا که ءتصرف بيت المقدس بود 
به دیدن قشون‌ندا کار واز خودگذر 
٦‏ ہیں کرد که لو ہےر 
دير دوام نمی کند و پیروزی و غلبه 
نصیب مسلما نان است او اظہسار 
عقبده کردو گفت مسلما نان اگربا 


این روحیه فری و عقیده محکسم 
بحنند > ۵ توا در اق جن یار 
اند بلکه هیچ نیروبی را تاب مقاومت 
باآنان نخواهد بود. 
لذا به ابو عبیده پیغام داد که‌جنگت 
صسفحه |۹ 


وخونر یزی لزو می ندارداگر‌خلیفه 
اسلام خو دش بیاید من تعہدمی کنم 
تمام عساکر ومردم ما اسلحه ره 
زمین بگذارند و شہر را به شمسا 
تسلیم دهند ایو عبیده این خبر را 
بحضور حضرت عمر (زض) به‌مدینه 
نوشت خلیفه اسلام په رسیدن نامه 
بلادر نٹ مدینه‌رابه‌عزم بیت‌المقدس 
نرك گفت اما بدون سیاه بدون 
محافظ خودش‌وغلا مش ومر کب‌هردو 
بك شتر بود خلیفه اسلام باغلا م 
همسفر خو يش قراد گذاشت که یك 
فرسخ غلام سوار شثر شود خلیفه 
جلو بکشد ويك فرسخ خلیفه سوار 
شود غلام جلو رابکشدبہعین ترتیب 
اين ناصله طو لانی را طی کردند 
همینکه به بکی دو فر سخی شپرر سید ند 

ابو عبیده باسران سپاه به‌استقبال 
بر آمدند اتفا قا درفرسخ آخرین نوبت 
سوار ی اشتر به غلام رسیدغلام‌هر 
چه اصرار کرد که چون نز ديك 
معسکر و شہر است شما سوارشو ید 
عمر (رض) اقتضا نکرد حق 
غلام ضايع شود مستقبلین و حنی 
زنانیکه بر با مبای حوالی شر 
برآمده بودند تا تحمل ورود خلیفه 
اسلام را بینند دیدند مردی‌بر اشتر 
سوار است و مرد دیگری جلو آ ن 
را می سا همه با کمال تعجب‌وحبرت 


عدا لت 


این منظره را تماشامی کردند . 


ایس اھر جس ال اعت 
(رض) و مشاعدہ آار ردنچ و خستکو 


سفر در آنحناب (رض) دوید واسبی 
پیشس کشیدو رکا ب‌گرفت تا خلیفه 
سوار شود بر الر اصرار ابوعبیده 
وسران سياه خلیفه (رض) بر اسپ 
سوارشد همینکه جندقدم‌پیش ر فت 
وباغر بو وهلبله مردم بر خوردکرد 
دیدند دیعتا ازاسپ به زیر آمدفرمود 
دریایید خلبفه خود راکه هلاك شد 
عرض کردند چه حادئه رو دا د؟ 

فر مود نز ديك بود عجب وتکسر 
برمن مستو لی شود بگذارید پیاده 
در میان شما بروپم‌دیگ رکسی جرا ت 
نکرد چیزی بگو ید . 

خلبفه اسلام به طرف در واژه 
شیر روان شد متر صدین بر جہای 
سردر از آمدن آن حضرت خبردادند 
فی الفود در وازه باز شد حضسرت 
بدون وا همه‌واردشد کشیش بز رك 
ومعاهد با بزر گان شہر ورو سای 
قشون به استقبال بر آمدند دیدند 
خلیفه در وش منش روہبی آلا بش 
اسلام پیاده می آید»هییت وعظمت 
خلیفه (رض) همه را گرفت مقدم 
خلیفه را گرا می‌داشتند کمال احترام 
بجا آوردند واظبار کو جکی نمودند. 

اعمینکه خلیفه اسلام در اجتماع 
بزد گت مردم شہر قرار گرفت‌نخست 
خطاب به عساکر مجہز اسلام نرمود 
فرا موش نکنید که بیغمبر اکرم(ص) 
فرمود : 

«من اڈی ڈمیا فلس هنی» 

بعنی همعیدا ن بہود راکسه 
در شور های اسلامی زندگی 0 
کنند واسلام پانہا امان داده اگر کسی 


اذبت بکند از امت من نسست . 

سپس به هر بك ازبزد کان ود 
«رنصا را لطف و مپریانی فرمود به 
سر ان‌لشکر اسلام هدایت‌دادتامطا بق 
دستور پیغمبر رص) به معا بدا 
شمر متعر ض نشو بدبر هبر ا ن 
مذهبی دودو نصارا تحقس واهانت 
نکنید مرد مرا به جبر واکراه به‌قبول 
اسلام‌وادار نسا زیدفر مود اپنہا در | 
۹)۳ 7ء 
اسلام باشند در دین وآئین خود 
آزاد اندحتی اگر بخوا هند کلستا 
های جدیدی بنا کنند مانع نشوید! 

این رفتار خلیفه عادل اسلام بود 
که گو شتاد لوبون فر! نسوی رآبه 
اعتراف وا داشت که نوشت هیسچ 
قوم فاتحی به بزر گواری ورا فت 
وا نحین اسلام نبودند در اننخا ست 
که گو ستاو لوبو ن فرانسوی زا به 
عادلا نه ور عابت مسا وات از طرف 
رهبران اسلام از شرارت ها؛ مظالم | 
ودنایت های اروبا یان در جنگہای | 
صلیبی باد آور میشود مینویسد که 
وقتی این ها به بيت المقدس حمله 
آوردند طوری و حشبانه رفتار کردند 
که خونخوا ران مغل‌وآد مخوا ران 
افربقا ۶ پا پوھایآستر پلیا بادشمنان 
خو نخوار خودنکردنداو نوشنه‌است 
علاوه بر کشتار های دسته جمعی 
هفتاد هزار بی گناہ دادر خودمسجد 
اقصی به بد ترین وضعی کشتن که 
درس اینہا علما,زهادو اطفال رضیع 
یز بود . 

با قیدارد 


ژوندون 





ھوایمتر دی سکو 


ې منروی مسکو یکی عجائبا تیست که هرلو وارد را بخود متو جه 
انار مات . ملبو نپا نفرروزانه‌ازین‌وسیلهنانسسورتیاستفاده مینمایند. 
مر مسافری کەبعمقیکصدو پنجاه‌متری زمین درین مترو بائین میشود 
میجگاه احساس نمی کند درعمق زمین‌قر اد دارد ذیرا عمیشمه درین‌جا هوای 
دريك‌شبا نه‌روز اضافه از حار صد ملیون متر 
مکعب هوای تازه توسط دستکا های‌تصفيةٌ هوا باین مترو ها انتقال داده 
میشود ودر ظرف هر سا عت چندین‌بار هوای آن تبدیل می کردد . 

هو ای‌تازه وپاك ازطر یق‌دستگاهایتصفیه هوا داخل تو نل ها شده ودر 
موسم سر ما و ز مستان هوای‌موردضرورت از طریق دستگا های که 
آنرا گرم می سازدبه تونل‌هامیر‌سد. 

لابر اتوار هائی در داخل مترووجود دارد که تمام شب‌وروزمصرف 
تحزیة هوا و مقدار گازات مهو ردضرورت بداخل مترد بوده وهمجنین 
درقسمت وقابه از بعضی اپید یمی‌هائی که نسبت تراکم‌مسافر ین‌امکان 
بار ات جلو یری می نمایند . 


تازه وباك وجود دارد . 
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> ما نابور 


ساله إزطرف رادیو نلویز یون بی بی‌سبی‌ومجلهُ ( وزدسپورت) بر گزارمیگردد 


ار لکا کر وت از روسىيیة سفیدلقب قہرمانی ژ بمنا ستيك را در 
او لمسای حبپانی حاصل نموده بودبحیث ورزشکار سال ۱۹۷۲ شناخته 
شك . 


ښاغلی اوایکس هفسر سپو ر تی رادیو پی‌بی سی به نما بند کی از 
رادیوی ہی ہی سی هد بة رایه او لا کر بوت تقد یم نمود. 


شمماره 5۵ 


دسته هنری رقص ها بنام‌بونست که جوان نرین دسته هنری است نه 
تنہا در حمپور بت های شو روی‌بلکه در اکثر کشور های ارو پابی 
شہرت دارند . 

دسته هنری بونست در "لتر شور های اروپابی‌و از حمله‌ایتالیاو 
کیو با به نمایشات خو یش پرداختەومو فقیت هابی را نصیب شدند. 

دسته هنری بونسبت درہیستو جار مین فستیوال هنری‌بنام شکوفه 


های بادام حایز جایزه هنری گردید 














داکتر نعیم فر حان 


کے ے ۳ 
ی چراادمیان هنربازیکر یر ابه‌میان آورد رد۲ 


۰ سے ۰ 
چه کسی بازیچرر ابه صورت مشحص بهو جو د 


آورد؟ 


عکس‌ها از : مسعود شمس 


6۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ ۵ 6:0000 ° “290 1 6-094969668886 


اھ نہ کل سندھای 
همو تما و و باز یگر ی 


جج ت۵ ۵ ت6 مد مد در مر رل 26 رز ۱ ۳ 


فرن تیاتررومی و بات پوننی‌درچیست! 


O‏ اوپر اچبست‌وچه‌و قت بهو جو دآمد؟ 


0606000 0000000000000000 0060000000000000 290 ت۵۵60ھھ69 60-9 66ھ وج ےہ 


«داکتر محمدلعیمفر حان»درکشور 
جکو سلوا کیا تحصیل کسسرده 
ودکتر ای خودشرا دد رشته‌عنرهای 
زیبااز دانشگاه جار لس پراکك به 
دست آ ورده است . 

درین هفته با «فرحان» گفست 
وشنودی داشتم . هسته این گفتو 
شنود » پہ منظر نیانر درجہان بود. 
وی در درازای این صحبت سخنبای 
دلچسپی گفت که برای بسیاری از 
خوانند گان ار حمند خالی از سود 
نمیتواند ابود . « فرحان »ده کردہ 
است که این ‌سلسلەصحبت رادرحند 
شماره دیگر نیز ادامه بدهد . 

e ۰ e 

وس 

ممکن است بگوبید که تیاتر را 

آدمبان حگو نه به ميان آوردند ؟ 
اصلا آدمی چرا به بازیگری‌برداخت؟ 

«داکتر فر حان» لبخند محجو بانه 
بی زدو گفت : 


سهنر باز یگری از کپنترین هنر 
هابیست که آدمی به آن پر داخته 
امست . آغاز این هنر بسیار به عقب 
میرود وبه زمانی میرسد که آدمیان 
سخن نمیتوا نستند گفت . و لی به 
٣‏ ۰پ اي که 
یکی از قد یمترین و سایل مفا همه 
وبیاد خویشتن » چیزی بودکه‌امروز 
به آن نام گونه‌بی بازیگری ابنداپی 
را میتوا نیم غاد .میتوانيم در گذشته 
های خیلی دود کرو ھی از آدمیان 
نخستین را تصور کنیم که شکا ری 
به دست آ ورده اندو به گرد آتشی 
این شکار را کباب میکنند. درینحال 
آنانی که شکاررا به دست آورده‌اند 
باحر کتہا واداها نمایش مبدهند که 
جگونه این کار نامه بزر گك را انجام 
دادء اند . این کاش آ نان تھسا 
مفاهمه ثیست ء پلکه جنبه‌سر گرمی 
ولذت آفر بنی‌هم دارد. همین‌حر کتہا 


وادا ها آغاز پیدا ہی هنر باز بگریست. 
«داکتر فر حان » گفت : 
ا 

مذا هب در مصرو بخشای دیگر 

جہان » باز یہای مذ هبی بد دار 

گست ۰ در واقع ء مراسم مذ هبی, 

خود کو نه یی از بازی بود. بااینبمه 

این با زیگری » پدیده پسی خاص 
ومشخصی به شمار نمیر فت و پا 
پدیده های دیگر اجتماعی سخت 

عمبسته و تا بخورده بود. 
«فر حان٭ ادامه داد 
در حدود دو هزار و پنحصدسال 

بیش از امروز » به شکل نسبتاً 

مشخصتری نمودار شد. این رو داد 
در بوناث با ستان اتفاق افتاد.دران 
زمان يونا نبان همه ساله جشن‌شراب 
را بر گزار میکردند . درین جشنہا 
دسته های سرود خوان که خور باد 
ميشدند» به‌گونه‌یی از نما یش که 








مر کب از بازیکری و آواز خوانی‌بود 
مب٧ر ESS‏ نخستین کسی که در 
بونان با ستان باز یکر را به صورت 
مشخص به و حودآوردو اورا ازخور 
حدا مسا خت > « تپ سیس» نامد اشت 
نمایشہا ی «تپ سیس » يك بازیگر 
را در بر میگر فت پسانتر آ شيل 
به‌میان آمدکه پدر تیاتر نامیده‌ميشود 
آشیل دو بازیگرر! روی صرّحنه‌آورد 
بعدتر هم سو فو کل پدیداو شدو 
سه باز بگر را ورد صحنه ساخت. 
به همین صورت نمایشنامه نویسان 
دیگری در ہو نان با ستان پدیدار 
شدند » ازجمله اور پیدواریستوفان 
را میتوان نا م‌برد. در تاریخ نبا تر 
اریستو فان را غالبا پدر کمیدی 


مبدانناك . 


داکتر «فرحان» درباره کمیدی په 
صورت ضمنی گفت : 

سود ہت مس دا مه 
دسته بخش کرده‌اند : نخستاکمیدی 
قدیم با کمیدی انتقاد بست که‌پایه 
گذار آن عمان«ارستو فان» به‌شمار 
میرود. درین کمیدی‌غالبا مو ها مات 
مذهب بو نانی‌به‌انتقاد گر فته‌میشود 
بخش دوم ٭ کمیدی‌اجتما عیس تکه 
مناندر بابه گذار آن شنا خته شدېه 
است . درین کمیدی پدیده های 
اجتماعی طر ح و بر رسی میشود. 
ببس سوم کی رو پچ 
که در فرانسه سده عفد هم پدید 
آمدو بانی آن مو لیر معروف است. 

«فرحان» در تشر یج پسی منظر 
تیاتر و تاز بگری ادامه داد : 

_هنگا می که تمدن روم پی دیزی 
گشت » رو میان از تیاتر بونانسی 
مفہو می در ذهن داشتند . امااینن 
مفہوم در لابلای فر هنگ ویژه دوم 














شکل تقریبا تازه یی گر فت نیاتر 
ہو نانی » تیاتری هد فمند بود در 
پچالی که تیاتر رومی بیشتر ر نگ 
سر گر می داشت . 
میم را در تیاتر بیشتر تکامل دادند 
وميم عبارت است از بیان عوا طف 
باعضلات روی‌وبدن . سينك‌پلو توس 
وھیرا نس از نمایشنا مه نویسان 


رو میان‌هنر 


بزر گٹ روم به شمار میروند. 

«فر حان» گفت : 

سهنکا ھی که قرون وم2 د 
فرا رسید. تیاتر همانند پدیده های 
2 اجتماعی در قید مذ هب‌درامد. 
در قرون وسطی تیاتر های ات 


میشود تا فضایی رنکین وا هنین 
ایجاد گردد. بدینصور ت »صحنه 
آرایی ء لباس و آواز در او پرابسیار 
اهمیت دارد . 

«فرحان» گفت : 

برپسانتر عصر طلایی تیانر 
اسپا نیا فرا رسید وکسانی جو ن 
اسیانس ء سر وانتس و لو ب دی 
دوکا به وحود آمدند بعدتر هم دوره 
الیزابت پاعصر شکسپیر فرا رسید 
وشکسییر شیوه نوینی دزنمایشنامه 


نویسی به وحودآورد.در سد وهفد هم 
در فرانسه تیاتر کلا سيك نون 
نمایان شدو و نمایشنا مه نو یسان 





درو نمایه مر کزی واحد است . 
«دا کنر فر حان» گفت : 
_سدہە هزدهم‌ارو پا گواہ گو نه ہی 


ازدد هم لر همی و آشفتگی در زمبنه 
تباتر بود. این وضع تا نیمه س‌ده 










E EST. 
بیستم حادله مہمی به ظہور رسید‎ 
بد بنمعنی که کار کر دات پا یه صحنه‎ 


نزد هم ادامه یافت 


و ا کس کین دور مان یات 

کسی به ام کارگردانءموجود 

ونو پسنده پایکی از باز یکران 

نمایش را اداره میکرد : 

غالبا در درازای‌نمایش بی نظمیبایی ۳ 2 

رخ میداد . نخستین کسی که و جود « ... اریستو فان را غالبا پدر 
کمیدی مینا مند . » 
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در نتیجہه؛ 


» فرحان ٰ4 میگوید 2 


« درآغاز سدمبیستم ءحادثەمہمی درتاریخ تیاتر نمابان شد. بدینمعنی که‌موجودی‌به‌نام «کا ر گردان» 


بابه‌عر صه وحودگذاشت . لنخستین کسی که وجو درکار کردان» را بەصورت مشخص طر ح کر د»«خرو نبك» 


در المان بو د.» 
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ھکر 
ای سباری مو حو دود که درو نما ده 
ای نمایشہای آنپا را حکا یتہاو 
مسایل مذ هبی تشکیل مداد . 


تقریبا و جود نداشت 


«فر حان» ادامه داد : 

-باآغاز رنسانسء تیا تر نیز 
احباء شد. در همین دوره بود که 
اوپر! به وحودآمد. اویرااساساگونه 


اف نمایشس است که دران تلا کی 


به و حدت سه‌گانه كلاسيك (وحدت 
زمان» و حدتەکانء و حدت»وضوع) 
روی آود د ندیے یر اساس و حدت 
زمان » ز مان يك اثر نبابد بیشتر 
از بیست و جارساعت را در بر گیرد 
مطابق و حدت مکان ء رویداد همای 
نمایش نمیتواند در مکا نہایی که از 
هم زیاد فا صله دارد. اتفاق افتد. 
وحدت مو ضوع. خوا ستاد بك 


شبوه های کر نا کو نی در زمیده 
این گونه گونی چنان 
است که نمیتوان درین باره کلیه‌بی 
وضع کردو باید درین باره به‌شکل 
تسترده تری سخن گفت. . 

«پایان) 


کار گردان زابه صورت مشخص‌طرح 
کرد» «خرو نيك » در آلمان ب-ود. 
پسانتر ٤‏ عنگا می که اکاد می هر 
های ما سکو در سال ۱۸۹۸ گشا یشی 
بافت »«استانیسلا فسکی»وهمکارش 
دانکو ویچ بیشتر بر اهمیسست 
کار کردان تاکید کردند. 


کات است . 


«داکتر فر حان» در آخر گفت: موجه و۵ ۵ ۵۵00۵065006266 


ے سمدة بیستم نا ظر پدیدارشدن میوهه۵۵۵۵۵۵۵ ۵۵۵6۵0000۵ 
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| سید شفیع راحل» میگوید: ۱ ۱ ۱ 


لیندن‌حا سون در گدشت 


رر لیندن جانسون درروزعجیہی در گذشت ءعجیب‌بە خاطر آنکه درین روز 
هر لحظه انتظار میرفت که در ویتنام آتش بس اعلام شود و جنگی به پایان 
برسد که گرفتادی امریکا درین جنگث درزمان رباست جمہوری خود وی به 


خارج زسیده لودب 





(لیندن جانسون» روز دوم دلو در 
اتر يكحملة قلبی په صورت‌ناگبانی 
در گذشت . وی در *نتخابات سال 
٦‏ ء به حیت ممابندۂ زب 
دمو کرات در مجلس نمایندگان راه 
یافت دران هنگام از هوا خواهان 
سرسخت (روزولت)به شمارمیرقت. 

هنگامی که‌روز هفتم دسمیر سال 
۱ جاپانیها برپیرل هار بي 
حمله کردند ء «جانسون) نخستین 
عضو مجلس نمایند گان‌بود که به 
خدمت نظامی رفت ۰ زیر! در آن‌زمان 
او افسر احتیاط نیروی دریا بی‌بود. 
بس اؤیایان خدمت نظامی ء دوباره 
حوکیش دا در مجلس نمایند کان 
اشچال کرد و در انتخادات سال 
۸ به مجلس سنا راہ بافت . 

(جانسون) در سال ۳٦۱۹ء‏ پس 
ازکشته شدن (جان کنیدی) به 
رباست جمہوری رسید درانتخابات 
سال ۱۹٦١‏ ء کاندید حزپ جمہوری 
خواه ء یعنی «گولدواتر) را شکست 
داد و برای بار دومی رکرسی رباست 





بے ر 


جمہوری امریکا نشست . 
(لیندن جانسون) روز بیستو 

هفتم آگست سال ۱۹۰۸ درتکساس 
به جہان آمد و تحصیلانش را در 
همانجا به‌پایان رسانید. پدرومادرش 
که نسب انگلیسی داشتند » از 
زمینداران تکساس بەشمار میرفتند. 

(جا نسون» در هنگام مرگ 
الست وپنج سال داشت . 

من برای دریافت نکته های‌بیشتری 
در بارة گار نامه های سیاسی 
وی زگیہای شخصیتی (جائسون) به 
سراغ آقای ( سید شفیع راہل) 
رییس موسسة کابل تایمز رفتم ۔ 
آنحه پس‌اژین میخوانید »سخلا یی 
است که (راحل) فیالمجلس در بارۂ 
(حانسون» بر زان آورد . 

۰ ۵ ۰ e 

«راحل) باآن لبخند کمر نگٹو معنی 
داارش E‏ 

- (لیندن جانسون)در روزعجیبی 
در گذشتعجیب بەخاطر آنکه درین 
روز هر لحظه انتظار مير فت که 


آنش بس در وتنام اعلام روز 
جنگی به بایان برسد که گرفتاری 
امریکا درین جنکث در زمان ریاست 
جمہوری خود به اوج رسیده بود . 

(راحل) از پشت عینکہایش به 
کو بارس و کو یش 
نمودار شد : 

- نشسستین (جانسون) بر کرسی 
رباست حمپوری نیز در وضع به 
خصوصی صورت گرفت که میتوان 


و جنینلحظه بی‌رابك (لحظفااحساسباتی) 


نامید . در واقع »روز ی که( کنیدی) 
بہم زدن گذشت و (جانسون) ناکین 
به خود آمد و خویشتن را برکرسی 
ریاست جمپوری امریکا یا فت واو 
به‌خواب هم نمیدید که روز ی 
موق رس 

(راحل) در مقایسة شخصیت 
(جانسون) با(کنیدی) گفت : 

-شخصیت (جانسون) در پرابر 
شخصیت (کیندی)شخت رنگ‌باخته 
بودور پیس حمپور به‌معاون خود ش 


من 4 رحأنسو ن)بامد اخله روزافزود‌در جنک , 


و ام طرحی راجا جم عمل پو شید .که به دست( کنبدی) 


ی ر بزی‌شدهبو د. 



























م چندان اززشی نمیداد . منشي‌کیندی 
ددین باره مینویسد که (جانسون) 
هروقت به ملافات رییسس جمہور 
می آمد » پس از ملاقات از منشی 
خواهش میکرد وی را از داهی په 
بیرون رهنمایی کند که خبر نگاران 
ااور! بہینند وبدینصورت به‌ریسی 
وت مد جر رر 
از (راحل) پرسیدم 
-حرا( کنیدی) معاو ان ضعیفی 
برای خودش بر گزیده بود ؟ 
جواب داد : 
این زویداد چندین انگیزه دارد 
نخست اینکه در امریکا عنعنه چنان 
بوده است که‌هر رپیس جمہو ر 
ضعیف ۰ معاون قوی داشته باشد . 
> مانند(ایز نہاور) که (نکسون)معاو نش 
دود . برعکس ۰ رسای جمہور قوی 
معاونان ضعیف دا شته بوده اند 
مانند کیندی و در حال حاضر 
نکسون. انگیزۂ دومیی که‌کیندی را 
واداشت تا جانسون را به حیث 
معاونش بر گزیند آن بود که 
راس لاو ای ىا و کے و 
ایالتبای جنوب آراء جنوب را کمایی 
کند . به همین صورت » (جانسون) 
به حیت نمایندۂ اقلیت بزر کک‌عناصر 
راست افراطی جنوب میتوانست در 
ریختن آراع بیشتر به‌سود کنید ی 
ار ناك باشد . 


ت 


1 
جه جیزی (حانسون) را واداشت 
له اتال امریکا رادر جنگ ویتنام 
افزایش بدهد و نیم ملیون سرباز و 
افسر امریکایی را در جېہه بی که 
تقریباً ده هزار کیلو متر از امریکا 
فاصله دارد ء به جنگ بفرستد ؟ 
(راحل) سرش را به زیر انداخت 
و شمرده شمر ده گفت .: 
۶۰ خطایه ہی ايراد کردکه این 
خطابه آوازۂ بسیار به دست آورد . 
او درین خطابه‌اش گفت که امریکا 
وظیفه دارد در هر نقطةٌ زمین که 
باشد.» ازآزادی دفاع کند. در آن 
زمان مردم امریکابرای‌این کلمه‌ها 
به‌شدت کف زدند وهورا کشیدند. 
پراساس همین کلمه های رکیندی) 


امر یکا در زمان ریاست جمہسوری 
(جانسون) ناکزیر بود که ازرآزادی) 
در سرزمین ویتنام دفاع کند. برای 
همین منظور بود که (جانسون) نیم 
ملیون امریکایی را به جبہة ویتنام 
کسیل کرد . به نظر من »(حانسون) 
با این عملش طرحی را جامة عمل 
پوشید که‌به دست (کیندی)پی‌ریزی 
شده‌بود .بسخن دیگر » (کنیدی) 
طراح اصلی مداخلقروز افزون‌اضلاع 
متحدة امریکا در ویتنام بود و 
(جانسون) درسایةنوعی‌از مجبوریت 
این طرح را عملی کرد وراجی را که 
سلفش نشان داده بود» پیمود . 

(راحل) دربارة‌ساست (جانسون) 
در مورد خاور میانه گفت : 

وی با تمام معنی از اسرائیل 
حمایت میکرد و در جنگ جون ۱۹٦۷‏ 
تاو گان اھر کار یر مرن 
مرراقبت اوضاع بود . 

(راحل) در بارۂ بینش (جانسون) 
در مورد کشور های رو به انکشاف 
کفست: 


او کار ارزشمندی در بارشحپان 
رو به انکشاف انجام نداد ٠‏ وزیران 
قدرنمند او » یعنی (مك‌نامارا) و 
(دین رسك)»اصلا نقشه‌سازان‌جنگی 
بودند درزمان ریاست حمپور او از 


کمکہای امریکا به جہان سوم کاسته 


a 


سد . 


(راحل)دربارة سیاست (جانسون) . 


درداخل امریکا » گفت : 
سااگر چه وقت ونیروی بیشتر 
(جانسون») را جنگ ویتنام تلف 


میکرد » با اینہم او در درون امریکا ' 


کار های نسبنتاً ثمرمندی انجام داد . 
از حمله : نیروی استخدام جامعەراا 


بلند برد » بیمه های اجتماعی را | 


کسترش داد ودر بپبودی وضع 
سیاهان کوشید . 

رییس موسسۂ کایل‌تایمز دربارة 
ور تراک شخصیتی (حا نسون) 
گفت : 

او مردی بود که کینه و نفرت 
راگات وات کرد . 
غلیظ کوپای های جنوب سخن میزد. 


لاز مطبوعات خوشش نمی آمد : به | 


بالج | 


ق درآخرعمر تقریبا 





کر شده بو ۰۵ 


اقا یز 
6 وی کیثهو نفررتش‌راهر گزپنہان نمیتوانست 


کرد. 


قولبا وتعہداتش سخت‌وفادار بود. 
وی همواره در بازة صحنش نامطمئن 
بود.. دروافع» یکی از انگیزہ عا پی 
که نگذاشت خودش‌رادر سا۸٦۱۹‏ 
نامزد ریاست حمپوری سازد »وضح 
صحی اوبود. نیروی شنواییش روز 
به روز کاسته میشد . 
تقر یبا کرشده بود . 
(راحل) ناگہان خندید : 


سمیدانید ؟ دو وسال روز اول‌ماه 


درین آخرها 


ابر بل اعلام کرد که نمیخواهد خو دش 
رادر انتخابات‌نامزد ریاست‌جمپوری 
بسازد و مردم بنداشتند که این 
اعلامية او يك (اپریل فول) »یعنی 


يك شوخی‌ماه اپریل است . اماوی 
کاملا جدی بود . 


(راحل) ادامه دراد : 

با کنار رفتن‌از رباست جمپوری 
کاملا از صحنة سیاست کنار رفت. 
چنانکه به هیچ سوال سیاسی پاسخ 
نمیداد . متزوی شده بود و در 
پرورشگاه اسبان خودش در میان ۱ 
هاله بی از شایعات زندگی میکرد . | 

پر سیدم : 

سحه شایعاتی ٩‏ 

(رااحل) حواب داد : 

سمی گو بند در دوران رباست 
جمپوریش دارایی او سیار افن‌ایش 
پافت و در بارة این افزایش دارایی 
سخنای بسیاری از زنانہا شبنده 


مشود , 





ربایان) 





















بوهاند داکتر عبدالاحمد جاو ید 


در نظر داریم بامطالعه‌امکانات وبادر نظر دا شتن 
شرایط مالی‌تر تیبی اتخاذشود که‌همه ساله در داخل 
بكرو گرام معین‌درقسمت پذیرفتن تعدا د بیشتر 
جدیدالشمولان جہت شمول درپوهنتونو تعداد بیشتر 
استادان درکدر علمی پوھنتون انکشاف لابراتوار ها 
اعزام محصلین واستادان بخارج‌وغیره‌اقدام نماييم. 


ل 


وچ سے ہے سم 


ہے س سز 


يك‌اساسنامه رو بدست و 


كت 


بے کچ 9 


ہے سے سو 


71 


ست‌تاباتکمیر" آن‌بتوا نیم 


بوردنشراتی راتشکسل نمایيم. 


پو هنتون کابل بحیث‌مر کزتعلیمات 
عالی حر افغا نستان از مدتی است 
مصروف بيك سلسله مطا لعات‌بمنظور 


انکشاف سو یه درسی بوده و برای 
این منظور پلان پنحسالة اكاديميك 
را که تاحال در پوهنتون سابقه 
نداشته رویدست. گرفته‌است . 


این کلمات راپوها ند دا تسوا 
عبدالاحمد جاوید رئیس پوهنتون 


صفحه ۹۲ 


کاہل ضمن مصاحبة اظہا ر تاشت 
وی ھت نظ انکشاف بیشتر 
پوهنتون در آینده از مدتی اسست 


پوهنتون کابل‌توسط کمیسیون‌هاییکه 
مر کب از استادان پو هنځی کے 
میباشد مشغول‌طرح‌يك پلان‌پنجسالة 
اكاديميك است تا باساس آن در 
سال های‌تعلیمی آینده‌بین فعالیتبای 
درسی ونیازمند بای مملکت از نظر 


<< 


بلان دنحسا لا كان 


فار غ"لتحصیل واشخاص مسلکی 


تقدیم مشود بك تناسپمو جود شده 
بتواند . 

پوهاند جاوید در مورد آولین‌پلان 
پنحسالة اکادیمیك گفت: پو هنتون 
کابل برای رفغ نیازمند یپای درسی 
خویش همه ساله یکتعداد استا دان 
دا جہت فرا گرفتن تحصیلات عالی 


بخارج اعزام می سود اما وقتی این 
استادان دو باره‌بوطن عودت مې کردند 
در کدر تدریسی گنجایش پزیرفتن 
آنان بعضا وجود نداشت ويا اینکه 
نظربه تقاضای روز افزون دو ۱ پر 
دولتی سالانه‌به.تعدادجدید الشمولان 
افزایشی بعمل می آمداما؛ز نظر نداشتن 
وسایل کافی‌وپر‌سونل موردضرورت 
بمشکلات موا جه‌ميشدیم روی این 
منظور شش. ماه قبل پلاث پنجسالة 
سا را روایدست گرفتيم و 
علاوه ازاستادان ومتخصصن دا خلی 
کار میکنند دو متخصص خارجی را 
نيز استخدام نموده آیم تا در 2 قسمت 
ترتیب این پلان باپوهنتون کابل 


پوهاند دکتور جاوید علاوه نمود: 
سان قاع اسو راا و 
در نظر داشنبی شرایط مالی تربیتی 
| تخاذ شود که همه ساله در داخل 
يك بروگرام معین‌در قسمت‌بزیرفتن 


تعدااد بیشتر جديد الشمولان و 
استادان لايق در کدر علمی پوهنتون 


مه 


همکاری ما یند که متخصص خارجی 


نیز عنقر دب وارد کابل شد وب 
همکاری خویش درین مورد آغاز 


خواهند مود . 


رئيس پوهنتون کایل در مورد 
امتحانات کانکور جدبد الشمولان 


گفت:امسال هجده عزارنفرداو طلب 
کانکور داریموحمین!کنون هیثت‌های 
استادان برای اخذ امتحانات کانکور 
ولابات بسوی هرات نیز حرکست 
کرده اند در نظر آست در هفتذة اول 
و اموم آماه حلو تو سے 


سالہای قبل نیز امتحان کا نکوراخذ 
شود وایکسانیکه موقق کرد جانس 
شمول پوهنتون داده شود . 


شاغلی ماله مدبر عمومی نشرات 


و تحقبتی را که از طرف استادان 


بوهنتون دررشته های مختلف‌تالیف 


/ 


1 





t< 










و ۳ 


ندوین و باثر جمه میشود برزسی 
موده و بعد لو اروریا می .در مارم 
مطالب آن و ارزش آن اجازه چاپ 
آداده شود . 


بای اجام این کار بك اساسنامه 


بنواانیم بورد نشرلانی را تشکیسل 
ی 


1 درمورداینکه تاحال‌روی جه‌اساسبی 
کتب ونوتہای درسی چاپ میشد 
که دد نظر می داشت جاپ میکردو 

اہنکار علاوه ازینکه غیر اقتصادی 
گا تما شد اکثر این اثار و.تراجم بعد 
[ ال جاپ از نظر محنو ای‌آن‌مسورد 


استفاده قر ار نمی کر آذابوهنتون 
کابل فبصله نمود تا آثار و تراجم 


و رن ہس ا این 
۷ نے نار وافظرہ 
نظر شان در مورد جاپ و عدم جاب 


آن گرفته شود. 


٥٤ شماره‎ 





بات یو هنتون کال 


شیاغلی ماله بجواب این سوال 
که در قسمت ترجمه فرضا ا ری که 
برای ترجمه انتخاب میشود. بعد از 


ترحمه شدن آگر دیده شود که ار 
مد کو ,طوزایکه: لام اسے اورت 
درست ترجمه نشده ونواقص درآن 
موجود است چه میکنید گفت : 


#ثاری که" از طرفت" بوزد. لی 
برای ترجمه انتخاب میشود بعد از 


ترجمه بازهم به بورد نشراتی مخول 
میشود اگر بعددزتر جمه نواقص داشته 
باشد دوباره به‌مترجم‌آن جت 


اصلاح تواقص مسترد میگردد واکر 


بازهم اثر مذکور طوریکه لازم است 

اصلاح شده نتواند در انصورت از 

0پ “07 
(ازساغل ی هباله پر سیدمدر صورتیکھ 


تعداد آثار قابل جاب زياد باشد در 
آنصورت حق|اولیت بکداام آن داده 
خواهد شد وی بجواب این سوال 
اظہار داشت‌درین صورتحق اولیت 


رئیس پوهنتون کابل مخصوصا درقسمت تقو به‌و 
انکشاف نشرات درجو کات پوھنتون کابل علاقمندی 


زبادی نشان‌دادة ومیکوشد تانشرات بوهنتون کایل 
شکل مر ی درآید. 


باثاری داده‌میشود که بیشتر بان 
ضرورت احساس مشود . 


شاغلی هاله در مورد مط مه 
پو هنتون اظہار داشت . فعلا مطبعه 


بوهنتون مراحل انکشافی خویش را 
می بیماید ر دز نظر است در بلان 


حمپارم اانکشافی ك بروڑہۂ انکشسافی 


دز قسمت مطیعه رو یدست گر فته‌شود 


ازین لحاظ کو شیده ایم تاجا بیکه 
کال دش ید ۲ سک خی 


موسسات بین المللی استفاده شود 
ومصار ف متباقی آن‌ازبودجه‌بوهنتون 


رك دد 
روی این اساس از همه او لتر 
در نظر اسست بك تعمبر اساسی برای 


تشرات و مطعه ساخته شود و قتي 


کار تعمیر تکمیل کرديديك مر کر بت 


عمو می‌|اززمجمو علانمام نش۔ر ات بوعنخی 
هاساخته خواهد شد . 


a RCT 
کابل مخصوصا در قسمت تقوبه و‎ 


انکساف دشر ات‌در ج وکات بوهنتون 
کابل علاقمندی زیادی نشان داده و 


می کوشد تانشرا ت بو هنتون کایل 


وی درباره و ضع فعلی مطبعه 
پوهنتون گفت : ما فعلا با وحود 


آمبودماشین های مورد ضرورت و 
حروف ووسایل دیکر باز هم‌ميکوشيم 


حدا عظم‌استفادهر! ازوسایل‌مو جود 
نموده ہاشیم 
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ار ہک ا 


wooo wee‏ و نومه 





برای توسعه وانکشىاف امورنشر!تی 
دوبلان روبدست داریم که یکی پلان 
زود رس بوده وباساس آن میکوشیم 


با شم تاتان .و وسایلیی کل دز 


دست دار یم احتباحان طباعتبسی 
بو هنتون را رفع رازن ہم و در قدم 


درم‌پلان دیر رسس ماست که‌پاساس 
این بلان‌درنظر است مطبعه‌پوهنتون 


ناحد توان انکشاف داده شود و دۂ 


صورت که ہلان های !ساسی ھا 


تطنبق شده نواند آنگاه برای‌تلافی 
مصارف غر سب د ددم مطیعه 
بشکل تصدی در حوکات بوهنتون 
2 727 


وی گفت فعلا يك سلسله کتب 
درسی با ناا فت بپتر ی از 


این مطبعه بجاب‌میر سد علاوه بر آن 


ضروریات شعبات ودرسی بوهنتون 


نیز تو سط همین مطبعه تیه و 
بدسٹرسں شا ن قرار داده مشود 
بساغلی هاله يك تعداد کتب درسی 
راکه‌در مطیعه‌بو هنتون‌بجاب رسیده 
درد نتاق داده کفت. مطبعه بوهنتون 
تا حال توانسته است تا همین‌وسایل 
ابتدائی بك قسمت زیاد احتیاجات 
درسی را توسطمطبعه پو هنتون‌رفع 
سارت . 

کتبی که در مطبعه ہو هنتون‌چاپ 
شده بوداز نظر قطع وصحا فت و 
جاب خوب بود ءعلاوه بر آن قرار 


گفته شاغلی هاله بکتعدادمجله ها ی 


اختصاصی بوهنخی ها نیز در ین 


صفحه ۱۳ 


4نگلیستی متابعو څخه 


کک ےت ی ی ہرہش 


داء ویاو زباپہ 





کەما خہل ماشوم بیانه وای‌لیدلی 
زه فکر کوم جه وروسته‌به‌زه دد ی 
سره عادی شوی وای جه هغه دتل 
لباره ا کم او مینه ہی دزم هخخه 
دغه ماشو مه‌لورولیدله- اودادملیو نو 
تصاد فونو شخه یو تصادف و نو 
داکار ددی سب شو چه زړه می‌دهقی 
دییا بيا لیدلو لباره په هوسیدد او 


هخه کی شی . 
زء‌پو هیدم چه دازما لپارء یوغلط 
کارو. بخوا تردی چه هغه وزبری‌ما 


پوره وخت در لود چه دخان سره 
فیصله وکرم جه آیا هغه بايد زهرا 
سره وساتم اوکه بی بی اولاده مور 
'وہلا رته وبخشم.اوحتی کله جھ هغه 
وزیر بدله او دخیلی فیصلی له مخی 
می هغه یوی دغه دول 05 ET‏ 
وبخښله اوخو هفتی لاوخت دائه‌پاتی 
رچ ددغی بخسی مربوطی با نی 
اوسندو له لاسليك ریم ۳ 

اڑەء داخو مره غمجنی هفتی وی 
جەرا باندی تیر یدلی دغمونو او 
اندرشنو خخهه کی شپی چەترسہازہ 
7 از باندی ور بای او 
دخوب به خای‌به‌می سٹر گی داوښکو 


صفحه ۰۱۶ 





/ 
۳ 

















دغی‌هیلی ته‌درسیدو لباره په“ حوس کیوم. آیا ما ات زما ماشوعه لور دیوه حقو ق 


| تولای‌شو دیوہ ظالم نت سره‌جه‌ووایم هغه‌زمالور سس یہ مھ ارم 
دماینی لور شوه . 


بهده خان‌مخامخ کړم؟ 





خخه کی وی او فکر به‌می کاوه چه 
اه ار کلت سن 
شه‌وی - پیرته دھغی راوستل اويا 
ترتله پوری پردیو ته ورسیارل‌یی. 

ماسا عتونه او حتی شهی شپی.او 
ورخی ورخی به‌دی باره کی دخان 
موہ فکر او فبصله کو له.دیوی خوا 
ددی فکر ونو اودلیلو نوسره مخامخ 
 + +  ٔ ۵٥‏ ھ-- 93+ 
دنسی روزنی لیاره لەبل هر جانه‌شه 
ده. عیجا زماد ماشوم سره دومره 
مینه‌نه شوای خر کندو لای لکه جه 
ماور سره کو لای شوای اوسر سره 
په دی که ماتەداسی بو کار اووظیفه 
پیدا شوی وای چه‌به هغه کی ماخیله 
لور کاترین هم دخان سره بیولای‌او 
راوستلی شوای‌نوبیا ماکولای شوای 
هغه دخان سره وساتم : 

خودیلی خوا داسوالو نه او بو نتنی 
فکرته راتلی : که‌دغه پول کار ؛ و 
وظیفه راته پیدا نه شوه؟ زه به‌به‌دی 
صورت کی‌مجبوره شم جه هفه‌توله 
ورخ کله چه زه‌به کار بوخته یم په 
کوم وړ کتون کی پر بردم اوخکه به 


هغه په دی جول سهونه دوزلای شم 
اوددغه جول روزنی په خای‌به‌به هر 
صورت پر دی مور وپلار ورټه ښه 
ویاو هنوی به وکرای شی چه ټول 
دآرا ما ور وسال ورته راغونه 
اوخیله مینه او محبت ورته خر گند 


٠ کری‎ 


+۰) ۶ی۶۶‎ ۹ ٥١ 


بیابه می دځان څخه دای 


۶)۶ 9 ۶ 9۶و۰0 
او ارتیا نه‌لری ؟که‌مخه‌زماسره پاتی 
شی نو بواخحی زه به‌ورته توجەاو باملر نه 
آرم پلار خویی نشته‌حه‌ورسره خپله 
میته محبت اوتوجه خرگنده کری. 
زما خیل پلار زماپه زو ند کی یومہم 
اوستر نقشس لوبولی واو حتستم 
ببله هغه څخه‌ماد خیل کو جنیوالی 
به‌وخت کی دژو ندامید هم‌نه شو 
کولای . 

همدا علتونه ووجه زه فکر کو م 
به‌پای کی ما خبله‌تیصله و کرٍه‌هماغه 
وچه دخیل ماشوم‌دبخشی پبه‌مناسبت 
می مر بوطی بایلاسليك کرری‌اوهفه 
می دځانه لبری کر .۰ به دی بار هکی 
جەما كوم معلومات لرل فقطهمدومره 


ددغی پیسنی نه نرخو هفتو بودی ‏ 
می فکر دو مره دهغی خواته متوجه | 
وچه حتی ویر وختونه به‌می دا سی | 
کمان کاوه لور می‌په اوږو دااخهستی | 
اوله همدی کبله‌می اوږی ستری‌ادب | 
حا تس تھا Û‏ 
کی دداسی شه بوی احساس پیداشو 
جه کمان به می وکړ همدا اوس ل 
دهفی‌خان پری مینخلی اود تشناب | 
شخه می را ایستلی ده اوپه پښو ویر 
لاسو کی می بی پوچروعلیدی. تراوسه 
میلا داخبال کاوه چه دمغیوری اد | 
نازکی گوتی‌زمابهاسو کی داتادیری | 
اوبیا زما گوتی دھغی دسر بے ] 
ویشتا نو کی چه کرت زما ا 





دیراد دوبستانو په شان نرم اوپاسته )| 


وویوی خوا او بلی‌خواته گرځی . | 

خو ډيرك خیله‌لور هیخ و نه‌لیدله | 
خکه جه‌زمو نږ دو اده‌نه فقط دوی‌شبی | 
مت یت رت جه دیوه تصادم په 
اثر مړشو وروسته له هغه‌جه‌ددیرك 
جنازه داخستله شوه اوهغه خاو دو 
ته‌ور وسیارل شو موریی راغله‌اوزما 


ژوندون 








دواده گو نکی یی راکړه او داسی‌بی 
راته وویل:« داستادہ سا ل 0۳ 
وهیررم چه دهفه به‌هم دغه میلەپہ 
زره 7 ومجه دغه گواٹکی بیرته‌تانه 


ر مدروسپاری .»دثی رکال په‌موده‌کی شه 


حه‌زما به بر خهو نو فقط زرا ار دار نکو 
تویول وو اوسںء پەدی کال کی می 
دومره وژړل اودو مره او شکی می 
تویی کری‌چهزه گمان کوم چابه په 
خپل ټول ژوند کی دو مره نه وی 


۱ ژارولی یٹ 


زما خبله مور ددغه ماشوم دپیدا 
کیدو په برخه کی په لومری سر کی 
دومره خوښه نه‌وه اولږ خپه غوندی 
وه. هغې دیرلته ښه نظرنه درلوداو 
خوش بی نهو او دافقط لەدی کبله‌جه 
هغه دموټر سایکل دچلولو اوبه‌تیره 
بیاد ,چیک خغلولو سره زیاته علاقه 
درلوده ۰ هغی البته هغه په دو مره 
انداژه چه ماپیز‌انده‌پیژ ندلی نه‌واونه 
دهغه دمہر بانی او زره سواندی او 
ښی دویی او گوزاری خخه خبره وه 
ډيرك کله چه خبر شواوما دخبلی 
امیند واری موضوع ورنه خر گنده 
کرەحتی بوه شیبه هم دواده کو لوبه 
باره کی خنیونه کر اوبه ودره 
مہر بانی او خورو خبرویی داسی 
راته وویل:ونکر مہ تر رای »مور 
دری واپه به‌به بوره خوضی ژو ند 
سره کوو. » 

وژرسته بيا هماغه وجه مور 
سایکل بی دزیات چټك څغلولو په 
اثر دسړك په‌بوه برخه کی چه ټول 
بخ شوی و وشولیده‌اوز مو نږدمینی 
اوخوسی نه ډك خو بونه په پوه 
غمحنه صحنه بدل شول . 

دديرك دمي بتی‌نه وروسته ز ما 
دمور حال ورو وروښه شوه خسو 
وروسته ماشوم دئیاته راغی اود هی 
دژیر بدلونه وروسته می مود په‌دی 
عقبده وه چه لور می‌یعنی وره‌گاترین 
با ید داسی میرره اوما یی ته وخشل 
شي‌چه ماشوم بی په کود کی ‌پیدا 
گیری اود هشی غو ٹو نگی وی.ژه 


ار جا به جوز بے کي ھا باندۍ 
دخپلی مور نظر کوم تاثیر نهد یکړی 


بلکه داکاد بواشی زما دخپلی فیصلی 
په‌اثر وشو او خپله ماشو مه لور می 
نورو ته و بخښله ... 
وروسته له هغهچه دبخبستی مر بوطی 
وروستی پاڼی می لاسليك کړینوزه 
CE‏ «ییدا. کاوبه له ی 
شوم هماغه وچه په کوم خای‌کی کار 
راته پیدا شو اوپه کار می پیل وکرء 
خودواده گو نکی می لا دگو تی څخه 
نه‌وه بیرته کری فقط کله کله چه‌به 
کار او اداری ته تللم هغه به‌می بر ثه 
کره اوچه‌به کله کورته راغلم پا به 
دباندی کر خیدلم نو هغه به‌می په 
گوته وه . 

دښار په يوه لوی‌پلود نخی کی‌می 
کار کاوه اوددی کار به‌اثر نه‌معاش 
راکول کیده اود خیل کار خای ته 
نزدی می چیر نه‌دکرایی‌بوه وړهکوټه 
خانته پیدا کړه چه هلته می یواخی 
ژوند کاوه خو ددغه یواحیتوب بەاثر 
خور ليدم اوشپی اوورخی به ناخونی 
اونا آرامی را باندی تیر یدلی. داکار 
هم راته ډیر گران واو صلا حو صله 
راپاتی نموه چهدنورو نجونو سره چه 
به‌دغه پلور نځ ی کییی کار کاو ه 
خان شنا خته اوور سره ددوستی 
مزی ټینك کړم. درخصتیوبه ورخو 
کی‌به دشار مین ته لاړم اوپه کوخو 
او باز ارو کشی به‌س رگردا ناو بی مقصدہ 
گرخید لم کله به دو کانو ته‌وروختلم 
بیله‌دی چه کوم شی واخلم او کله به 
دبیلوبیلو آثارو نندار تونو ته 
لارم . مقصدداچه وخت تیر کرمیوی 
خوا اوبلی خواته به گر مبدلم. 

کله کله‌جه‌به می کومه شځهو لیدله 
جه‌ماشوم یی په غیږ کی اخستی وتو 
په زياته تلوسه به می ورته و کتسل 
اوور بسی روانه به شوم څو دخپلی 
ماشو می لور کاترین د مینی‌اوو چه 
به‌زره کی می بلو په دی وسیله مړ 
کی : 

څو وری هفتی هم په دی دول 
تیری شوي اوکله چه هوا لږ ښه 
شوه او دکال تود موسم راورسید و 
به‌دی وخت کی به عموما يوه پارك 
تاچه ژما دکار دفتر اود هستو گنی 
کوٹی ته نژدی واقعو تلم اوملته په 


می‌چکر واهه .پهلومي‌یو در خو کی 
چه‌به دغه پارك ته ورغلم نودپارك‌په 

پلی لارو به‌سیخه‌روانه‌وم او حتی 
هغ وکو چنیانو تمچه په‌چمتو کی په 
کرخیدل اولوبی به‌یی کولی‌نه به می 
کنل او اصلا به می زیه‌نه کیده چه 
ورته وگورم خو بوه درخ پوه کوچنی 
هلك به‌داسی‌حا لکی چەزہ به‌لاره‌روانه 
وم دچمن څخهيو سور او سپین 
کیند زما خواته راو غور خاوه.سا 
دخمکی خخه راپور ته کر اوبپرته 
می‌دهغه خواته ور وغور خاوه. هغه 
کله‌جه یی په لاسوکی ونیو ہیر ته 
زما خواته راپوری واهه. داصحنسه 
دومره خوزه اود تالیره جکهوه جه 
مانه خند! راغله اوپه خوشضی خونسی 
میټ بر و خندل . همدا خنداوه جهزما 
څخه پی دهغو غمونو اواند ینشضو 
آثار جه په خو تیرو هفتو کی‌راسره 
ووتر يوی اندازی سپك کرل ٠‏ 


وروسته لدی‌به ماتل په دغه‌پارك 
ےد کو چنیا نو سرا لو ہی کو لی. 
کلهکله به ماد خان سره لرروچه جووی 
راوا خستله اود غو کو چنیانو ته‌به 
میور کړه جه هغه وه ودره کری‌اود 
اوبو کبانو یاهیلیو ته‌یی وروا چوی 
اوڅینی نورو ختونه به‌به يوه چو کی 
کی کینا ستلم او په اوبو کی‌به‌می 
ددوی دبیری جلولو ننداره کوله.او 
کله‌به هم په لاره کی ودر یدلم اود 
کو چنیا نوسره‌به‌می‌خبریاو مجلسو نه 
کول. اوس لو زه پوره خوشه وماو 
روحی اند ینمنی او تکلیفونه چه 
در لودل می تریوی انداژی رانه‌لیری" 
شوی وو اوهم دیو اخیتوب احساس 
چه‌خه موده مخکشی زاسره وو اوس 
رانه ورك شوی وو. 

ورخی همدا سی تیر بدلی شویوه 
ورخ ماپه بارك کی دورو ورخوپه‌شان 
اویه عادی دول حکر داهه» دبلی‌لادی 
خنگ‌ته‌به يوه چو کی کی دوی تنی 
ښځی ناستی وی او خبری اتری یی 
کولی او مخی, ته بی‌یو ماشومبه‌خپله 
عرابه لرونکيگادی کی‌پروت‌ودماشوم 
په‌لیدلو سره می دو مره توجه هغی 
خوانه واو ښه چەسمەور روانه‌شوم 


اوچه کله نزدی ورورسيدلم نوددغو 
سخیو خخه می‌وغوستل:« کولای‌شم 
چه ستاسی ماشوم یوخلی وگورم؟ء 

دهغوی نه‌یوی ښځیچه لږ سکلی 
اوپی مخی وه په مسکا خواب راکړ. 
لاهو» ولی‌نه شی کولای» خوزه گمان 
کوم هفه‌به ویده وی. » 

ماپه یره کراره اد پوره آرامتیا 
سره دهغی دمخ‌نه دسمال ہیں ته کپ 
وم‌دجمن خخه پو سور او سپیسن 
په لړ زیدو شوى خکه راته خ رگنده 
شوه اوپه دی می پوره باور پیدا کپ 
حه‌دغه ماشوم زما خیله لوروه اوحتی 
چه‌دهفی دکین غوږ خنگ‌تهد یو ه 
طبیعی _خال دلیدلونه‌پرته لارانه‌جوته 
ومجه بیله زما خیل اولاد نه په بل 
څوك نه‌وی اوچه کله‌می مغه ددغی 
ښځی نه‌به ھپ کراره‌به‌ایخ داواپولة 
اوکین غوږ ته‌یی متوجه شوم نودغه 
خال می ولید اوپه دی وخت‌کی‌لکه 
چهمخکښی می وویل هو سناکه زړه 
دومره لاره رانه ورکه کړه جه نه 
پوهیدم خهو کم پښشی می سستی 
شوی اودبدن زوریی تەشو راوهای. 

دهغی خرمایی ویشتان اوس تر 
بخو! به‌زورکی شوی وواو نژدی وچه 
دسر دپاسه یی کری زلفی جوهی 
کری زه همداسی ولاړه وم او هفی 
تهمی به‌خیرخبر کتل‌او زړه می‌به‌غور 
خیدوو . 

دایو عجیب تصادف وہ خکه چه 
لومرری خو دټولوښارونو دجملی‌خخه 
زه‌دغه نار ته راغلی اوبه کوم دفتر 
ی هی خانته کارموندلی واو بیاددغه 
شار دټولو' پار کونو دجملی شخەما 
دخیل جکر لباره دغه پارك انتخاب 
کر یو .داتو ل قسمت یکارونه وواوزما 
بەخپل بخت اد طالع يی ارہ درلوده 
شایی زماطالع همداسی وی‌چه دلعه 
راشم اویوخل بیا کاترین ووینم . 
دهضی پخوانی ورك رایادی شو ی 
چهکله به‌می په یږ کی اخستی‌وه 
اودز یاتو ورلو راو ړلو څخه به می 
اوری په درد شوی» خو اوس می 
پښیما نی کو له چه مابایدهمدا سی 

پاتی هه" مخکښی 






















@ بائظ 


۱٩ صفحه‎ 





کت می 


2 فغانستاند 





ییاز خرابی ژلزفه 





و دات ساحه فعا لد 


قر ار دارد. 





دراشکمشس 


«انجنیر پشتون » در باره اینکه‌آیا 
انغا نستان در سا حه زلزله خیزی 
واقع شده است یانی » گفت : 

-افغا نستان دران ساحه ز لزله 
خیزی قرار دارد که شر قا دغر پا 
کستر ش یافتەواز شمال‌هندوستان 
پاکستان »ایران »ترکیه,یونا ن » 
یو گسلا ویاو ایتالیا میگنرد . 

ین ساحه منطقه بی فعال زلز له 
خیز است ب 

لختی خا مو ش‌شدو بعد مګل‌آنکه 


إٍ در زوایه‌مایذهنشس‌چیزی راجستجو 


کندبه اندیشه فرورفت . سرانچام 





ر(بخٹس دوم) 


ون مسج یووم 


کہ کے ےصے-حےحے<ء 





بیکہمفاے کے نے جح سيم یں کے ہے جیپ 


به نظر من در افغا نستان کین 
ترین ویرانه یی که علتش دازلز له 
میتوان پندا شت ء شہر پیدا شده 
«آی خانم » است دلیلبا ھی موجود 
استو برپاية این دلیلبا میتوا ن 
پذیر فت که بین سا لبای پنجساہ 
پیش از میلادو پنجاه بعد از میلاد 
زلزله یی رخ داده و شیر فی خانم» 
را دیران کرده است . 


معاون تخنیکی دستگاه زا لزله له‌سنج 
بو هنتون کاپل گفت : 
کذ شته ازین ز لزله های‌دیکری 


3 


ساج کی ی بیط ہے 


ر 


۰ 





۱ ces اه‎ CNS 


انجیثیر «بشتون» میگو ید : 


درافغانستان رو زانه از جل تاپنجاەز ازله رح مك هد . 


۱1 000066 0> 





برپایدلیلهایی که مو جو داست میتوانپنداشت که‌شهر آی‌خانم . 


۴ در ائررلز له‌دی‌ز یر خالذرفته راشد ٠‏ 


2 نو 6ج 2 2 ظٌ ۵ 966 ۵ 6 >2 ف 2ھ ۵9 ج ۵ 5 6 

7 روبهمرفته تمام‌زکز له های اففانستان زلز له‌های تکتو نیکی است ودز کشورمازلزله های آنشفشانی 
۱ وحود ندارد. 

۰ (0 
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رایز در تاریخ افغا نستان‌میشناسیم دوازده ز لزله شدید ازین م رکز 
مانند ز لزله بلج دربین سا لہای برخاسته است . 
|| ۸۱۸ ر ۸۸۵۹ ميلا دی و زلزله ارکون گفتم : 
۱ کر سن نا یئ ۲ و ۱۰۵۲ زلزله, های افغاد ستان غالبا از 
| میلادی .بابر شاه در نوزك خودشس کدام گونه است ؟ 


2 یں ۱ 


اززلزله پغمان‌سخن میز‌ندوچشمیدید گفت : 

چودش راآمینو یسد . این زلزله در ردو پیمر فته تما م ژلزله هبای 
سال ۱۵۰۵ عیسوی در پغمان وخ افغانستان ءزازله های تکتو نیکی 
دادو و برانی عظیمی را درین قسمت میباشد . چنا نکه پیش ازین گفتم, | 


به بار آ ورد . زلزله مای تکتو نیکی بر اساس 
پر سیدم: حر کتہای نسبی مستو یات ناقص 
سمیتوانید نقاط ز لزله خیز را در صورت میگیرد . در اثر حر کتہای 
داخل خود افغا نستان مشخص کی اين میق جات »که ہی 
- | متا ید * خاصی از کره ز مین است» احجان 
۱ «پشتون » جواب 3.3" گونا کون در اثر فشاری عظیسم 


سا _هاء در افغانستان چند م رکز فشرده میشود . در اثر این فشار 
پ٣‏ فعال مو جود است که مہمترین این نیروی بزد کی متراکم میگردد وسر 
> | مراکز بین کؤه عاق نور ستان و انجام این نیرویعظیم یه شکل‌امواج 
بد حشان واقع است . مر‌کز های مبکا نیکی بیرون شده زلزله هارا 
7 فعال دیکر عبارت است از م رکز ٦‏ از گونه ها ی محلی رایه و جود آ ورد. «پشتون» گفت : 
کنر ها » مر کزی در پکتیاء م رکزی ۳9 زلزله اط زلزله همای بوهنتون کابل در حال حاضر _دستگاہ ز لزله سنج افغا نستان 
ریم | درپین کابل و جلال آباد ومر کزی آنشفشا نی ۰ اصلا در افغا نستان دارای يك دستکاه زلزله سنج است نسبت به دستکاه های کشور ها ی 
4( دربین اشکمش وفر خار. په طور دیده نمیشود . در چند سال آ خرء «انجنیر پشتون » که خود معاون عمسایه و بسیاری از کشور ها ی 
ن گے اد فد بت و رین اتکی یکانه ز لزله افغا نستان که انگیزه نخنیکی این دستگاه است» گفت: ارو پا یی حساستر ومجیزتر استو 
_ام | وفر خار میتوان تذ کری داد:ازسال تکتو نیکی نداشت ء ز لزله قر یه این دستگ۔اە در سال ۱۹٦۸‏ مینوائد حدوت زلزله رادر هرنقطه 
بلاد ۶۹ نا سال ۱۲۱۹ ەه ژلز له. از «و خشك» در دهنه غوری بود. درین کم شش یافت و ازانز مان تاکٹون جہان که زرخ‌میدهد »یت کند. 





نې " سال ۱۴۱۹ تا ۱۳۰۹ ده زلزله» از حادثه » در اثر حل شدن برخی از فراورده کار این دستگاه کتا پیست «انجنیر پشتون» به‌فکر فرو رفت 
۱ سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳:۰ شش طبقات زیر ین قریه‌درآب» تمام‌سطح بەنام «تاریخ زلزله و مناطق ز لزله وسپس اندیشمندانه گفت : 
زلزله واز سال ۱۳2۰ تا سال۱۳۹ قریه به حر کت درامدو یك ز لزله خیزو تکتونیکی درافغا نستان» . ىقیه“ در صفحه ۷۰ 
نچ ۱ 
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۱ شماره ۵ صفحه ۱۷ 











ختجکےػ ‏ یو ETE CC‏ 
» تاره قوی‌مستان» دورقرت گلستان» هم‌در بہار هم‌در زهستان.۰.» 
درشپر مااشارةهای‌زردتر افیکی هیچ‌مورد استعمال‌ندارد ووجود شان اضافست 


سرت نویس ی 











<> عمج حر مم ne‏ ۔ 





عغممی 





ہمممممی میھمھمجھے 








تصاد فا دریکی از شماره صسایروز نامه اسلاح خبر جا 


۱ ت 2 
١‏ ہی حواندم.حبر به صورت فشرده چنین بود: 
ہو لیس «حنداو ل» اطلاع میباید که دسته ی 


از چر سيان در محلی کرد میایند و کف زنان و آوازخوانان 


عمد 


آسازد . و یکرو زکه‌این راد میں اود رر ا رت وی ا مارا 
را رہ میکند واا چر عن کشان‌رانه صورت‌نا لفعل دستگیر‌میسازد. 
4 لاہ ہے تج اج را 
ر -پو لیس ها چرسیات دستگیسرشده دا به سوی ها موریت میبر نددرینحال چر سیان با آواز ۓ 
هیخورا نید : ۱ 
«بابه قوی مستان » 
دود قبرت گلستان » 
هم در بہار در زمستان ..ں 
وقتیاز«طرح منظم»‌پولیس آگاه‌شدمو بعدهم‌وقتی‌دریافتم که‌چر سیان‌آو! زخوانان به سوی ما موریت مير فتند 
بی اختیار آن مصرع معروف بسه‌خاطرم آمد . 
| ها کچايیم درین بحر تفکر» تسوکجایی ؟۱» 
0 


4 
۱ 











عم چرا غبای زرد ترافيك است.من‌هرچه میکو شم‌دريايم که علتوجودی‌این جرا غبا چیست ء به نتیه/ 
یی نمیر سم . 
ساسا متا می که چراغ سرخ‌است » عراده ها نباید از کنار آ ن‌بکذرند ۰ و قتی چراغ زرد میشود. 


بەچرس کي میپردازند .پولیسس‌بر اساس يك طرح منظم در صددمیبر اید که این دسته را گرفتسار 
| 


عراده ها باید آماده حر کت گردند.ولی از جا نجنبند . بارو شن شدن جراغ سبز عراده ها دستور مییابند ۱ 


که حر کت e‏ . بد نصورت» این جر اغپای زرد به‌عر اده ها E‏ که درمیانه چار را ھی وحن فر کے ۱ 


۲ 


میدهد که چار را هی را عبود کنتدوراه باز شود . 

امادرشہرھا این اصل هیچ‌درنظر گرفته نمیشودید ینمعنی که هر وقت‌راننده ہی نز ديك اشاره برسدو 
چراغ زرد باشد » ہی اعتنابه این‌چراغ زرد از براپر اشاره میگذرد. به‌همین صورت ء به مجرد خا موش 
خی چراغ سرخء بد رن مانندتیر به ميان جار دا هی مییرد. 

در ينو ضح دیگر معلوم است که‌چراغ زرد اصلا مورد استعمالنداردووجو دش اضا فیست دیگر . 


مه عم همه و همع عم هم هه رمرم > مو 











یەن کومرعھینھ 


ا 
: 
5 
۱ مر -< 
در کشور ما خیلی چیز عاموجوداست که وجودشان کاملا اضافیست‌دد جملة این چیز های اضافی» یکی 
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معنای کلمه دیو شکس» حیست ؟ 


حند کته در باره گر هری که سسار بدخلق است. 


جس 





کے 














جھی 





A‏ جح هم هه هجوج جح هی همه هه هه تج هریج هب ےی 


دوستم قصه کرد : 

-امروز در یك‌صاحبه مطبوعاتی 
رفته بودم . سوال جا نداری‌به‌فکرم 
آمد. نو شتمش‌بر چارچه یی ازکاغد 
بعدتر» خوا ستم نکته یی از گفته 
پرسیدم : به سختی تعج ب کردم : های مصا حبه شو نده دا یادداشت سوال مرا از مصاحبه شو نده‌پر سید 
رو و -یعنی چه ٩‏ کنم . هنوز از نو شتن سربنداشته " خوب. میبینی؟ سوال‌راهم میدزدند!8 
جواب داد : 


POO CICCOLO ظ× ٭ھ‎ 0 ۱ 0000000000000000 


بودم که متو جه شدم پارچه کا غد و 
حاوی سوالم رابالا رفته اند. نکر و 
کردم ڈیر میز افتاده است ولی در 5 
همین لحظه خر نگکار ی 
که پپسلو یم شښسته بود همین 





دیگر قابل تحمل نیست ! 
گفتم : 
_چه چیز قابل تحمل نیست ؟ 
گفت : 
۔امروز سوالم را دز د يدند 


به دو ستی بر خوردم که خبر نگار 
دیدم دلگیر و عصبا نیست. 


است ۰ 
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نواز شش کنم . اما دوستم گفت: روش را گشتاندہء چشمہای زرد 
هو ش کن که بسیار بد خلق رنکش در خشید وچنان با خشسم 
«میه‌و»ء‌ی کردکه‌دلم فرو ریخت. . 
دوستم در معرفی گربه ا شگفت: 
راز خصو صیتہا یش یکی این 
است که وقتی اند کی سریع بدود» 
نمیتواند هر وقت که یخواهد»بایستد 


آنجه بیشتر از همه دوستم رارنج 
میدهد, این است که‌گر به اش‌میتواند 
دستکیره در وازه را بجر خاندودز 
راباز کند. دو ستم میگوید : 

باز کردن را باد دارد »امابستن 
رایاد ندارد ازیترو هرشب پار ها 





است 9 
به دورو پیش مان به موجودات 


دلچسپی بر میخورم . یکی از ین 


موجو دات » پشك دوست من است. 


گربه بیست سیا هر نگ » چاقو برت میکند . باید از خواب بر خیزم و کاری راکه 
گوشت- لود . ازینرو غالبا باهر چه دم رویش‌بیاید این پشك احمق شروع کرده است» 


نخستین بارکه دید مشء خواستم پش پش ۰۰۰ تصادم میکند . تمام 
۰ 960 0699-6966ی6 60 0000000000000000 00000000000000 0006000000000000 S0000000-0006000000000000000600000000‏ ھ58 نفد 
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پیل نی یلا لیٹرپری یر لب بر ری یی مو وروی 60000000 2200000203260 -009080ججوجھ 

: ة 

1 تور شت : ۱ شا گردان سوا لات شان داپرسیدند من يك لفت دیگر دا هم درین؟ 

: . پو شکین‌ستاره در خشان‌ادییات آنو قت معلم گفت : حمله نمیدانم‎ ٦ 

: جہان است ۰ خوب ء حالا دیگر معنای جملەرا معلم پر سید : 1 

گإٗ لطیفة جالبی شنيدم : بعد ازشا گردان که همه خارجی میتوانید فبمید ! -چه لفتی را ؟ 

ى : «دراتحاد شو روی معلم ز بان بودند» خوا ست که معانی کلمه‌هایی ناگبان یکی از شا گردان دستش شا گرد جواب داد : 

4 وه صنف آمدو بر تخته به ژبان‌روسی راکه نمبدانند » پیر سند. همه رانلند کرد : من معنای کلمه‌پوشکین رانمیدانم. 
@ نردم رل در درد دض دض مضه هم ضضضبا آج و لہ 5 659 6 55696 6 95 65 695 90065۰۵9565565 

ODOUR 8O4 8800 80 0090690900600000 3‏ © 
3 برخور دم . همه بر آشفته‌وعصبانی عید بود .چون‌این‌شو هران‌نخواسته راستی » این روز هادیگر چلال 

: 4 بودند . از هر کدام که علت را بودند که پروند به جلال آباد.زنان آباد د فتن در ر خصتی هابه ځا طرع 
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آنجا داغیست بنام جهان نماکه چپار 
عیدسال عمر دارد ازآن گذشته حلم 


باژار سر پو شیده ای دارد که ينام 
تیم باد می شودوآننیم سابقه تاریخی 

کا نچم الدين صك ولسوال 7پ 6 ۳ شہرمیآید 
خلم که آرزو دادد از یی" 2 ازآنجا ها دیدن می کنندهمسفرم‌هم 
جہان نما همکاری نماید ۰ ۷ .رر 
خوب دارد که‌بد بختانه سال‌پار نیت 
خشکسالی در ختان آن, بکلی از بین 
رفت ومردم همه بیجاره شدند امسال 
امید واریم کمی حاصل بگیریم. من 
تصمیم گر فتم در مدت کو ناه‌اقامت 





سه مممهمممیه ۔ 


۰ جد دسو ہدوت 
اطلاعات ہو کلتور اتعلق گرفته است 
وامید میرود در تر میم آن تو چه 
بعمل آید . خود در خلم از جا های تاربخی آن 

باخود گفتم !یکاش بر فالغ همرا ۰ دیدن کنم‌وهمین کارا کردم واينك 
مہداشتم تابامہای پربرف آنرا با ۓ راپور مشضا هدات خودرا خدمست 
می نمود م ۰ 

نیم یابازار سر پوشیدہ خلم که 
در آن یکصدو شصت و پنچبشقاپ 
وبیاله قاشقاری کار شده ۲ ست 
ناربخی و دیدنی است. 

این تیم دارای چہل وچار د کان 
وجاردہ صحفه میباشد ٠‏ 


خوانند گان محله وزین زو نسدون 
و وریہ 
رکه بنام جہان نم اد می‌شود 
باغ با عظمت وتاربخی ایست که‌در 
بك ساحه تقریبا هشتاد .جر بپ‌زمین 
بطرف شرق خلم بالای يك بلند ی 
واقع شده است. این با غ که‌از حاز 
سس روص سے ہے ید طرف با دیوار های مر تفع و مستحکمی 
احاطه شده است در عد سلطنت 
اع المله و لس اعمان لودسده 
وطور بکه میگو بند اعماز آن‌دو سال 
۱ سراف E‏ ور بر ترفن است.: 
نے که 


7 ہیا ای می هه 


ره سس تد ات 
و ی حلم برد رات تق بطر 


العو 


کات تاربخی باغ جن نبا دارای دو افرواژه 


٦۶‏ 3 ازدفای E‏ ِ درودی میباشد که‌یکی آن جار متر 
می پرسد آنجا کجاست ؟ بهچه ام درچہار متربه نہابتظرافت سا خته 
۴۹ جنر را نود دی شیده, (یبت " 

ےه ہا شکوه وبا عظمت ! 

من‌برای بار ارل به‌دیدن یکی از 


اقارب که تازه با نجا ثبدیل شده‌یه 


آنروز که من برای دیدنوتماشای 
اہن باغ قشنت وزیبا باکادی دوانه 
آنه تسیر آنجا شدم مان کردم باغ با همان 
بهخلم نز دبك میشد چشمم به دیواد طنطنه ی عطمت و اون 
ام سکن وش تفع احاطه ای پیدا ست نکپبا نان مسلح‌ومجمزی 
E‏ ان E‏ ال ازات نکنبداری. می ابت اغا نانی 
تار یخی هو بدابود از کسیکه پہلویم در داخل مضنروف کار خواهند بود 
7 ا یا ولسوالی هرقدر بباغ نز ديك میشدم باشکوه 
خلم جا های دیدنی وتاد یخی داد تردر نظرم لوہ گر میشد وقتی به 
در حالیکه با دست آث دیوار هناگ پای دیوار باغ رسیدم عظمت ذیوار 
ستحکم رابمن نشان‌میداد گفت؛بلی مای کنگره ای آن جتان مرابه حيرت 


قدم میگذ اب شتم وقتی موترما 


صفحه ۲۰ 





۰ 


3 لی در آن باصطلاح شه 
ي 


محمد هاشم ارشادی 


ہچ وچ اھ پت وت 








شا غلی غلام حیدریکتن ازدکانداران‌درنيم با بازار تاریخی و قش نگذسر 
پوشیده خلم در صفحه اش نشسته و کلوش به خریدار عر ضه می‌کند. 


در آورده بودو ذوق زده شده دودم 
که مرا شتم هرحه زود نر گادی 
درباغ داخل شود ومن انرا ازنزديك 
مشا هده تنم گادی متصل در وازه 
بر کت ود لکش آن که نپات‌قیمتی 
اسیت استاد من از دی وات هر دو 
بیاده شدیم‌تا درب این باغ‌رابکشانيم 
وا متوجه شدیم کان داخل بان 
ای مره له ان افتوس کت 
قسمت های لحك این در وازه‌تار یخی 
ازجا هایش بيجا شده بودند ومعلوم 
فیشد کسی بان توجہی نداشنسه 
و ندارد .متا لر شدم به‌گادی ر ۱ ن 
گفتم. 






بايد به بینم دز جوایم گفت: صبر 
کنید صدا میزنم شاند کسی بیاید 
ودرب داباز کند گادی ران به صدا 
کردن شروع نمود صدایش دز بین 
باغ می پیجید ودو باره بگ و ش 
مبرسید وبما می بہمانید که کسی 
درآن نیست به گادی زان 207 بر ادر 
برایت گفتم هر طوری هست این‌باغ 
راباید مسا هده کتم او که مرد خوش 
صحبتی بود در جوابم گفت خير من 
شمارا از آن طرف باغ ازبك ر خنه 
بداخل باغ میرسانم ۰ کادی اش‌را 
گشاند و بدور دیوار باغ که تقریبا 


ژوننون 












G0 

















پانزده باده دقیقه دادر بر گر فت 
با کادی در حر کت شدیم من گمان 
بردم دیواد باغ در جایی منپدم شده 
ول وقنی کادی در برابر در وازه 
توجك دیگری ایستاد خودش برایم 
دست داد دروازه راہاز نمودم داخل 
باغ شدم داخل باغدلکش وزیباتراز 
بیرون آن بودهرطرف‌در ختان‌بز رگ 
سرو در دو طرف جاده ها نظر 
بیننده را جلب می مود پیش‌روی 
عمارت حوض آب بزر کی محلسوم 
میشد بعد ازین که چند دقیقه فق ط 
مناه باغرا مشاهده نمودم بطر ف 
عمارت باشکوه‌آن بیش‌رفتم. دروازه 
حای قشنك وبزر کت عمارت را همه 
دود سياه کرده بودو هر در وازه‌یا 
پاسیم پا ربسمان بسته شده‌بودند 
بعضی در وازه ها دا تنبا يك ار 
سیف سته ناه داشته بود بای 
باتاسف بگو یم که درین باغ‌باشکوه 
که یك باغ تور بستی بشمار میرود 
نه‌با غبانی بودونه نگیبانی و حصی 
باصطلاح در آن پشه پر نمیزد خير 
پیش روی عمارت پارجه حای خورد 
جیب قطع شده‌زیاددیده میشدوهمین 
مبرساند که در باغ قبلا es‏ 
رقتو آمد ده اند 

در ٣٦‏ هزیر باعحله 
باز میکردم ازآن‌دیدن ميکر دمو دو باره 
آنہارامی بستم اطاق وسطی این 
عمارت که از عم د بَز و کر اعمارشد. 
07 0 مت اق 
مربع شکلی می نمود در قسمت های 
بالایی از عر جار سمت چار در رک 
شیشه ای بالای این اطاق ر اط 
داضت این اطاق بات کنید ك 
ږو شده شمده ود دروسط ید اده 
بزد گت آحنی دید میشد که بیانگر 
ول ای یں کہ سس 
آو بخته شاه او دلداولی .. خر فی 
هر اطاق از عمین حلقه ها مو جود 
بود از دو طرف عمارت زینه های 


٤٤ شماره‎ 





تقر یبا به عرض دو متر تماشا چی‌را 
به منزل تحتانی وبام عمارت‌رهنمایی 
میکرد در فرش این عمارت تخته 
سنگہای بزر گی بطول يك مت ر کمتر 
بازیاده تر غیر منظم کار شده‌بودند 
سقف اطاق های دیگر دا چارتراش 
های بزر ك پو شانیده است وقتی 
ببام عمارت بالا شدم باتاسف دیس 
که نیم متر برف در گوشه های‌سا به 
بام مو جود است باخود گفتمایکاش 
کدام برفیاك همراه‌میداشتم تا پر ف 
هایاین قصر زیبارا افتخارا پاك می 
نمودم رت جکنم که حاره نداشتم 
و کاری از دستم سا خته نبود . 
خلاصه بادیدن‌این عمارت ه‌معماران 
وگلکا ران که این باع رادر طول دو 
سال اعمار نموده اند آفرین گفتم . از 
بکطرف خو شحا ل بود م که موق 
ابد ند جنین باغ تاریخی شده بودم 
ولی هتار هم بودم که جرا باغی‌باین 
زیبابی بدون سر پر ست ازخاطره 
عافرا مو ش شده است چون از باغ 
خارج شدم نجم‌الدین صالح ولسوال 
جوان خلم راکه شخص با دردی بود 
ملاقات کردم او گفت گرجه از آمد نم 
باین و لسوالی مدت‌کو تاهی‌میگذرد 
ومیدانم که اکنون این باغ به وزارت 
کت یو تردن کاس 
ولی در همین روز ها از امالی‌دعوت 
خواهم کرد تالااقل دد موردنگهداری 
باغ این عمارت باو لسوالی همکاری 
کتند قرا اظہار ضاغلی مصلیہزیامت 
گر خندوی آرژو دارد این باغ رابه 
خل ا اترو تی رہ در 


هن‌با نها وعده نمودم که‌باننا غلسی 
کشککی وزير جوان و دانشمند 


اطلا عات و کلتور دد مورد این باغ 
صحیت خرا هم نمود وا وظیفه 
را انجام دادم 5 

از تقاط دیدنی دیگر خلم میتوا ن 











وم ممممممممم 


نیم پا بازار سر پو شیده خلم- بالا 
حصار قدیم خلم - مدرسه میرولی 
(مدرسه خشتی) ودر وازه قدیم‌شمر 
خلم را نام برد بالا حصار قدیم‌خلم 
یکی ازینا های تاریخی است که در 
سال ۱۲۰۸ عجری قمری تہسداب 
گذاری شده ومیگویند تاشقر غانیا 
خلم باسم همین قلعه سنگی یابالا 
حصار مسمی شده است جه سنگك 
راتاش وقلعه راقر غان گو یند که 
همان قلعه سنگی ازآن اشتقاق می 
شودو ساحة خلم باستات داین‌منطقه 
ہنام همین قلعه یابالا حصار یعنسی 
تاشقر غان باد شد مدرسه میرولی 
که مشسپور به مدرسه خشتی است‌هم 
بکی ازآثار تاریخی ودیدنی خلماست 
که در سال ۱۲۵۵ هجری قمری به 
سبك معماری همان زمان اعمارشده 

کی" بازار سر پوشیده خلم در 
خود هر گونه تمجید وتو صیف‌است 
این تیم دارای چار دهلیز ويك گنبد 
مرا ورک“ پیا ر تفس سان 
اظہار کہ" در زان ر 
محمد ئک والی یکصدو چبل 
ويك سال پیش اعمار شده است تیم 
مذ کور دارای‌جهل وجار دکان‌ودروازه 
صحفه چسیباشد. در نید آن تقز یا 
یکصدو شصت وپنج نعلبکی -پیاله 
اوہ نوی شکل مووونی 
کار شد که اس نا شکسته واز 
ہیں رفته است دروسط گنبد غور ی 
بزدگی نصب شده است خود گنبد 
" کس ستاری شم هنوز 
هم‌در دکانها صحفه چه‌های آن 
مردم نشسته وتو لیدات خلم رابه 
داخلی هاوخار جی‌هاعرضه‌میکننداین 
بازار دیدنی وجالب‌است گمان نمیرود 
ین ا بر دا نقطه.دیکیر 
افغا" نستان بچشم بخورد ریاست 
گر خندوی‌را لازماست تادرمورد چنین 
جاهای تار بخی پا مفلیت هاولیفلیت 
های به طبع پرساند ود سترس 


ooo goo 


رل و دران‌شدن‌است 





ښاغلی محمد ظا هر قایدښاروالی 
خلم که بحیث مدير مسئول جریده 
جہان نما هم کارمی کند . 
۰ 


مسا فرین خار جی بگذراد علاو تامی 
تواند چنین جا ماراقوروغ کندوبرای 
دیدن آن به خار ما تکت ادخال 
بدهد تابك متیح‌عا پداتی برایر باست 
گرخندوی شود . گفته می شودتیم 
سرپو شیده خلم در عہد امانی لیلام 
شدو آنرا عبدا لكريم خان والسی 
خر بداری نمود که بعدا به على احمد 
خان وره اوتعلق گرفت قرار يك 
راپور دیگر مبلغی که عبدالکربم‌خان 
در بدل این تیم از حکو مت بدست 
آورد بك لو چیل وپنجہزار افغا نی 
بودا کنون این‌تیم متعلق به حکو مت 
است ودکا نداران کراابه نمیبو دازند 
د هر گاه د کانداران تعبد نمایند 
منطقه را پال و نظیف نگہدا ولد 
نبا ند هم از آنہا کرابه گر فته‌شود 
چہ رشن سفیددانی که کر ی :۳ 
تن اند هم رمنمای خو بی برای 
توریستا وخارجی ها میباشند و هم 
آنپا.کسانی هستند که از سا 
پدر ان شان در نحا د کان‌داشته 
اند. طور رکه کی از د داد دار 
اظمار مو د «اعلیحضرت معظسم 
همایونی پا د شاه محبوب ما هم 
ازین‌تيم دیدن نموده وبه و کل 
جوان هم ښاغلی شجاع ١‏ لدین 
فر موده بودند. که این تيم وا 
وسعت بد هید ونگذ | رند ١‏ پنجا 
دیران شو د واز بین برو دەولسوالی 
خلم شا روا لی جوانی هم دار د که 
کتایخا نه ای‌را در خلم افتعاح نموده 
ددرین او ۱ خر به حیث مدیرمسول 
جریده" جات نما نیز کار می کنند 


صفحه ۲۱ 





ترجمه و نگار ش 
غ. یوسف زی 


سوال افز ابش حرا نم وددشتافگنی 


تن 


نالمللی 


دهشت افگنان ہر ای »لبات‌شان‌هیچگو نه‌سر حد 
وحدودی ق) بل نٹیستند 


سے چا ھ این ا ا عو ھچ تم چا ی 


(نکیزہ میادز دن فلسطین ور عمایات تشدن 1 میز 





دز جما نیکه اکثر 
مسکند ۲ 


وجباول عمقبانه‌در حبات مردمو ملل 


باصلحو صفا 
زندکی دهشت افگنی ,قتل 
رخنه نموده است . 


که پئوانند ایجاد خوف نمانند. بلکه 
بك شخص عادی به تنہایی باه 
همکاری بك کروپ‌میتوانددد اجتماع 
تولید خرف ود هشت نماید. این 
خوف مبتواند در جاده سدريك‌مسایقه 
ور زشی ودر هوا ایجاد ردد.صرف 
نظر از اینکه این اشخاص مجر مین 
ویا کا نکستر .های حر فوی باشند 
صلح وا منیت جہان را تہدیدمیکنند 
بايد گفت که حرکت جدید اکنون 
بسوی دهشت افکنی سیا سی است 
و بیش از هر وقت دیگر این اسر 
محسوس است . 


ا اخلاق جدند » د هشست 
افگتان به‌خودحق مبدهندتا دررسیدن 
باهداف شان ازهر وسیله دست 
داشته استفاده کنند دخودرا لین 
تبرائه نمابند دو سال قبل يك نطاق 
جپپه مردم برای آزادی فلسطین گفت 
هیچگونه سر حدا ت سیا سے 
وجغرافیا یی و با محدودیت اخلا قی 
در مورد عملیات مردم ہر ضد تجاوز 
مو جود ليست . در جہان امسروز 


هیجکس بیگناه نیست ونه کسی 


صفحه ۲۲ 





اختطاف ۰ دزدی 














> قتل» غارتگری»ودهشت انکنی بطود دوز افزود در 


تانکجا متحدا کار کنند. اکثراافراد بیگناه قر بانی حوادث است جہان 


برای عملیات دهشست افگتی نسسل حدید خاتمه لی مشا هده نمی کند. 
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مکتوب های که بعد از باز شدن 
در نقاط مختلف کشور های اروبای 
غر بی منفحرشدنه‌تنپا عنوانی "دارات 
رسمی ارسال شده بود بلکه بن ای 


مو سسات انفرادی یز فر ستاده 
شده دود . 
درقبال افزایشس ایسسن. عملیات 


مصئو نیت دیلو مات ها نیز جلنج 
داده شده وحوادث کانادا. بورگو ۱ 
جمہور بت اتحادی المان » تر كيه 
وار جنتا ین این خوف راشدت 

البته عوامل مختلفی برای عملیات 
دهشت افکنی امروزی مو جود است 
که از آنجمله میتوان محرو میت‌های 
زمان طفو لیت » بیعدا لتی بای 
اجتماعی و مسابل جنسی رانام بر د 
معہذا دهشت افگنان مخصو صا 
مبارز بن فلسطین اهداف سيا سی 
را !نگیزه فعالیتہای دهشت | فگئی 


1 
سار حبپان تو سعه یافته ده مجر مین ود هشت ایکنات موقع داد 





شان قلمداد مبکنند کذا گروه مذ کور 
عقیده دارند که‌عملبات د هشت‌افگنی 
درمردم بیدفاع ابجاد اتحادمیکندو به 
E ES‏ 
تر ۶ شس ی ددد اک ي 


عقنده ژان بال 


میتواند حراحات وارد شددەراتا حدی 
ایام بخشد . 


ده ی کر اوی 
ظلم وبیعدا لتی های اجتماعی منجر 
به‌میا رزات شددآمیز میشوده 
دهشت افکنان معمو لا کسانی هستند 
که‌داری تعلیمات خوب بودہ واکٹرا 
آنہا اشخاص حرفوی وار ستوکراث 
2 شید ز 

در ابا لات متحده امر یکا افراد 
سیاه بو ست که از لحاظ حقوق‌مدنی 
عقده هابی دارند عملیات د هشت 
انگنی را بیش مپیر ند.. 

در کشور هاي افر بقای» امریکای 
لاتین و آسیا گرو پ هابی مبارز » 
میکنند که حقوق شان از طرف کشور 


یس 





ھے 





تد 


های استعمار گر داده نشضده ات 
هر گاه انگیزه عملیات تشمدد آ مین 
امروزی را بدقت تحت مطالعه قرارٴ 
دمیم معلوم میشود که اکثر ا بسن 


ات هدف سیاسی دارد تا اننکه 
جنبه روانی وسا یکولو زبك داشته 
باشد دو گیر بلای فلسطینی جيرا 


کنتر ول‌طباره جت خطهو ابی لوفت‌هو- 
نز ای جمہوریت اتحادی‌المانرابرفر از 
تر کیه بدست‌گر فتند د تہدیدکردند 
که راک حمروربت اتحادی اسان 
مبارزین فلسطینی را که از حاد ات 
المییای میو نیخ‌تاحال‌نزد جمپوریت 
اتحادی المان تو قیف مبباشند رها 
نشازد. طیلژه راا سر نشینان آ ان 
سس سر هیر سا ۳۷ ا 
المان فيد رال بمنظور نحات افراد 
کرو کات ناس مطالبه,مبارزش جات 
 - 0‏ ۲ 

يك اایزایشش جہانی در جرایم 

جرایم تشدد آمیزنه تنہا نگرانی 
هارا در جوامع‌متمدن‌غربی بخصوص 
ابالات متحده امر یکا بار آورده‌بلکه 
خرف های از این ناحیه در اروپا ‏ 
افریقا و اسیا نیز ایجاد شده‌است. 

حرایم جدیدسر حدات نمی‌شناسد 
ودر زمینی »آب وهوا میتواندصورت 
کی اهای کے MT‏ 
به‌صندوق پست افتاد نالا خره در 
سىك نی و و لندن منفحر شدو هم بته 


ژوندون 














های خا شخاش که در ترکیه زرع 
کردند قاچاق تر ياك را در ابالات 
متحده امر یکا باعث گردید. 
عمچنان ترا فيك ادو يه مخدره 
توسط ما جرا جو يان ادامه یات 
وبعضا این کار همراه پا عملیات 
دهشت افگنی صورت کو فت . 
در جہان پر آشوب مو جود مردم 
محروم با سانی‌دست بعملیات‌میز نند 
وامروز بیش ازهروقت‌دیگر ارتکاب 
حرایم بشمول‌قتل ۰ اختطاف و سر قه 
میسر است. . 
ارثر بر یمر در مار بلند جو رج 
والاسس گورنر ایالت الایامای امریکا 
را که برای احراز نا مزدی حزب در 
انتخاپ ریاست حمپوری مبار ز ه 
ميکر د مورد زیر قرار دادو جامعەنارام 
امر یکا را بیش از بیش نارام‌ساخت. 
محصلین تجدید پسند فاصله‌مای 
دوررا می پیمایند تا در تظا هرا ت 
تشدد آمیز شر کت جویند »مبارزین 
عربی ازسوریه با اروپا میروند تا 
عملیات د هشت ایکنی شان را عليه 
متجاو زین اسرا ئیلی عملی کننسد 
چنانکه سفر هوايی روز بروزتوسعه 
بافت و تعداد مسا فرین زیادبه 
مسا فرت پر داخت دزدی واختطاف 
نی تد رای ات در سا 
(۱۹۵۲) تعداد مسا فرین هوایی در 
امر یکا به ,٦٤(‏ )ملیون نفر بالغ‌شد 
در حالیکه کر سس ۵ ۱۳ اف رگم 
۰ د ملبوت ناش ان 
واکنون مو ضا رد سس ۳ 
در میدان عواپی جاك اف کتیدی در 
تیو پارك فرود میایند . 
فاتلین اکنون با سانی مبتوانندتا 
از طریق هوا اهداف شان را بدست 
آور دند ۔روزانه در مطبوعات جہا ن 
اخباری نشر ميشود که یکدسته 
ربایندگان مسلح طیاره ر؛ اختطا ف 
کد ند ود هایی طیاره و عمله آنرا 
بادر یات چند ملیون دالر مر بوط 
افزایش جرایم تشدد آمیز از يك 
نظر نتیجه میسر بودن سلاح‌میباشد 
با کثر اختطاف کنند گان با تفنگچه 
تفنگکہ ما شیندار سلاح بوزا کاومواد 
خوف های مو جود است که مجرمین 
ود هشت افگنان در يك دودهه‌آینده 


ج٦سععممحچجھھے‏ توص و وم ی سےا ۳9 


٤٤ شماره‎ 


باسلاح ذره وی مجہز خواهند شد. 

حتی بدون سلاح‌ذروی ء مجر مین 
ہاو سایل متعدد در جوامع مو جوده 
ایجاد خوف ود هشت میکنند . 

پرابلم جرم بطود عمومی در همه 
کشوز ها روبافزایش است.درجاپان 
سال گذشته عنا صر اتراطی بك 
تعداد افراد بیگناه را بقتل‌رسانیدند 
دربر یتانیا که جرایم نسبت بسال 
۰ در سال۱۹۷۱ شا نزده‌فیصد 
بالا رفت در تعداد حوادت فتسل 
وسر قت افزوده شد. عمچنان در 
جمہوریت انحادی ١‏ لمان وسایر کشور 
های اروپایی .افريقاني وا سیا یی 
مثال های بسیاری‌از نمونه های‌جدید 
جرم مو جود است در حمپورست 
اتحادی المان علیر غم تشد یدتدا ہیر 
امنیتی (۲۲۰) حادئه سر قت پانك 
صورت گر فت ۰ 

باید گفت که از سال ۱۹٦٦‏ تا 
۱۹۳ جرایم بطور عموم بصورت 
قابل ملا حظه‌بالا دنت . تعدادپولیس 





وافراد امنیتی که عنگام زدو خورد 
بامجر مین بقتل رسیده اند نیزروز 
افزون میباشد . 


اهداف جدید دهشت ایگنی . 

باید گفت بادر نظر داشت‌اوضاع 
متحول جامعه امروزی ء اهداف‌دهفت 
افگنان نیز به‌پیمانه زیادی ازگذشته 
غرق نموده واکثر اختطاف طبا رات 
هدف سیا سی دارد. 

در آیر لند شمالی » پرو تنستانت 
هاو کاتوليك ها ازو سابل مختلف 
عليه هم استفاده مبکنند و تاحال 
چندین عسکر بریتا وی وافراد غير 
نظامی در نتیجه انفجا رات متداوم 
ومبادله آتشباری هلاك شدم 

سا رزین‌نلسطین در کار و گوشه 
جہان فعا لىت های اد هشت افگنی 
شبای را علبه ازر اد اسرا ٹیلی احراع 
میکنندتاسرانجام متجاوزین اسرائیلی 


انت 


به حقوق حقه آنہا جواب گویسد. 
مبارزین درصدداندتاحاعیان اسرائیلی 
نر ازاین عملیات بەنحوی از آ نہا 
متاثر شو ند وبا لاخره حمایت خود 
TTT‏ 


يك رهبر مبارزین فلسطین عقیدہ 
خود را در زمننه جنین شرح داد؛ 

«ماباید با عملیات دهشت افکنی 
خویش غرب را تکان دهیم تا بیش 
ازاین از اسرا ٹیل حمایت نکند. ما 
حاضر بم برای نیل با هداف خود 
e‏ 

چنانچه حمله‌برمیدان هوایی لیدای 
تل ابیب وحادثه المییای مو نيح 
عملا این گفته راابت ساخت . 

درحمله برمیدان هوایی لیدا ی 
تل ابیپ که توسط گروپ انتحار 
جا پان وافراد مو سسه سپتمبر سپاہ 
مبارزین نلسطین‌صورت گر فت‌بیش 
از (۲۱) نفر هلاك و زياد تر ازر۷۰) 
نفر مجروح گر دیدند . 

بین سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹2۷ 
جمعا )١۷(‏ حادثه اختطاف طیارا ت 
دز کچ رهای‌مختلف جمان مخصو صا 
کشور های غربی را پور داده شده 
واز ۱۹٦۸‏ تا ختم ۱۹۷۱ جمعا(ہ۷) 
حاد ثه دبودن طباره ثست شده است. 

ریکارد پو لی که برای دهایسی 
طیا رات اختطاف شده دو گرو گان 
ها تادبه شده به پنج ملیون دالر 
بالغ شده‌است . حکو مت جمپور بت 
اتحادی المان برای رحابی يك طیاره 
خط هوایی لو فت ها نزای انکشور 
بك‌مبلخ گزافی دابر مبا دزین عربی 
برداخت وهم ابالات متحد ه امر یکا 
مبلغ بنجصدهزار دالر رابرای‌رهایی 
بكطیاره خط هوابی آنکشور و سر 
نشینان آن‌که برای قد با ردر ظرف 
روز در مد ان ےو | ھی 
کیایا بزمين لشست »بردا مخت . 


ربابند گان طیارہ ها که اکثرابا 
رهایی افراد مر يوط بدسته شان را 
در حمله شراط شان پیشتہادمیکنند 
ربابند گان تبدید میکنند که در 
صوزت عدم در آورده شسن مطالبات 
شبان طباره راه سر نشینان منفجر 
خواهند سا خت . 








مبارزین‌فلسطین و عملیات‌دهشت 
افگنی : 

اعر اپ فلسطین که از جندین سال 
آواره وبی سرپناه‌با كمك موسسات 
تعاو نی ملل متحد در داخل کمپ ها 
حیات بسر میبرند به عالیت ص‌ای 
دهشت افکنی شان عليه اسرا ئیل 
وحا میان انکشور انزوده اند. 

مبارزین مو سسه سپمتبر سياه 
مبارزین فلسطین که‌مسوولیت‌حادثه 
قتل میدان لیدای تل اییبء ربود ن 
طیارہ خط عوابی جمہوریت اتحا دی 
المان وحمله برقریه المپیای ميونيخ 
را متقبل شدنداخیرا سفارتامرائیل 
رادر پنکاك اشغال کردند. 

مبلوزین مذ کور که باما شیتدای 
مسلح بود ندوفتی سفارت رادر کنترول 
درآوردند که سفیر اسرا ٹیل در 
خارج سفارت در یك مراسم حکومت 
تایلند شر کت داشت . آنہا تہدید 
نمودند که اگر تل ابیب افرادجاپانی 
مربوط به کروپ انتحار انکشور دا 
بايك تعدادمبارز فلسطینی دیکر که 
نزد اسرائیل تو قیف میباشند رها 
نکند پنج دیپلو مات اسرا ثیلی را 
در بنکاد خوا هند کشت سفارت 
اسرائیل به تعقیپ‌حمله مبارزین‌تحت 
محافظ شدید قراد کر وسه صل 
عسکر و بو لیس آن را محاصره 
کردند . 


مبارزین در نتیجه‌ذاکره باسفیر 
جمہور یت عر پی مصر ومقا مات 
حکو متی تایلند از انکشود به قاھرہ 
رفتند بہر صورت این حادثه خو ف 
ودهشت زیادی را متو جه دییلومات 
های اسرا ثیلی در کشور های‌خارچی 
نمود بظور یکه بعد از این واقعه 
سفارت خانه‌هایاسر! یلیو خا نواده 
دییلو مات های انکشور در کشور 
های مختلف تحت حمایت شدد 
پولیس قرار گر وت تا از حملسه 
مبازز بن بر کنار باشد . 
داکتر کووتو الد عایم سر منشی 
مو سسه ملل‌متحد در قبال اقزایش 
ععلیات دخشت الگنی این مو ضوع 
دا داخل آجندای‌جلسات مجمم‌عمومی 
انات ہیں ۱۳ 
سح را سے 
جورج بو ش‌نماینده ایالات‌متحده 
ضمنی انتقادازعملیات دعشتافگنی و 
بقیةه 








در سب این شہزادہ ای‌بزر گمنش 
بلح عارف عالیر تیه ی‌اسلام روابات 
مختلفی هست . از حمله دا برةالمعارف 
اسلامی نسب او را ابرا هی بن‌ادهم 
بن‌بزید بن جابر تمیمی عجلی بلخی 
مینویسد ۰ طبقات الکبری ابرا هيم 
مارد . 


وی مینو يسه : 


سایج طنجه ای در نسب 


«جنانکه مردم پندا شنه اند پدر 
ابرا هیم از خا نواده ی ملوك نیست 
و پادشاهی بلخ ازجد مادری‌بو ی 


منتقل شده وادهم ازفترای صالحین 


بو ده است. ر کت ارا هيم ابو 
اسحق » ومربد فضیل عیاض (رح) 


متوفی ۱۸۷ ه بوده است . گو یند 
پدرش ۰ اد هم نام قلندری نودو 


بسا حت میگذرا نید که زاجم 
باز دوا حش بادختر پاد شاه بلع 
( مادر ابرا هيم )داستان‌حالب ی آورده 


اندو تقلش‌در ننحاطول میکشد :(۲) 





۱ تحفة النظار ج » ص ۵ه 


۲- این‌داستان حیرت انگیز رادر 
رساله شرح حال ابرا هیم مرف 
گردون قباب ء تالیف استاد ابر اهم 
خلیل مطالعه فرمایید . 


صفحه ۲۶ 


وبپمین اکتفا میکنبم که او هم(پدر 
ابرا هیم) چیزی از انعام سلطانی 
واسباب خسرا نی رائپذ پر فته 
بہمان فقر میساخت .پادشا ه بلخ 
پسرادهم نواسه‌دختری خودرا حامی 
خود گرفت وجون دیگر فر زند 
نداشت و برا و لیسپد خود مقرر کرد 
تاه از« چندی ر شفر پڪ 


وابرا هیم بجا بش بر تخت نشست 


وبکمال عدل و شفقت بر خلق الله 
لوہ نی میکرد. ولی رجوع د میل 


تمام يه اصل خو يش (فقر وانزوا 
حق جویی ) داشت . تا آنکه : 


شبی بر تخت سلطنت بخضواب 
آر مبده بودکه سقف خاته 


راحت 


رجنبید ۽ سلطان داد گست وآواز 


داد که کیست ؟ شخصی در جواب 


گفت : « شتر گم کرده ی خود می 


سلطا کت > ای مرد اا دان! 
شتر بر بالای بام قصر شا هى 
جگونه میتواند بیاید ؟ 


جواب شنید که « ای غافل اخداوٍ ند 
ادر است ارگ خواهد شتر رابر بام 


ٹیپ ارات اص صا صصص ی 


خانه بحکمتی در آرد ! اما این‌عجب 
است کەتوباجامۂ ! طلس و د یبا 
بر تخت شاهی‌خفته خدای رامیخواهی 
این سخن گفت وغایپ کشت‌سلطان 
ازین حرف بفکر فرو رفت و همان 
لحظه ترك سلطنت گفت وسر بصحرا 
ری 

در اثنای داه شبانی را دچار شده 


حامه‌های خودرا بدو پخشید وجا مه 


اورا بعوض گرفته بوشید ویمر و 
رفت واز آنجابه نیشاپور آمده‌درغاری 


مسکن گزید. روز های پنجشنبه از 
غار بر آمده هیزم‌جمع‌میکر دو میفرو خت 
نیم بپای آنرا بفقرا داده نیم آ نرا 


قوت خود میسا خت . وروز های 


حمعه به مسحدآمده بعد از ادای نماز 
در آن غار باز میگشت . 

بعداز جندی بمکه معظمه رسیده 
بخد مت فضيل مشرف وبکما لات 
اطنبه فایز گشت . 

آثار البلاد در سبب ترك‌سلطنتش 
تا صد دا می آورد که دز دیگر 


کتب نیز آمده و حناذ ست که روزی 


در شاد اه دی وی گنت نرا 
برای دیگر کار آفریده اند ! ازیسن 
صدا بخود لر زیده از علایق دنبوی 

در رساله‌شرح حال اہر اهیم‌ادهم 
عارف بلخی زیر عنوان حکا بات 
وروا بات منسوب بوی بیش از سی 
حکایت دلجسپ وخوا ندنی » هريك 
دال بر حق پرستی وبزر گوادی این 
شېزاده » آمده که حکایت عفضسم 
آنرا ذيلا نقل میکنم : 

زمانی پشتاره ی هیزم بدو ش‌در 
ےس ہج استتاده بود که 
شخصی از بلخ آمده واورا شناخت 
گفت:« ای سلطان از سلطنت بلخ 
جراخ ود را باین محنت انگندی؟» 

سلطان دست‌بدان بشتاره زدتمام 
زر شدو پشتاره را بدور اندا خته 
گفت :« رزق حلال امروزه دا تلف 
کردم ... وادنی ترین چپز يکه ۱ ز 


ترك سلطنت يافته ام این است ۰» 





























سس 


۱ اادهم بلخی 


ہچ رد ےی اج 


حکایت دیگر :- حینی که از بلخ 
برآمد و حند گاه در کناز دحله‌متمکن 


دود امرا ووزرابا خیل وحشم‌دنبالش 


آمده دید رد که خر قه خودرا بخیسه 
۱ د اصرار میکر دند که بازیبلخ 
۱ 


1 قبول نمی فر مود . بالا خرہ 
حون مبالغه از حد کذشت سوز نیکه 
در دست‌داشت بد جله افگنده گفت: 

داگر این سوزن را از در يا شیده 
آوردید آنجه میگو بيد چنان میکنم» 
اتا کت 01 درین بارہ اقدا می 


ا سود ندارد . پس فر مود ٦‏ ا 
۱ ماهیان دریا !سوزن منر' بیارید » 


فی الحال هزا ران ماهی سو زنہا 


بد هان بر آمدند که همان سوزن‌نیز 
درآن جمله بود. سوزن حودرا گر فنه 


آنہارا ر خصت کردر بحضارفرمود 


عجمہ 


که مرا خرا هش پاد شا هی بخ 
نیست برو بد و هر که زا شایسته 
آن دانید مقرر سازید !! 

پس آنہا حیران واپس ب رگشتند 


آثار البلاد واخبارالعباد نیز این‌قصه 
ی آرد کرجه کتب تاریخ شامان از 


پادشاه‌بودنش ذکری‌نمیکندمگرمیتوان 
گفت که‌عموم تذکره نویسان عر ہی 


ودری و غیره السنه که‌بر پاد شاه 


٤١ شماره‎ 


«ودنش در بلخ شمپادت‌داده 71 با 
در بنمورد مر نکب اششاه شده 
نخواحند بودء چەامارت وی ازسو ی 


پدر منتقل شده باشد حه از جانپ 
مادر مثلا سیاح معروف این بطوطه 


در سفر نامه 2 سلطان حسینں مبر را 
درمحاللس العشاقء قممت الا سلام 
CTE‏ 

زینت المجا لس و گنج تاریخ 
وغیره ابرا هیم بن ادهم راشساه 
وشپزاده بلخ گفته‌وبه صفت تار ك 
سلطنت نا مش را میس ند,وهر کدام 
کم بیش داستانہای مختلف و قتصص 
عجیب وغر یب ازو می آرند که 


بپيجيك جای تر دید نیست» چنانکه 
ابوا لمعانی بیدل (رح) گوبد: 
منتبای کاراز خود رفتگان معلوم 
نیست. 
منزل این کاروانہا وزتصوربرتراست 
خلاصه این شاه‌خدا پر ست وعارف 
گردون قباد بلخی در مان همه 
مسلما نان نراد های مختلف شسپرت 
بسیار داشته ویرا یکی ازمعار یف 
مشایخ تصوف و جزو هفت تن از 


بزر گترین عرفا میدانند . 


ایی ول 


استاد محمد ابرا هيم خلیل در 


صفح* ی بنحاہ ویکم رسالەو خویش 


توضیح مید‌هد که از ین عارف گرامی 


حز کلمات قصار عار فانه ونکات پر 
مغر صو فیانه ار دیگری سراغ‌نیست 
ری 

اما شا عری میرزا محمد ابرا شم 


نام داشت و ہمتٹا مسبت نام خودبان 


سالك مقانی تخلص ادهم اعشبار کرد 
که این ابیات ازو ست : 


زستی غلط کرده سود م و هی 
فتاد م قضارا به بیت السری 


مرا زاهدی سوی محراب خوا ند 
ززهدش دماغ تر م ختسك ماند 


ندایی بر 1 مد ز میخا نه ام 
تراکی سر صحبت زاهد الست 


توشاهد پرستی خدا شاهداست 
مگر در صفحه ی دهم همین‌رساله 


زیر عنوان طرز معیشت اوبعد تر ك 
سلطنت چنین تذ کری بعمل آ مده 


است : حون ازسر یر امیری بحصیر 
نقیری نسست وبادر و یشان‌وطر یقه 


حیات اھان ہو ست / لفت : 

ازنعمت این حبان‌ثنای‌تو سس‌است 
وزنعمت آن جبان لقای توس است 
وباآنکه جنک قوی بعروة !لو ثقای‌تو 
کل زده بود نمیخوا ست که قوت 


لایموت غیراز ممردستر ج تيه 
شود ازیٹرو هیزم کشی » درو گری 


باغبانی و غیره کار خلق الله رابر 
خود روا دانسته از احرت آن اعاشه 
خو یش 72 نفقه‌ی در و شان رافر اهم 


می لمود. 


مدفن عارف بلخی :در تار بخ 
رحلت این شہزادہ ی یز دان برست 


اختلا نات زیاد است ولی آنجه قر بن 
حقیقت است- سن ا تا ۱ ۳ 


٦7ھ)‏ مبباشد . باقوت دار معحم- 
البلدان حلده صفحه ۱۷۸ چاپ مصر 


جتین کو بد:« محمد اسمغیل بخاری 
گفت ابرا هيم ادهصم در سال ۱۱۱ 
وزات کردهو دفن شد به سوقین که 


قلعه ای از بلاد روم است ۲۰ 


وبروا تی به مقبره‌ی حضرت‌لوط 
رع» اہن بطو ياح رک اج 


دید خویش مدفن اورا در جبله 
(موضعی است بساحل غر بی‌دربای 


شام) منگو ید . دارا شکو ه تنیز در 
سفينة الاو لیا جبله‌ی شامو بروایتی 
در بغداد مینو پسد. دايرة المعارف 
اسلا می که استناد به آغانی نموده 
ازقول محمد بن کنانه شاعر معروف 
کونی کەخوا هر زاده ی ابن اد هم 
است ودر سال ۲۰۷ م و فات بافته 
واشعاری در مر ثيه و مدایح‌وشجاعت 
وحسن اخلاق مامای خود سروده 
مدینش راشہر غر بی معروف به 


جبله میگوید . 


صفحه ۲۵ 











نبکنا خرو شخف: 

نیکتا خرو شچف سیا ستمد! ر 
روسی متو لدسال ۰٤۱۸۹فارغالتحصیل‏ 
آکا دمی صنعتی مسکو ودر سال 
۸ جرب لیو ٹیست بوست.در 
امور مر بوط بحزب در مسکسو 
واو کراین فعالیت فراوانی از خود 
ان داد. سل ۱۰۲۲ الی۷ ۲۹۲ 
منشی عمو می کمیته حزب کمو نیست 
شر را دعپده‌داشت واز سال۱۹۴۷ 
الی ۱۹۵۳ لیدر اول حزب بود. 

در سای ۱۱۳۶ عضو بت متسه 
بر ھی کرت تسوا نیت او اد 
جماهیر شوروی راپذیرفت ارسا ل 

بقبه درصفحه ۷ 


بارجال سیاسی جپان‌آشناشوید 





احمدسو کار نو 


سیا ستمدار اندو نزی متو لدسال 
۱ فارغ التحصیل بو هنتو ن 
او ۱٩۲۷ N‏ فا لیتببای 
لیسٹی خودراآغاز نمودبعد 
به پیشوابی وریاست حزب نیشمنل 


ناسیو نا 


اندو نزی رسید و چون در سال 
۹ فعا لیتیای این حزب ممنوع 
گشست وی نیز دستگیسر وپسی از 
محاکمه بجا رسال ژندان محکوم‌ شد 
رک اک ا ۱۹۳۲ موزد عفر 
قرار 7 کته و ازاد شاو ا 
بحزب اندو ری و ست و بعدبه 
پیشواپی حزب نایل آمد برای‌باردوم 
دقبه درصفحه ۷ 


ہی کو 
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آیایه ازدواج آماده هستد؟ 
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نظر به وعدة که در شمارة گذشته‌به شما خوانندگان ار حمند داده 


شده بود . ایينك در این شماره‌حوایات ( آیا به از دواج آماده 
هستید ) را خدمت خوانند گان تقدیم ممشمود. 


هه اس Biar 218147 i,‏ ۵ ۱۱۵۱۱۱۱۵۵۱۵۱۱۳۱۵ ۱ ۱۱۱۰۱۱۱۱۹ ۱ص 


حالا حوابات شما دا مقابل سوالات متذ کره از نظر 


ر میکذ رانیم. 
جواب بلی زیاده از (نی) 
باشد برای از دواج حاضر هستنددارای بك شخصیت‌زسیده وصاحب 


جوابات شما داید با بلی پانه باشدا گر تعداد 
تشاط هسند در حبات عابلوی ازمشمکلات نحات یافته مینواند دارای 


تزا کت و تمام مزایای ادت شخضیکه با آن از دواج نموده اید 
صاحب هشتید و همسر تان را درتما م قرار ها طرفدار بوده واز هر 
نقطه نظر در تمام حدات با اعتمادواطمینان او را تقوبه میداریےد - 
خلاصه برای ازدواج بلی و 


بك سوبه باشد .تمام مزایای‌ازدواج‌را صاحب هستید اما از طرف‌دیکر 


حاضرمی باشیددوم اگر تعداد جوابات نه در 
بایت خی ۳9 نیج 
در ماه اول ازدواج احتمالا بعضی مناقشات فکری 


هازدواج نمالید »مسعود خواهید بود 
بمیدان می آید امااز 
ياست استفاده نموده ډه شرا طحد ید حیات خودر! آماده ساژید این 
دوره هم گذشتنی است بالای بعضیبرنسیپ های حیاتی فشار آور د ن 
غلط است فراموشی نکنید کهژندگی‌متلیکه فکر و خیال نموده ابدنیست: 
سوم اگر تعداد جواب نی زیاد تراز بلی باشد اگر حفیقت گفته شود 
باید صبر نموده فورا از دواج‌نکنیدودر صورت اقدام به ازدواج حیات 
شما به مضبقه و مسکل خواصدگذشت برای بدست آمدن حاکمیت 
نقء»در صفحه ۷ 


سے سس 


(۱ 


رتس 
ا 


نوشتةۂ نابل محصل حفوق 





مرحو م فاروق صمدی 
ازمر گك بك 
نا کام 


ترازیدی بی 
جوان 


درظلمت ترس آور هستی موجی 
از ماتم و اندوه میباردء خرشیسد 
ویک آن فرو زندگی سا راندارد 
تا بش مطبو عش را از دست داده 
وشعاع سنکین ونیمه حان آن د ر 
کرانه ا پیدای طببعت میلفزد. در 


شب درصفحه ۷ 


٦ھ‏ ۰ 
چہت-- > 








موّسس این ورزش « ویلیام جی 
مورگان » معلم و رزش ما ساجوست 
آمریکا میباشد . 

این ورزش درجنگ اول‌بین‌المللی 
(۱۹۱۸-۱۹۱۶) ازامریکا به !رو پا 
توسط عساکر امریکا انتقال‌بذبرفت؛ 
ا اروز بازی»مبکند ابا 
والییال پنجاه سال قبل تفاوت زباد 
داشت ٠‏ 
فدراسیو جہانی والیبا ل پسی 
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پاریس شکیل شد و یکسال بعد 
مسابقه جبانی آن در دو گروه‌مردان 
وزنان صورت ۳7 فت ودر بنحاه 
وسومین مجمع عمومی کمیته جہانی 
المييك وا لیبال در ردیف رشکه 
ورزشہای که در بازیای المييك 
انجام میشود قرار گرفت و برای 
نخست ار در سال۱۹۱2 بر زار 





از جنگثک دوم در سال ۱۹۶۸ در 





خصوصیات زمین ء توپ وجال. 

زمین مسابقه هجده متر طول و 
نه متر عرض دارد » در صور تیکه 
مسابقه درسالن صورت گیردباهمین 
اندازه وارتفاع سالن حد اقل‌هفت 
متر خواهد بود . خطوط سفیردی که 
به عرض بنج سائتی متر کشسیده 
مشود جزء زمین بازی است . 

زمین مسابقه به دو نیمه نقسیم 
میشود وهر نیمه به‌فاصله سه متر 
از خط و سط مجزا میگردد و اين 
ناحیه ( نزديك به جال) را ناحیة 
حمله می نامید ومحل «سروئیس » 
که توب آغاز را مىزنند در گوشة 
سمت راست ھرلیمه زمین بیرو ن 
خط انتہا قرار دارد ۰ 

توپ : 

قطر آن از 1۵ تا در اتی 
متر ووزن آن ۲۵۰ تا ۲۰۰ گرام 
میباشد ٠‏ 


جال : 

ەر مترطول ويك متر عرض‌دارد 
ار تفااع جال از سطع زمین تابا لا 
(آخرین قسمت برای مردان ۲۳۶ 
وبرای خانمہا ۲۶ر۲ متر است . 

بازیکنان : 

س الا چس باز بکن سین 
مشود و حد اکثر شش اازیکن 
احتیاطی هم دارد .هر تیم يك کاپیتن 
دارد که‌فقط کابتین متواند با 
داور مسابقه مذ!کره کند. 

مسایقه: مسایقه هاا زسه دو ره 
تشکیل میشود . و به پنج دوره‌نیز 
ادمه پیدامیکند. هر دور مبساز ی 

یا گیم با پانزده امتیاز پایانمی یاہد. 


باهنر منهدان‌سینبا [ شنا شو ید 





جارلی جاپلین 


اصلی جار 7 تو نستاین در سال 


۹ در لندن متولد شد . از هفت 


سالگی در روی صحنه کاباره هاظاهر 
تردیده و با تروپ های سیازنمایشی 
به مسافرت در انکلستان پر داحت» 
در سال ۰ در تروپ نما بشی 


دفرد کارنو» استخدام گردید و با 
همین تروپ به امریکا رفت .درسال 
۳ در فیلمهای. موشسه و 
سازی کی استون اشر کت نمود . 

او لین فیلم او « ندارد زندگی ۲ 
نا م داشت . سپس به موسسه فیلم 
سازی رسانی رفت (۱۹۱۳) .درسال 
۸ موسسه فیلم سازی چارلی 

جارلی بیشتر از پنحاه و هشست 
فیلم را در کمینی های مختلف کار 


کرده است . 


سو فیا لورن 
سوفیا لورن در بیست سپتا مبر 
سال ۱۹۴۳۰٣‏ در رم متولد شد . اوتا 
سالہای ۱۹۵۵ ستارۂ گمنامی بود . 


سوفیا لورن برای او لین بار در 
فیلم های ایتالیایی شرکت حست » 


ویس از نازی در فیلم «آیدا» بو د که 
قدم بجادة شرت و معروفیت نماد 
و تا سال ۱۹۵۲ در بيست وحفت 


غلم های ؛بتالیابی شر کت نمود ودر 
پایان سال مزبور به امریکا زفت‌واز 


آن تاریخ بەبعد درزمرة بزر گترین 
سنار کان سینما در اند و 


آثار مپمی که سوفیا دد آمریکا 
باری فده اسست عبارننتد از : 


افسونکر دربا » غرود و شوت » 
کید خانه قد یمی »«د يروز »اهر و 5 


وفردا » از دواج ایتالبابی وغیره . 








رگا گارینء باطراح بز رگث کیپانی‌انحاد شوروی «کورو لیف» 


are 
آمر کاوشہای کیہانی چنان خطیروعظیم‎ 
است که درای هیچ کشوری‌ممکن نخواهد بود‎ 


تاابن امربزرگث رابەتنہابی به پیش بر 
سخن دیکر پیش فت درزمه کاو شہا ی 


کسبانی» درپرتو عمکاریہای نزديك جہانی 
تر خواهدبود. 
نے 


درشت شتات 
ہوممممہممم٭ ار کے اھ کک کک 


EES E 


3 1 
مادر متا ۹3 ده‌دوم عصر کیہا ن ۳ 


زندگی ميکتيم . دد, واقع» هس دوز 
که میکذ رد » سینه کیہان بسا 


پیک ما پذ بر فته شده‌است تن 
بر نو انديشه آدمی به گوشه های‌دود 
دست کیپان » مرز های زمین دد 

۶ سفینه ها دد + پر کہ سك 3 
میشسود . تد دان دید ج مهای پیجیده ترجیان رافاشی سازد. 
ماموز سار ی انی مير ود 
وپیشا هنگان راه کیان به سفر های 
دورو دراز در جہان ما میپر داز ندب 


بانزدہ سال از روزی سپری شده 
ست که بیپ بیپ» های اسیوتنيك 
اتحاد شو روی دمیدن سپیدہ عصر 
آدمی بیش از پیش به فضای خادجی کیبان را اعلام کرد. امروز شماره 
دست مییاند . 

همه این تلا شاا امروز به حیث 
بخشی از زندگی‌ما» بخشی ازا نکشاف 


وسایلی که به کیان رفته ویا عنوز 
در کیپات در حال گر دش هستند» 
از هبزار فزو نی میگیرد ۰ درین‌میان 
شش صد تا ازین فوسایل مال اتحاد 
«شوروی بوده است در حال حاضر» 
ارزش عملی کاو شبای کیبانی دیگر 
برای ممه آشکار و هو يدا گشته 
۱ است . تا این لحظه‌شنش کشور یعنی 
* اتحاد شوروی ءاضلاغ متحده‌امر یکا 
افرانسه ء جمپور یت توده یی چین» 
اجابان و بر یتانیاء میتوانند قمرهای 
#مصنو عی خود شان رابه فضاء 
إبفر ستند . به همین صورت» عده 
زبادی از کشور های دیگر نیزدر کار 
اکا شبای کیبانی به شکلب‌سای 
گونا گونمسييم‌هستند. ولی‌بااینبمه 
در نظر باید داشت که ام رکاوشسبای 
کیبانی جنان خطیر و عظیم اس تکه 















نمونه‌یی ازقمر مصنوعی سلسلة 
د کوزموس» 


صفحه ۲۸ 





کاوشها یی کسها نے 
تحادشو روی 


+0 ٣۳ ۱ ات‎ 


هیچ کفنوری نخوا هد توانست آن 
رابه تنہایی به پیش برد. به سخن 
دیکر ء پیشرفت‌دد زمینه ک ارشیای 
کیپانی» در پر تو حمکاریای‌نزديك 
جا ؛ سخت پرا شتا بتر خواهد 
بود. 

سفر کیہانی نخستین اسپوتنيك» 
به ذات خودش هدفی نبود» زیراهر 
آزمایش اتحاد شو روی در کیہان 
تنہا بخشی از بر نامه پیست کهبه 
سود دانشپای ز مینی وا قتصاد ملی 
درین‌سرزمین جامعاعمل میپوشد. با 
سختی میتوان در زمینه تلا شیای 
آدمیان سا حه یی را یافت که از 
کاو شہای کیپانی تاثیر بر ند‌ارد. 
خواه اپن ساحه میتیورو لو جی‌باشد 
وبا زیست شنا سی . خواه اقلیم 
شنا سی باشد یا طب . خواه زمین 
شنا سی باشد و با مخابره‌رادیویی. 
مانا کنون راه درازی دا پیموده‌ايم: 
از نخستین قمر مصتو عی سا خت 
بشر ونخستین مسافر کیہانی تابه 
کاو شہای سطح مبتاب وآزمایشگاه 
های حر خنده باگردزمین. وماازینکه 
در جستجوی های کیہانی نقشی 





پیشا هنک داشته ایم» حق داریم بر 
خویشتن ببالیم . اتحاد شو دوی 
در جر بان انجام دادن ہر نامه پرواز 
دادن سفیته های دارای سر نشینو 
بدون سر نشین ء کار نامه‌ها پی‌راازخود 
نشان داده که صفت «نخستین» را 
داشته است . درین ميان میتوان 
گفت : نخستین قمر مصنو عیی که 
از زمین بر کا ہکا خته اتاد 
شوروی بود. نخستین سفینه یی که 
با يت اسان به کیپانر فت» اژاتحاد 
شوروی‌بود. ‏ نخستین‌عکسہاازپہلوی ' 
نارىك مپتاب توسط شوروی بت 
دست امت تخستین‌بار کیپان‌نوردان 
اتحاد شوروی در فضا په قدم زدد 
پردا ختند. . نخستین نشست آرام 
بر ذمین ماه توسط افزار های‌ساخت 


شر روی بسن 
صووت ؛ تسین لس آ رام بر 


سطحز هره و مریج محصول کار 

دانشمندان اتحاد شو روی بود. 
بر نامه کاو شہای کیپانی اتحاد 

شوروی به سه بخش اصلی تمر کز 

یافته است :نخست » کاو ش‌فضای: 
قبه درصفحه ۷٦‏ 








لا وا ا نب هت ہس ہے ہا 
موناکا سرزمینی ساحلی‌است که در دماغه بجر 


نا 


1 
| مدیترانه درجنوب شرق‌فرانسه موقعیت داشته 
زش مو نا گا میپاشد 


کشورتوریستی ایست كەم رکز 
نوخ حکومتش شاهزادة نشین بودة زبان رایج آن 


ےھ 


| فرانسوی وایتالوی میباشد تعدادجمعیتش ۲۲۰۰ 


۰۰ 





: و سر ےھ سے ھک 
۱ موزت کارلو محل تفریحی ومنطقه 

۱ ای معا لجوی است که در هو ناکا ہابت غرور وخوشی شا نسی وید 
3 موقعیت دارد ۰ همرراهی مکرد و طفل کو دلدخانوادہ 
شا هدخت کوحك شناور درخط شا هی آننسر زمین میباشد بز ودی 
7 و انس e‏ ری" کک تی ومن 

٥0۸ھ‏ ر ا وی در سال گذشته هم در درجه 
دك فل ۷( را که اول رت سود مندان ابستاده بود. 


وت ی 


جر بان‌پست مر بوطه به تکمیل 
شدن تعداد مکاتیب بود ء محاتیسب 
دولتی که کلمات «فوری د ضروری» 
روی آن نو شته شده میود به قسم 
سه قوی الاد ا حم از 
طرف بسته رسان های سوار (چاپار) 
انتقال میافت . 

توزیع مکا تیب تو سط اشخاص 
بنام نامه رسان صورت میگر فست. 
بین شہر های‌بزر ت هملکت. ارتباط 
بستی قایم نبود. هر وقت ارسال 
ومر سول مکا تیب دو لنی لازم‌ميشد 
نامه رسان ادارات دو لتی به این 
کار میبر داخت »ارتباط پسته‌همجنان 
باخارج شور قایم نبود» اماو قتی 
ارسال کدام مکتوب به کدام کشور 
دیگر لازم میشد قاصد مخصو ص‌به 
این کار میپر داخت ٠‏ 

این اجرا آت تا سال ۱۸۷۸ دوام 
داشت از بنو قت تا ۱۸۹۱ انتقال 
سیت متو قف ود ا ار سستال 
مکاتیب به کدام‌مو ضع ایجاب‌مینمود 
بوسیله قا صدان سوار (جابار) 


اجرا میگر دید . 
درسال VAY‏ دز عصر امسر 


عبدا لر حمن خان دو باره امور بستی 
جر بان بافته نشکل منظم در آمسد. 
دربن و قت بك پسته خانه مرکزی 
بسیط در سمت جنوب ارک تاسیس 
شد که در شماره قبلی عم از آن 
تا دادر یم و نو ع تکت بستی 
مختلف رای ‌گردید که‌در کاغذبار يك 
وملون ‏ به طبع میرسید, مکاتیب 
دولتی بدون نصب تکت با نشضان 
مخصو ص دولت قبول میشد .برای 


صرف حند بوسته‌خانة محدود درمر کزوجود داشتو دس 


قاصدان چا پار که مکاتیب فوریو 
ضروری دو لتی را بااس پ بنسام 
(پسته بردار) حمل مینمودند سا مان 
ولوازم مخصو ص چرمی تیه گردیده 
بود . 

پسته رسان های پیاده سر ليزه 
هاتبکه دارای زنکه له ها بود داشتند 
وپسته رسان‌های سواد یك شمشیر 
۷ دوام گناد و 

در سان ۸ در عصر امیر 
حبیب الله خان امور پستی انکشاف 
بیشتری نمود » تعداد پسته خانه‌هاو 
مرا سلات و انواع آن افزاشس یافت 
وتکتہای پستی مر غوب چا پ‌گردید 
بر علاوه ارسال و مرسول پست 
کار تہا, کارت لبتر عاو پارمسل 
پست هم در داخل مملکت مروح‌شد. 
مرا سلات دو لتی بکار افتاد. مسر 
های تاریخ داری که بر علاوه اسم 
مبداع کلمه باطل شددرآن حك شد 
بود مورد استعمال قراد گرفت‌ودفتر 
بست به (دا کخانه) مسمی گردید. 

یك پسته خانه‌مو سوم به‌دا کخانه 
دولت خدا داد افغا ستان دریشاو 
به خارج از آنحا صورت میگر فت. 
امور اعت تاسال ۱۹۱۷ به همین 
ترتیب جر پان داشت ولی در عصر 
اعلبحضرت امان الله خان (۱۹۱۸) 
توسعه بیشتری کسب کرد به این 
ترتیب که يك اداره مر کزی برای 
انتظام و وارسی امور مخا بر اتی ويك 
مدبریت بنام‌مد یریت پست‌وتلگراف 







































وتیلفون تحت ار وزارت داخله 
تشکیل گردید و يك نفر متخصص 
انتظا می از حارج خواسته شد. در 
هربك ازولایات ۰ حکو مت های‌اعلی 
وکلان یت بك داکخانه (بسثه خانه) 
ناسیس کردید. دا کخانه مر کزی 
درین وقت در عمارت متصل شام 
دو شمشیره واقم بود . 

تکتہای بستی به انواع مختلفبه 
شکل مو زون‌تر طبع گردید.همچنان 
مبر های فلزی برای مرا سسلات 
راحستری تہيیەو مورد استعمال‌قرار 
داده شد . 1 

مرا سلات عادی در غرفه ها مورد 
قبو لواقع وار سال پسته عای‌عادی 
توسط دا تی های سواد وپیاده‌و پسته 
حای فوق العاده توسط پسته بر دار 
طبق سابق جاری گردید. 
در سال ۱۹۲۵ ہین کابل و ننکرهار 
بجای پسته رسان های پیاده برای 
اولین بار پسته‌توسط موترحمل‌ونقل 
گردید و بك دفتر تبادله سز حدی‌در 
تور خم تا سیس یافت . 

ازهمین تاریخ به آمران دواسر 
پستی در مجالس مشوره ولایسات 
حکو مات اعلی و حکو مات کلان به 
صفت اعضاع حق شمول داده شد. 
امن سرا ات تا اواخر شال ۱۵۵ 
دوام داشت اما از اواخر سا ۱۹۲۷ 
یعنی از آغاز اغتشاش داخلی تااخیر 
آن جر بان امور پستی بصورت غير 
مرتب تحت اداره مر کزی صورت 
میگر 

در زمان انقلاب هیچ نوع تکت 
پستی طبع و منتشر نگر دید چه‌در 
موقع ضرورت از تکتہای سابق 


فت . 
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دراکثر نقاط کشور پسته‌خانه های‌متعددی تاسیس گردیدہ است 


استتفاده بعمل میامد. در اخیرسال 
۷ بععیآغازسلطنت اعلیحضرت 
محمد نادر, شاه شید دولت‌به امور 
پستی توجه خاصی مبذول نموده‌وآن 
رانظم و نسق‌صحیحبخشید. دراحیر 
سال ۱۹۲۸مدیریت عمومی پست» 
تلگر اف و تلفون از وزارت داخله 
محزی ويه شتکل اداره مستقل در 
تشکیل دو لت جاداده اشد چندی 
بعد این وی جه ااناس ار قفا 
یافت . 

در سال ۱۹۲۹ موتر های‌سرویس 
پستی تیه وازکابل‌به سمت تورخم 
وقند مار به کار اندا خته شد. بعد 
بك تعمیر بسته خانه در مر کزوپسنه 
خانه های دنگری در ولا با ات‌پناء 
گردید ۰ 

تما انواع مرا سلات از قیل‌پست 
کار ناء خحراید اُمخلاث؛ نمو اة 
ما4 لتجاره ء اوراق کار ۰ بسته های 
کوجك به تمام مناطق داخل"وخارج 
بصورت عادی » را جستری يك‌طرفه 
ودو طرفه» زمینی وبرای ممالك خارج 
بصورت هوایی قبول وبه مقابسل 
پرداخت محضول معینه به مزاجعشی 
ايساك میک دید ودر رز (۶) بسته 
خانه تکتہایپستی که دارای‌تصاو بر 
ومناظر موا ضع باستانی و تاربخی 
مملکت بود به اندازه های مسروج 
ورنگہای موزون به قیمت بای 
جدا کانه در مطبعه دولتی طبع و تیه 
زس تو 

یس ازین تاریخ اقدا مات‌وسیعتری 
درزشته مل ہا کف اه خاد کر له 
تشر داد : 





در سال ۱۹۲۸- افغا نستان‌عضو 
| تحاد به بین: المللی پست شنا خته 
شنده و بتاسی از ,مقر رات مو ضوعه 
ااتحاد به مذکور »در باره مبا دله 
وار سال ومر سول پستی باممالك 
همحجو از موا فقه های حدا گانه عقد 
گر دای . 

همجنان در سر حدات افغا. نستان 
اداره های پفستی تا "سیس گردید که 
بەتر تیب آتی ازان نام میبویم. 

الفت دفترا مباده سر حدى 
تورخم مقابل لندی کوتل» د فتسسر 
مپادله ست حدي سپین یو کت 

بے دفتر مبادله سر حدی‌تاشکذر 
مقابل ترمز ء دفتر مبادلاسر حدی 
تور غندی مقابل کشبك . 

ج پست امهالك "خارج وتبا دله 
پسته های مذ کور بوسیله دفاتر 
سز حدای:متذکره با ساس مقر رات 
مرا شلات هوایی برای ممالك‌خارحی 
از طریق کراچی فرستاده ميشد. 

خلاصنه امور پستی در داخل مملکت 
تااواخر سال ۱۹۳۳ به همین تر تیب 
جاری بود . ۱ 

۳۹۵ ات اف بے 
جلوس اعلیحضرت معظم هما پونی 
دود تحو لات در خور وصفی در امور 
پستی کشور رو نما گردید که‌بعدا 
تا امروز انکشاف قابل ملاحظه‌نموده 
است ؛ جا اد اوسط سال۱۹۴۳2 
وتلفون بو زارت مخ ابرات تعدیل 
ار ددا . ا 
همحنان در خطوط انتقال بستی 


توسط مو تر های بست » پار سل 
یست ها پین ۲۰ تا ۲۰۰ کیلوگرام 
قابل قبول پنداشته شد. 

در سال ۱۹۹۲۱ مراشله فضا تی 
برای خارج‌به تخفیف محصول: فبول 
گردید وار سال ومر سول پسست 
عادی برای مما لك خارج 1یق 
پا کنستان جاری شد. به همین تر تیب 
برای حمل ونقل پسته بر علاوه‌سابق 
بیست ودو خط پستی مشتقیم مور 
رو تدریجا امار گژدید که "هریك 
بين ۱۰۰ و٥٥٥‏ کیلو متر طول 
داشت ۰ سا ختمان عما رات پستی 
نیز متدر جا انکشاف نمود چتانچه 
در مرکز ولا یات وحکو مات اعلی 
وبعضی خکو مات اکلان بشته خان 
هاق"عصرّی اعمار گردید . 

همحنان تعمترٌ مابقی پسته خانه 
هادر حکو مات کلان طبق آبلان په 
تداج اعمار-شد در مر کر برعلاو 
بسته , ځانه سایق يك پسته خانفه 
بزرگک عضری که دارای تام لوا زم 
پستی بود اعمار بافت و چندین پسته 
خانه های شہری در شیر نو 
دار لامان , جمن حضوری» جا ده 
میوند وبر بکوت تاسیس گردید . 
شعته اداری پست در سال, ۱۹۶۰ 
نام مدیریت عمو می"بسنت ودرسال 
۱ بنام ریاست,پست. ارتقابافت 
که‌بر علاوه امور پسته خانه‌مر کزی 
و وی فرط کٹ ری 
مر کز دا نیزسر پر ستی میکند 

برای! نتظام جربان پستی 
مرا قبت وکثترول بستی" در ساال 
٦‏ تاسبس._ افته بود. 


اداره 









































عکاسس :مسعود شمس 


از ساغلی محمد عتمان مرد هفتاد 
ساله که عمرش درشیر کپنه‌سپری 
شده پر سیدم نظر شما در مرردشہر 
کبنه چیست و چطور می توان‌زمینه 
يك زندگی صحی را فراعم نمود ؟ 
وی تبسمی کرده گفت بچیم من‌حالا 
پیرشده ام هفتاد سال داکه درهمین 
شہر کېنه گذ شتانده ام می توان 
بقیه عمرم رانیزدرهمین جاسپری کنم 
اما باید بگویم که نظافت درش ر 
کېنه‌نسبت به سابق کمتر مرا عات 
می شود ۰ 

من اوقاتی را بیاد دادم که کوحه 
های مادر تا بستان های گرم جز یی 
ترین کثافتی نداشت همه روزه از 


oes‏ ججمحصت 





در دم شهر کهنه‌در جەشرا 


تحص هعمج جر مرج 





ساغلی محمد عثمان میگو ید : 


۳ سم جع مک میت 
ےےل ی سے رصم چک کک کک 


سم ... امابعداز مدتی زین کاراز بین رفت و کسی منوجه 


سرصبح تا شام عملیه بلدیه وتاحیه 
هادر هر کوچه‌باز نبیلوبیل مصروف 
کار بودند از طرف عصر همه روزه 
توسط سقا بان ناحیه تمام کوچه ها 
آب باشی می شد اکثر اهالی کوچھ 
خود شان مشترکا آبرو های کو چه 
رابه خندق هایی که نزديك خانه 
شبان بود وسل کی سنا آختند, و ی 
در صفایی ونظافت کوچه‌یکی نسبت 
دیکر مسابقه صورت می گر فست. 
دکا نداران محل علاوه از ینکه‌عملةً 
ناحیه پیشروی دکانہای شانرا پاك 
می کرد خود شان نیز یکی دوباردر 
ظرف روز آنرا آب پاشی و جاروب 
می کردند . 


در هر کوجه هزاران‌ناوة از بالای‌بام‌ها وبیت الخلاها 


سوی کوجه کشیده شده 


وان‌پا بدو ن اینکه 


فکر کنند کسی‌ا زکوجه‌میگنرد آب‌های کثیف دا از 
طریق‌این ناوه‌ها بکوچه میربز ند.از طرف‌دیگر کلف مای حریلی وکوچه مهای خویشی دا 
لای‌باندازة زیاداست کەاکثرا تازانوبه گل‌ولایکثیف 


E 
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زنهد. علتش 


ایو دکه‌وقتی نقشه های شہر سازی 


رویکار شدویك‌قسمت‌خانبای شیر کہنه‌ازبین رقت 


د 


آنا نیز تحت نقشه خواهد آمد 


هم بفکرایلکه امروز ایافردا خا نہای 


» جمی از ترمیمو 


کاگل بامہاصرف نظر کردندچەرسد باینکه‌فکرکوچه 


هارا دکنند. 


امروز وضع کوچه‌های شېرکېنه خیلی رقت‌بار 


است. خانہای شب ر کہنه‌ازان‌بدتراست زیراھ رکس 
فکر میکند که‌بزودی تحت‌نقشه‌خواهد آمد. 





در مواسم زمستان باو جود 
برفباری های شدید و متداوم احالی 


هرکو چه وقتی برف زياد میشد 
مشت نکا "نف استخداغمی « کردندو برف 


کشیده بدر یامی اندا ختند. درموامم 


بارانی برای جلو گیری از کل و لای 
کو جه عاراریگک وجغله فرش می 
کردند اما بعد از مدتی این کارازبین 
رفت وکسی متو جه نشد علتش‌اینبود 
که وقتی نقشه های شہر سازی 








شپر کبنه ازہین رفت مردم باقی 
دانده هم‌بفکر اینکه امروز یبا فر دا 
خانپای آنہا نیز تحت نقشه خواهد 
آمد حتی از ترمیم وکاگل بامپاصرف 
نظر کردند چه رسد پاینکه فکر کوچه 
هارا بکنند . 


دز وضع[ الو جه هاي چ ر 
کپنه خیلی رقت بار است. خانہای 
شیر کہنه ازان بدتر است زیرا 
هر کس فکر می کند بزودی تحت 


نقشه خه‌اهد آما 


تجح جح عرص مت 





درد کا نہای این محله‌هاقطعامقر رات و نرخنامه‌نماروالی 
مراعات نمیشود» باوجودیکه شاروالی امر کردہ تا 
ع رکس بالای ادروازۂخود چرا غی نصب کند کسی 
برق وآب‌نل که‌ازهمه‌مشکل‌تراست. دکاندادا ن این 
قسمت‌ها اشیاومواد غذای ی کتثیف وگندیدة راهمیشه 
به مشستربان عر ضه‌میکنند اماباآنہم نظر به مشکلات 
اقتصادی مجبورم به‌همین‌جا زندگی کنم. 











سفحه ۲۲ 


رویکار شدو يك قسمت خانه های 





امروز وضع کو چه های شم کته خیلی رفته بار است 


ژوندون 

















مج 
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ساله در مورد تخریب شہر کېنه 
گفت : جون حویلی های شہر کہنه 
شرا خوردو اضافه از جند متیر 
۹ نمیباشد و آنہم دارای دو منزل‌است 
'کثرا این خانبا ازنور آفتا ب حسم 
محروم اند پس برای حفظ صحت 
ساکتین آنا اگر تجویز اساس یگرفته 
۱ شود بد نخواهد پود . 





۲ 


,گفتم به‌نظرشماچه تجویزی‌لازماست 
درمورد آن‌گرفته شودکمی بفکر فرو 
رفت و گفت!گربلدیه يا باصطلا ح 
امروز باروالی نقشه‌بسازد کەع رکدام 
از مالکان‌این مناز ل بتوانند سعرف 
کم مطابق نقشه مرتبه خا نیسای 
جدیدی برای خود آباد کنند وبلدیه 


٤٥ شماره‎ 





قسمتی ازبزاد کبنه فرو شی عابل 
که‌زما نی از حمله نازارهای پر حمع 


وجوش بود 


ًػجھهھمممممممممجمیھمھیممیمیمسمریچمومجٛجؤمممہجھجھمی 


بطی ز ند کی 


مم ممممحجٰچٗےدمجچھممممممممممہمیممممممممممھھھممیممھجمجھھجؾنمجھی 





ا یکی‌ازین‌راها اینست که‌رباست شہرسازیوخانه 
سازی‌بامالکین ابن‌خانهابتماس‌شده و بعداز موافقه 


۰ 


آنہا خانه‌هارا تخر بب نموده‌ومطا دق بك نقشه‌اساسی 
خانبای‌ارزان قىمت منل ی که در بعضی نقاط دیکرشہر 
ساختها ندساز ند.و به کسانیکه خانه های شان تحت 


نقشه آمده‌در ندل قیمت خانہای شان‌توزیع‌نمایند. 


سس سس 


بانہا کمکی هم کرده بتواند تا تعمیر 
ساده خود را بمصرف کم تکمیل کنند 
کار خوبی می‌شود ويا اینکه خود 
حکومت مطابق نقشه عصری و ساده 
تمام شپر را تخریب نموده وباندازه 
قك خویلی اهر شتخص, يك. عماوت 
چند ؛تاقی برایش ساخته بدسترس 
وی بگذار ند کارشایسته خواهد‌نود. 
جنلگك نظرش دا این چنین اظبار 
داشت: چون در بنجا کرایه خانے 
نسبت به دیگر حصص شہرارزانتر 
است ازان سبپ همین هارا انتخاب 
و ا في وی ال مکی 
دار یم اکثرا ناو قت شب بخانه‌می آیم 
ولی از آمدنم پشیمان‌می شویم زیرا 
درهر کو چه مزا ران ناوه‌از بالا ی 


مه همه یی هه هه که هه جک وج جح 


سح عحعصه حجص بح ری 


SS EA OES SOLS SS و و و ی ی‎ SDSS MOOS 


0مکنند 


بام ھاوبیت الخلا ها بسوی کو چه 


کسیده شده وآنہا بدون اینکھ نکر 


عای کتیف را ازطریق این ناوه ها 


بکوچه می ریزند ازطرف دیگر کل 
ولای باندازه زیاد است که اکثراتا 





مرجم مج هی عمجم جع تج نج DSS‏ ره مج > 


دکا نداران این قسمت ہا 


اسٽ ۰ 


اضیای کثیف وگند بده را هميشه 


به‌مشتر پان عر ضه می کنند اما با 


آنپم نظربه مشکلات اقتصا دی 


مجبورم به‌همین جا زندگی کنم . 
را کبرا معرفی‌نمود گفت :مشکلات 


گوشة ازدکانبای بازار کبنه‌فروشی 


ز؛نو به‌گل ولای غرق می شویم»در 
دکانپای این محله قطعا مقر رات 
ونر خنامه‌مراعات‌نمیشود باوجو دیکه 
ښاروال امر‌کرده‌تا هرکس بالای 
دروازه خود چرا غی نصب کن دکسی 
پرداخت نمی کند . 

برق وآب نل که از همه مشکل تر 


مارا می توانید بچشم سر مشاهده 
کنید وبہترین راه اصلاح آن‌تخریب 
است نه آنطود یکه مردم دز در 
شو ند بلکه ترتیبی اتخاذ گردد که 
همه بتواننددو باره صاحب‌سرپناهی 
در همان منطقه شوند . 


نقبه در صفحه ۷۸ 











شیری که‌نیمه سر شیر آن گر فته 
شده مبباشد : 

شیری میباضد که‌تقریبا نیمه کریم 
آن دور کرده می شود و بعضی 
داکترا تر جیح میدهد که آنرایرای 
تغذیه اطفال که نا بپنگام تو ليد 
می شو ند رباصطلاح عفتگی)تو صیه 
می نمایند تا آنکه طفل در حدودپنج 
پوند وزن پیدانماید زیرا شیر 
مت ذکره نسبت به شیری که کریم 
مکمل دارد سیار بسہو لت حضم 
می گردد ۔البته می توانید شیر 
پودری این وع شیر را از مغازه‌های 
یر تس درو شی ودوا خانه ها 
بدست آرید . بسیاری انواع شیربا 
مایم ساختنآن باتنا' سب مخلوطگردزید 
دو اونس آب بايك قاشق ان‌خوری 
شیر بودری به شیری که نیمه کریم 
آن دورشده باشد تبدیل می گردد. 

اگر در مغاژه های لبنیات شیر 
پاستور ایزد که نیمه کریسم آ ن 
گرفته شده باشد بافته نتوا نستید 
پس از شیر عادی که کریم آنگرفته 
نشیده باشد خیده وخود تان نیمه 
کریم آنرا دور کنید . 

شیری که‌فیماق یا کریم آن‌گرفته 
شده اد = 

این شیر برای اطفالی که اسسرال 
باشند اکثرا توصیه می گردد زیرا 
شیری که کریم نداشته باشد حضم 
آن آسان میباشد غالبا شیر های 
پودر ی نوع فوق را از مغاز ه های 
شیر نی فرو شی وبا دوا خانه ها 
بدست آررده می توانید . سیاری 
انواع آث با تناسب مخلوط ثمودن‌دو 
اونس آب بايك قاشق نان خودی 
شیر پودری به شیر مایعر قبقرکريم 
آن گر فته شده باشد تبدیل می 


گردد > 


بايد تذ کرداد که وقتی میخواستید 
تی له دي آن گرفنه شده‌است 
برای طفل که اسہال‌است ر قیسق 
بسازید . ضر ف‌نیمه مقدار شیر 
پودری که در بالا اشاره شد بکار 
برید یعنی : با نناسب‌يك قاشق‌نان 
خوری شیر پودری رابا چار اونس 
آب مخلوط نمانید. 


شیر بو دری 

کریم عادی دربین آن موجود است. 
اگر باطفل خویش بکدام جا ہی سفر 
می کردید ويا اینکه خواسته باشید 
درمحلی که شیر میس شده نتواند 
بودو باشی اختیار می نمودیدداشتن 
این شبر مفید است می توانید مقدار 
زیاد این شیرراباخودبه‌برید ز پر ! 
آنقدر وزن ندارد تا حمل آن اسیا ب 
زحمت شما را فراهم سازد البتسه 
نسبت به شیر پودری قیمت تواست 
در بسیاری‌ممالك نسبتبەشیر 


وجي 


بطفل می خورا نیدند با مخلوطنمودن 
تناسب بك قاشق نان خوری شیر 
پودری یا دو اونس آب به شیرمایع 
بدل می گردد . 

728 نار مو لا ی 
(شیر تر کیب شده) استفاده‌می نمود 
که حاوی ۱۰ اونس شیر غلبظ بیست 
اونس آب ودو قاشق نان خوری 
شکر رہورہ)استفادہ می گردید مسی 
توانید ده قاشق ان خوری شیر 
پودری را باسی‌اونس آب ودو قاشق 
نان خوری شکرمخلوط وبطفل بدهید. 

آب مورد ضرورت را حوش داده 
وشکرلازمه‌د! در بین‌آن‌حل نمائیدوقتی 
کهبه|ندادزه حداقل دز حه‌حرازت‌وجود 
طفل آب سرد شد» شیر پودری دا 
درآن اذا خته بابك پنجه وبا قاشق 
که تعقیم شده باشد شیر را باآب 





مخلوط وحل سازید. بخاطر با ید 
داشت که وقتی سر قطی‌شیر پودری 
بازشد در بین یخجال‌حنظ شود ودر 
جائیکه بخچال میسر شده نتوانددر 
حای سرد نگاه داشته شود. 

تحت عنوان فوق از شیر پو دری 
کامل که کریم آن کم نشده وطوری 
و سب یہ یگ 
تعداد شیر ھای پو دری دیگری هم 
موجود است که در ترکیب عناصر 
مختلفه آن تغییر وارد سا خته شده 
اسست.» که مورد استفاده قراد دادن 
اين جنین شیر هاد اند با اجسازڑہ 
ودستور العمل دا کتر صورت بگیرد. 
شير الکتك اسید: 

یکنوع شیر ترش است که بدو 
طربقه سا خته شده می تواند: یادر 
مغازه های تجار تی لبنیات ویادريك 
شفا خانه , که‌باسیل لکتيك اسیبد 
راسید شیر)دربین‌شیر پاستور دیزد 
اندا خته می شود که شیر را ترش 
می سازد - طریق دیگر اینست که 
مواد کیمیاوی لكتيك اسید با شیر 
پاستورایزه باشیر غلیظ علاوه می 
در دد. البته این کاردرخانه نیز انجام 
شده می تور اند 
این شیر نسبت به‌شیرهای عا د ی 
شپرین بو سیله بعضی اطفال بسیار 
به آسائی قابل حضم میاشد. داکتر 
ها اکثر این شیر را برای اطفالسی 
که از دراد سو ها ضمه احساس‌درد 
می کنند وبا اطفالی که زّیادقی نماید 
وبا طفل که تمایل بيك اسپال‌داشته 
باشد توصیه می نمایند . بعضی 
داکٹر ھاترجیج مامت جا ات نی ۶ 
شسر طور عادی برای تتام 
اطفال داده شود. این شیر نسموی 
باکتری های خطر ناك راباز میدارد» 
وبناعء وقتی که‌مساله‌سرد نگاه‌داشتن 
شیر دلخواه نباشد نسبت به شیر 
شیرین مصئون تر است - ا گفته 


1 


ات که مقار شیر ای شکر عین 
چیز بست که در فار مولای شیر 
عادی فوقا تذ کر داده شده است. 

سا ختن شیر لکتيك اسیددرخانه 
بك اندازه مشکل است.سه‌چیزمسم 
نا ددر نظر کر ففنه شود شیر وآپ‌خوب 
سرد سا خنه شود شیر بسیار په 
تدریج ترش سا خته شود و شیر 
بعد ازان که ترش سا خته شدبسیار 
زياد کرم‌نه‌شود. شیررادر يك‌ظرف 
جوش داده ء آنرا سرد سا خته بعد 
ازان در یخجال جابجا سازید. دريك 
ظرف علیحد هآب و شکرراجوش دا هید 
بعدا سر د ساخته دد پخچال سرد 
نگاه دارید. اکنون يك قاشق چای 
ویو اس. پی. لکتيك اسید» به آب 
وشکر علاوه کنید (این است مقدار 
عادی برای بك نار مول ٢٢‏ تا ۲۰ 
اونس ۰ برای يك فار مول کمتر به 
تناس کمتر کاد بگیرید) حالا آپ 
ترش شده را بسیار به آهستگی با 
شیر علاوه نموده‌وپیوسته شوردهید 
هر گاه کسی باشما كمك نموده‌می 
توانست . وی را مو ظف بسازیدتا 
آهسنه آهسته آپ ترش را دز بین 
شیر بریزاند شما بايك پنجه بطور 
لاینقطم شور دهید. اما سيار 
رکوشید تا از مخلوط کردن اسیسد 
زیاد در يك حصة شیر خود داری 
نمائید زیرا بشکل ماست بسته‌شده 
واز بین سر چوشك تیر نمی شود. 
ازهمین جا ست که اسید را او لتر 
درآب حل کنید پیش ازان که‌باشیر 
مخلوط گردد. هر گاه مجبود باشید 
که‌يك فارمولایی‌تبیه‌نمائید که‌صرف 
شکر وشیر را بدون مخلوط کردن 
آب ایجاب نماید » من نظریه دادم 
تابپر صورت به‌لكتيك اسید یك‌یادو 
اونس آب بیش ازان که شیر بان 
حاعلاوه شود مخلوط گردد . 

با قمدارد 


ژوندون 

















آفتاب تازه ء کرانه های افق‌دور 
سو بر نک کلابی‌رو شن‌در آورده 
بود. باد خنك سحری با آهسنگی 
مانند ما دری که گاز طفلکش دا با 
دستہای خواب آ لوده صبحکا ھی 
شور بدهد, خو شه ای کندم را که 
ازفرط پر باری بطرف پایین خم‌شده 
بودند به ملایمت تکان میداد تا مبادا 
بار امید بخش پیش از وقت‌بز مین 
بریزد. کشتزار گندم که تا دو 
دستپا بهن شده بوّد» مانند اندا م 
کو سفند پر واری چاق وفربه, بالا 
امده بود. 

بہمه جا سکوت سکر آور صبح, 
بال کسرده نودو فقط کاگاهی صدای 
خروسی دد دور دست ھاء که با 
پانکفس نزديك شدن روز راگوشزد 
میکرد» این سکوت رادد هم‌می‌شکست 
وبا ختمش دو باره همان آرامش 
رار مین نت ۳ 


لحظه ای بعد » قسمت کو جکی‌از 
فرص کم نورو پربدو رن آفتاباز 
پست کوه ها نمودار شد نور آفتاب 
کشتر ار گندم دا رن طلایی روشن 
بخشیده قطرات باز مانده شینم 
دوشینه بر تارك خوشه های کندم 
مانند الماسی که‌بر زمينة طلا كا ر 
شده باشد می در خشیدند . 
همه‌حیز اژو فور نعمت وآما ده 
بودن کشت رای درو گوا هی میداد 
درده کنار کشتزار ۰ دید اکر نکی 
که‌از بام خانه مابه آرامی بالامی شد 
بصورت پرده نازك آبی رنگ‌برفر از 
بام ها پخش‌می شد -صبحبه آرامی 
به‌همه جا بال کسترد . 


دریکی از خانه های گلی ده که 
از شدت بارا ناو برف های زمسمتان 
سال گذشته به کدالی دبرانه ای 
یں لہ دہ 
زیر جای جوش چودنی رابا سیخ 
آھنی کج ووج شدهای» زیرو رومی 
رد جوب تر به سختی می سوخت 
واو مجبور می شد هر چند دقیقه 
بایف های دراز وکو تاه آن راروشن 
نیاید.چای جوش به‌بیژبیز آمد. زن 
دید که آب نزديك به‌جوشیدن است 
ازیترو تنه اش را بطرف دیگرحویلی 
که‌یکی دو اتاقشخس پوشك قر! ر 
داشت ۰ گشتا نده صدا کرد : 

ساد باپی نصرو بیخی صبح شد 
درو ناو خت ميشه . 


زنی نز ديك اجاق 


کجمجوججمم رم مود #٩ ees‏ 


بو-: 








ممم ھەم 


بااین گفته دو باره بکار ش‌شرو ع]وقسمت ما همین است . 


رد ۰ 

لحظه ای نگذ شته بود که‌ازموراخ 
بزر ت حفره مانندی که از آن بجای 
در وازه کار می گر فتند تنه تنومند 
دولا شده ظاهر کشت . 

مرد» قدی بلند وجیگ داشت بر 
جہرہ آفتاب سو خنه اش دو جشمی 
که در ا غم گنک مبہم موج‌می‌زد 
قرار داشتند . دست های کلفت‌و 
دی ِ کد بت اا ار ہت 
وطو لانی می کرد . دی حینیکه از 
اتاقك بر آمدباکالی پی طو لانی‌هوای 
تازه صبح رابه شش هایش کشید. 

بابی میلی. بطرف چاه برلهافتاد: 
پایما بش زیر غم سنگین و جودش 
رابه سختی میکشیدند با آبی که 
شب گذشته به دلو باقی مانده بود» 


به‌عجله چند جپ برویش زد. بدون 


کنر رل نس سا مد 
ماکه يك تکه زمین . 

مرد دیگر نتوا نست چیزی‌بگوبد 
از فرط درد» الاو ن‌گره جود 
لحظاتی سکوت حزن آور همه جا 
سایه اندا خت . 


مرامی خوا ست چیزی بگویدولی 
نمی وات , ا فوی ونو مندش 
زار بال سنخس غم حم شده بود 
به‌پیاله جای ہی رنك که از آن تفت 


به ملایمی بالا می شد سیل‌می کرد. 
بافشاد ء کلمات از دهانش ہر آمد. 
تی زمستتان همه جر ماره از 


ماگر یت > طفل ماره > کاو ماره.... 
حتی زمین ماره زمینی که په تو به 


حوحه کات ماده همه مانان می داد. 





ذوشته : صدیق رھیو ۱ 





که‌آن را خشك نمایدسر دسترخوان 
ھت 

زش باله غوره بی بتره شده را 
باجای کمر نگی پر نمود. نان‌خشکی 
راکه خو دش‌ازسبوس های‌باقيمانده 
درست کرده‌بود ده مقابل شگذاشته 
فقت 

_جایته بخور که دیر می شد. 

مرد» آه کو چکی کشیده جشمانش 
بدون کمترین حر کت بکدام جا بی 
وا کشیدہ نود مبکوت مر گناد دا 
زقط صدای ترق ترق زن که بدنبال 
جیزی می گشت در هم می شکست 
دو باره زن به ملامت گفت: 

توره می گم ! کجا هستی ؟ به 
FE‏ نی ۲ 

کربه چی افکر می نتم تتو الم یغامی 

ےی فاغم لی جه چارہ » تصیب 


خير است نصیب ماست . 
سنصیب چی ؟ این چطور نصیب 
است که همه بلا هاش بهمه و تو 


میاه مہ تیک مایشی به‌اربا ب 
فلو ۰ 

دوباره همان سکوت - زل چیزی 
گت ند . یق ہےر بدون 
اتاج ردو قىما قك زده همما نطو ر 
باقی ماند. 

زنجیر در وازه» سکوت را در هم 
شکست وید نبال‌آن‌بله ها بدورخود 
2 ۳ سرش را بدرون 
خانه داخل نموده‌فر یاد کرد : 

تس زود شو » همه جه ها 
ماطل ات هستن ! 


مردیا آرامی از جا ش رخا ست 
داسی راکه شب‌قبل به‌همین منظو ر 
سبز کرده واکنون به دیواد حویلی 
آویزان کرده بود گر فت. بالنگی 


کر بانمی . کمرش رآ وس 


داس ر؛بان آو بزانه کر ده 9 با 
خدا حافظی زیر لب » از خانه بر آمد. 


لحظه ای‌بعد. دشته ای از در و 
کران از ده بر آمدند کلبدین نیزبین 
شان با بیحو صلگی وبی میلی‌حر کت 
می 7ب 

آفتاب اکنون بالا آمده بود.اشعه 
ی ملایم صبح گا هیش اکنون گرم 
وسو زان » بر کست گندم می تاہید 
سر همه جال می مزاحم و شله 
شلاق می کشید ٠‏ 


آنپا کناد کشت رسیدند. مرد 
لحظه ای تو قف کرد. کشت گنام 
باغرور يك زن بار داد ء آهسته جم 
میخورد. گندم به اندازه ای قدش 
الا آمده بود.خوشه هاش افرو تنی 
به‌پایین خم شده بودند. چشم شس 
بدنبال پلوان های می گشت که مرز 
زمین زرو خته شده اش رادر سر 
میگر نت ولی‌از آنہا هیچ خبری نبود 
همه در حدود زمین های ار باب‌فتح 


به تحلیل‌رفته بود ۔ موج غم‌جانگاهی 
وحودشس رالرز اندهمه درد هاور نج 
عای درونی اش را دروحود قطره‌ای 
اشکی جمع شده‌و از هر گوشه‌جشمش 
برخ رہ لش که از شدت کر مس ی 
ملتہب و سو زان شده بود راه باز 
تمه 

دست دراز کرد» جند خوشه گندم 
بد سنش آمد یکی دوتا بیش نودند 
ولی از فرط بزر گی دستش دا پر 
نمودند بعمرشس جنین خوشه‌های پر 


باری دا لمس نکرده بود. درد تکان 
دهنده ای سرا باش را در هم‌فشرده 
ازفرط غضب خو شه هارا از جایش 
کندو فریاد ضجه آلودلیان کر سمه 
زده اش دا از هم کشود 

یت بر تو و لعنت ۷ 


دیگر چیزی نتوا نست بگو ید. 
قطرات سرد عرق برپیشانی ۱ شی 
نشست. همه چیز برایش تمام شده 
ود 

(ہابان) 
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يك‌سینمای حدید درشہر طبیب قلبہا 

حندروز قبل سمنه‌ای دیگری بنا م «مبو ند سیتما» شر وع به نما شنات دو هفته قبل داستان دنباله داری بنام دطصب قلبہاء از طر دق اعواج 

هثری‌نمود که باآفتتاح نم کا دا ها دز کے 0چ و ۹ د میں تو کن 
منما میرسد وازین تعداد سینماهامعلوم می شود که ت بآن. کابلبه 2ھ الام گر فتته وباین صورت‌بان روخ افغانی مخسقدہ بود.ممتله 

نماشات سینمابی وهنری نیش ازبیش علاقه میگیرند واکنون تنپال که‌در قالب مار کربت خانم خار جیرول اجرا میکرد فوق العاده مو فق 

مو ضوع که قابل تذکر است این میباشد که بايد درین سینما هاعلاوه (بود. بايد متذ کر شد 










+ رنماش فلمپای هندی وایرانی 1 سے رود قد ور 

eh | 0‏ کسود های‌دیگر مہو ش بو طن بر گشت ۱ 

| کننده فلم نیز به تماش ۽ هپوش که روز بیست وپنج ماه‌قوس باشو هرش غلام فاروق طورو‎ ٤ 

زار گرد نا ذوق همه مردم مراعات <صوصی وشخصی به‌هند رفته بوددوباره بکابل آمد . 

شده باشد اگر دوویاسة سینمادرین طوریکه خودش اظہار میسداردموصوفه دردوپروگرام نیم سا عته 

کار پیش قدم شود گمان میرودآنان]دادیو یی ودو پرو گرام ده دقیقه ای‌تلویز پرنی حصهگرفته و جمعاچارده | 

اشا جہان را "زهر گوشه و کنا رآهنگ به شنوندگان و تما شا چیان‌تلوبز بون هند تقدیم کرده است. 

71ے 7 می اش کر ای الد کرام اهاي الو د پو نی ا در کر فان س وران 

خواهند نمود. ]محبوب وخو شض آواز افغانی که‌فعلادرهند مصروف فراگرفتن وتمرین 
باید علاوه رد که مبوند سینماژیشنتر مو سیقی میباشد بکجا دوی پر ده تلو یز يون ظاهر شد‌و خوانده 





جون در اخبر خاده میوند مو قعبتؤاست ٠‏ 

دارد از آنرو نام ميو ند سینمامسم مرش درتو رد دا کت نا شضا س‌از زبان خو فش لفثه است ,1 ب ۲۱ 

گردیده و دارای (۷۱۰) جو کی برای وعوای هند بالای حنجره بو نالیری‌نا گواری نموده ولذا بز دی بکابل | 

تما شا حی میباشد . ر متیر دد : ۱ 
بو لت کی سالك صدا عم جنان رادبو هند با مبوش‌برای سه دقیقه مصا حبه کرده است | کریمه دائین 

سسینما که فبلا ]که وام با آهنگپایش از طر بق‌امواجآل اندیا رادیو پخش شده است دور تصور نموده ودز داست ان 








ضمن سوالی کفت این 
























7 نتگر هار ننداری اد بت مپوشس علاوه مبکند که ازوی ازطرف محصلین آنجا نیز برای اجرای بك کنحا نیده دود که مبتوان روی آن : 
ہد مانند سای سسا .ها دلرای کنسرت دعوت بعمل آمدکه نسبت‌نبود ن و قت از آن معذرت خواسته )ازیرت گذ اشت وآن بہوش آمدن | 
ماشین ۲۵ ملی بوده وپنج 02-70 است در اخبر مو صو فه از استقبال گرم عردم هنر دوست هند اظبار قواد و لاف گرفض ee‏ بت در ۱ 
افغانی در آن مصرف شده اسۓ, آخو شی و مسرت نمود و گفت اینمسا فر تم تقرپبا یکماه دا در سر فا خانه است که در طول چند روز 1 
5 فت ويه شب‌غرافه خودراباشوهرم بکابل رسانیدم ابا اقارب ودوستان | محدود صورت میگیرد در حالبکه‌لازم | 
مہ ھر یی بصن 2 2 وت 7 ۱ 
یس بکجا باشم . بود لو بسنده این قسمت صحدەرا ۲ 
خر وی ت a‏ اب کا کک ارا انی Ri‏ 
۰ ۰ یں لک 7 ۱ 
ګرچ شاعر خلمی که‌موز یم كوحك شخصی‌اشرا به میداد سر صورت این داستان از نظر ۱ 
وو وت پا 3 ۰ " وڈ پر دمح کا ااه ادخ 
٭کتا ځا به خلم اهدا کرده است و ضوع موہ 0 0 ٠‏ ۱ 
شاغلی محمد اسمعیل اعرج رازا --پ- ھ9 روز دل در گرو ایند آن نمی نندد ۱ 
ریخی علاقه فراوان دارد در پن‌اواخر مو رم کو جك شخصی اش‌را ای[ #9 
۱ 


8 حار ٥‏ اسمست ۰ 
10077 7 طور که در شروع داستان گفته 


مو صوف در سال ۱۲۲۷ به‌گذرجپا نگیں بيك خلم چشم بد نیا کشودہ می شد نو سنده‌دختری بنام کر یمه ۱ 


ادا کفس دوزی میکرد تا اینکه‌ازبرادرش که آنز مان در خان آباد دا نا ویو که اهر هی رای 


ا بود ترشتن وتو اندن راآموختآومیکوید :شبہا نظربه به‌علاقه 0 می خواند وخود در وا 


#خوانند گی رت لی داشتم | زستر ۶ فی خواستم ومق نوشتم . 0 افغانستان بحیت نطافه احرا وظیفه 


ازج بعد ازین تاریخ جند سالی‌بحیث تحویلدار »دکاندار وو کیل می کند . 

0 ۱ یہ کے سد وا ئن 3 تس 3 نت 
شاغلی اعرج کار میکرد وا مرار معیشنت‌می نمود.النون اد در نز دیکی تبج اس پوش واه بقبه در صفحه ۷۸ 
۱ بقیه درصفحه ۷۹ 

































دریکی 7 روز های حمعه نما بنده 
ریاست ار زاق واحتیا جات عامه که 


به‌پرو گرام میز مدور اشتراك نموده 
بود اظبارداشت‌ریاست ؛رزاق‌روزانه 
يك مقدار کافی ذغال وچوب رایبازار 
عرفلق می کند مخصو«صا 2 
ذغال در برابر شانزده اک اس 


می فرو شد .نمیدانم را جع به قیمت 
چوب چه گفت اما اگر نرخ شاروالی 
درمورد یکسیر ذغال شا نزده افغانی 
باشد پس چرا رخہا کنترول نمیشود 
وذغال فرو شان کسیر ذغال را به 
بيست و پنجافغا نی بفرود شمیرساند 
در واحی مختلف شہر قیمت ها 
متفاو ت است در شہر تکسیر رابه 


٤١٤٤ شماره‎ 


0 


ادال 


ATS 


واگ 


PL 





ذغالو چوب‌قیمت‌معین 


ذ۵ ار چند کل ۹ن ر باب هيت 


حر دد‌اری 
گک هه KÊR RK,‏ دہ ی E ETE‏ 


بدیست افغا نی هم‌میفر و شند درحالیکه 
در کارته وشہر نو پکسیر ذغا ل 
بیستو پنج افغانی بفرو ش میرسد 


جوب هم گاهی فی سیر پانزده‌افغانی 
وقتی سیزدہ افغانی زمانی جارده 


انغانی عر ضه می شود اکنون که 
ساغلی فضل بحیت دئپس اد والی 


سر پر ست مقرر شندی ید لازرمست 


جلو ابن خودسری های چوب‌فروثان 


وذغال فروشان 3 فته شود و برای 
هودو جنس يك. قیمت معین. تعسن 
نمایند علاوتا طور که رئیس ار زاق 
کفت: آثر باست مقدار کافی جو ب 
وذغال ذخیره دارد لذا لازمست این 
مقدار کافی در همین یکی دوماه که 
از زمستان مانده است به اازار 
عرضه شود تا همه مردم احتبا جات 
خود را به قدر ضرورت به پر خ‌معین 
وفتا فوفتا خریداری نیا ند وایجاب 
میکند رباست ار زاق ونا روالی 
e‏ موردمساعی مشسترك بخر ج‌دهند 


را در نقاط مختلف شمر عرضه کنتد 
تاجلو محتکرین گر فته شود . 


مو ضوع باا همیت دیگر که 


لا همست درمورد ان شسص ره شود 


موضوع خر بداری و مشکلات هسئت 


خر بداری است با ساس اصو نامه 
خر بدازی باید هیئت خر بداری يك 


هو مسسبه با بات وزارت اشیا بی را که 
می خواهند خر بداری نمایند از سه 
دکان جدا کانه‌نرخ بگیرند واین‌شیوه 


برای أك مبان امد ات تا تقلپ‌و 


دسبرد در بول‌حکو مت صورت نکر د 


یکی ازدو سسا نم که شخص وظفه 
شناس و متد ينی است میگو ید من 


کەعضو هیئت خریداری هستم ازین 
وظیفه ام بجان رسیده ام زیرا نرخ 
گرفتن اژسه دکان جن ضياع وقت 
جز بیرو کراسی وجز برای تقلب و 
دسبرد به پول حکو مت جیزدبگری 
ثیست زیرا دکا نداران هبئت های 


ر 


مثل چندین سال پیش یکنیم چند 


خر تارق ای سا دو قیمت‌هارا 


بلند نرح مبدهند وفکر میکنند همه 


هشت های خر دداری اندازه ا 


بول حکومت رابجیب خودمی اندازد 
دزین صورت نه هیئت خر بداری‌جنس 
بر | ده قیمت ارزان حر بداری می تو اند 


يرا د کانداران آنپارا بك ر شو ت 
خور وخاین فکر می کنندو دکاندران 


هم عادت می کنند وعادت کرده‌اند 
تاحنس را بالای بت های خر بداری 
ده راك قیمت بلند نرح بدهندو هر گاه 


هیئت خر بداری با صطلاح باهم‌دبگر 
سا خت ویافت داشته باشند وا ضح 


است که بعد از گر فتن نرخ چیزی 
خودح ق‌میگیرند و چیزی به‌دکاندار 
حق میدهند واین‌روبه دور ازانصاف 
است. درین‌صورتلازم است‌حکومت 
باؤممد اي ارم 
شو ند تا از وزارات‌وموسات 
گلم این گونه بیو کراسی داکه‌روی 


اهداف حاص مر دم درشوت 0-7 


وی 


وخیانت کار بمیان‌آمده است ہر جینند 


ودر عوض هدابت دهند تا هت 
خر بداری از جمله اشخاص بسیار 


معتمد صادقی - باك نفس و بالاخر ه 


لايق دفممیده انتخاب شوند وبانما 
دوست صمیمی که مىخوا هند جنسی 
رابخرند به‌باژار زفته احناسن مورد 


ضرورت را بدون !ابنگھ کا ندار 
بداند او جنس را برای خود می خرد 
با کدام وزارت مو سسبه د تفس 
خریداری نمایند وبعدا درزیر هما ن 
بت بل هرسه اعضا امضا نمایند 
وبابن صورت باین نوع بیو کراسی 
وجنجال بيجا که جز ضياع و قت 
حمز دیگری ثیست خاتمه دهند . 


صفحه ۳۷ 














اوطوری ممن‌نگاه میکرد که فکر 
عی‌شد جنین می‌اند بشید :من رنج 
ومصیبت این اھر را میدانم» اما 
اینغدر اضطراب وپریشانی از خود 
0+٠٦‏ ا مسال عشق رايك 
کر مبتذل ویش پا افتاده تصور 
میکرد . 
در حبات خودش يك چیز مبتشذل 
وبیٹس پاافتاده نبود» بلکه صد مه 


اما حقیقت این بود که عشق 


ومصیبت های عشق را کا ملاجشیده 
بود. دینا من ازین مو ضوع آکا هی 
کامل دارم . 

دینا به دنبال سخن خود گفت: 
ساراء تو خواه سخن مرا قبول کنی 
با نکنی , اما واقعیت اینست که ما 
ھیجگاہ مرا حل درد نالك غق سیا 
سپری نکردہ ایم . البته این موضوع 
قدری عجیب وغیر قابل باور معلوم 
میشود ما حقبقت اینست که مسا 
میکو شیدیم تا مسئوو لیت ووجایب 
خودرا هر بحه زود تر درك کنیم. ما 
تکالیف و مشکلاث زا دی را جه در 
گردش های مختصر و جه درساعات 
طولانی ایکه به هوا خوری و تفریح 
مشغول میگر دیدیم احساس میکردیم 
ويا اننکه من جنات احساس مینمودم 
یکی از دو ستانم تراد اض حا 
دس ها و تفریحات دو نفره‌خودرا 
موقتا معطل نمایم ۰ اما من ... 

من می ترسیدم که دینابار دیگر 
گربه راسر خواهد داد 

او حشمان خرد را برای جندلحظه 
فرو بست و بعد چنین گفت 

من عمیشه از خودمی‌شر مم.البته 
اين احساس » یك چیز غير قابل 
بخشش و حتی طفلانه می باشد.من 
آخر ین تلاش های خود را در قسمت 


جدایی و مفار قت مو قتی از او ستین 
نمودم باین صورت من اورا گذاشتم 
تا صدمه جدابی و مفاز قت مو قتی 
دا کا ایکه لازم ۱ ستالسناسی 
تما ند 


صفحه ۳۸ 
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که همه چیز را حل میکند . 


قہرمان این داستان سارايك‌بیوه جوانیست که‌برای‌رفع فغعه‌واندوهیکه 
وازنا حیه طلاق وجدایی باشو عرش بوی عاید گردیده‌است‌زواشنگتن‌به 
8سوبارد پناه آورده و درین‌شہردرتحت الريك نفر مولف ونویسند هکه 
#8سیمون نام دارد کار میکند. ساراازوظیفه جدید خود بی نہایت خوش 
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فلیپ نام دارد.فلیپ که مؤ طف‌است‌علومات مورد ضرورت این کمیته‌را 
تہیەکند درضمن باسارا آشنا شده‌ومورد علاقه شدید اوقرار می گیرد. 
امامشکل بزد گی که بین آن‌وجوددارد مو ضوع داشتن خانم فلیسپ 
است که آنپاراژ اتخاذ تصميم‌مترد دنگه میدارد .اماعشتق چسزیست 


سیمون يك کمینه دارد که دداطراف هند رسن رئیس يك کمپنی؟ 


هه ۓے 5 ۰ 


0 


دینا باد دیگر خا موش گردیدوبعد 
جہرہ اش بصورت اعسجاب آودی 
روشن شده ودر حا لبکه خنده‌سیاز 
ملیحی در لبان اودیده می شدچشمان 
خود را به سیمایم دو خت» سپس 
جنین گفت : جیزیراکه‌من میخواهم 
ران ارت تہ کی و 
اینست که ننیجه آن دوری و جدابی 
آنقدر که من فکر میکردم منک ن 
وطا قت فرسا نبود و شاید هم يك 
جیزی مبتذل و بیش پا افتاده ثابت 
گردید . اما سر انجام من این نکته 
را کشف کردم که دوستی وعشسق 
اوستین يك چیز بسپار عمیق و غير 
قابل اجتناب است. همین جدا یی 
موقت سیب شد که ریشه های 
دوستی و محبت بین من واو ستین 
بیش از پیش قایم شده ودر اخیر 
بيك عرو سی‌واز دواج مطلو بو خاطر 
خوام با تیب چ بت سات ی 
قابل باور > سا رای عزیز! رفتارمن 
مضحك واحمتقانه بود . 

تخیر » رفتار تو احمقانه نی بلکه 
بك جيز تعحب آور است.در صد او 
لپجه دبنا یکنوع لرزش ورعشه غبر 
عادی محسوس میگردید . 

من می ترسم که مطلب EN‏ درا 


بصورت در ست تو ضیح لکزده‌باشم 
من‌میتو!نم کلمات وعبارات‌ر! بصورت 
درستی بکاد ببرم .تحلیل عشسق 
ودو ستی کار ساده دآسانی نیست. 
اوه » سا راء من آرزو میکنم که تو 
درعشق خود . 

دنا رفنه رفته زبون و مستا صل 
میگردد و حتی احساس خجالت 
وس مسازی میکنك. اما افکر من در تن 
وقت تماما متو حه ف اسست. 
احسا سات من در مورد او طوریست 
که جرئت نمی کنم حتی نام اورا بر 
زبان بیاورم . با هزار مشقت مو نق 
شدم تا حواس خود را جمع کنم.در 
اخبر گفتم: دینای عزیزافکر میکنسم 
من مطلب شمارا کاملا درآ کرده 
باشم . اما واقعیت امر این است که 
که زندگی من از زندگی شما کاملا 
متفاوت است ۰ حتی این تفاوت در 
آرزو وتوقعات مانیز بمشا هد ه 
میرسد .. لذا من نمیتوانم که درا 
افکار ء احسا سات و عوا طف خود 
کدام جو کات واساسی دا بی‌دیزی 


نمایمء حتی فرصت انتخاب‌و تشخیص 


نیز از من سلب گردیده و من خودرا" 


کاملا زیون و بیجاره احساس‌میکنم. 
دینا بايكدلہجەبسیار خوشآیندی 
گفت : اوہء سارای شرین! اماشما 


نگفتید که این عشق سوز ناك وپر 
ازرویا ها جه وقت سراغ تو آمد» 
زیرا من یقین دارم که‌در مقابل این 
علق درد ناك تو هیچ یك قاعسده 
واساسی مو جود شده نمیتواند فکر 
میکنم که مو فقیت شو هرم یعنی 
اوستین روی بك تصادف وبعبار ت 
بہتر روی اقبالوبخت بلنداوصورت 
گرنت » زیرا من در ازدواج خود 
کو چکترین جرقه عشق و صمیمیت 
نوق العاده را احساس نمی کردم. 
سارای عزیز !تو از نداشتن قاعده 
وجوکات هراسی نداشسته با شس» 
زیرا عشق به هیچ جیزی تکییه نمی 
کندو انسان میتواند گا هی عشق‌را 
رف عسی رزو ند , 

روز دیگر من و فلیپ در حالیکه 
یکد بگر دا سخت در آغوش خودمی 
فشردیم در کنار بکدیکر قراد داشتیم 
مافقط جند قدمی‌دور ترازاناق خود 
ایستاده‌بوديم وبکسی‌لباس‌های اودر 
عقب‌ماروی زمی نگذاشته‌شده‌بود. ما 
قبل از آنکه فرصت بسته کسردن 
دروازه اتاق را پیدا کنیم بکد نگررا 
درآغوشی گرفتیم چشمان مارا اشك 
های شادی رخ شی فرا گرفته‌بود. 

۳ خر گفت ۶ سازا»‎ ۹٣ 
ازدیدن تو نپایت محظوظ هستم.‎ 
درن وقت من درحبره او همان‌علايم‎ 
تحیر وشتاب زدگی را مشا هده کردم‎ 
که یقین داشتم همان آثار در سیمای‎ 
. من سز دیده می شد‎ 

مادر بین باغحه خود داخل شده‌و 
بعد از يك گردش مختصر به طبقه 
فوقانی عمارت بالا شدیم ۰ فلیسپ 
منظره باغجه راکه از پشت پنجره 
اتاق خواب من نمودار می گردید 


خیلی بسندید . ما برای چند لحظه 
در عقب پتجره استا دیسم . فلیپ 


منظره باغحه را درلا نلای زوشنایی 
کم نور بعداز ظبر تماشا می‌کرد.او 
دفعتا قیافه جدی رابخود گر قت و 
من خیلی آرزوداشتم که دانم او بچهچیز 
فکر میکند,. 

گرمی و حرارت روز حتی‌درهمان 
اوایل صبح نیز احساس می شد. 
فلیپ در موقع نا شتای صبح گفت: 
باید ابر کاندیشن (نبو )را 
| موش نکنید . 


فر 


ژوندون 


سست.-- ”سے 4ھ 











1 


کے 


دوست عزیز افکر میکنم‌هوا یکرم 
شمارا به‌تکلیف ساخته باشد.منظور 
من از استفاده نگردن ابر کاندیشن 
این بود تاصدای پر ند کا نت را در 
هنگام صبح شنیده بتوانیم ۰ 

بلیء شنیدن نغمه پر ندکان لذت 
بخش اسبت . درین وقت هر دوی‌ما 
خندیدیم. راستی هوای آن روزخیلی 
گرم و طاقت فرسا بودو با وجودیکه 
من بخاطر فرار ازگر مي اتاق لباس 
پوشی دا انتخاب کرده بودم اماباآن 
هم نو شیدن چای وناشتای صیسح 
به بسیار مشکل صورت گرفت . 

من گفتم:فلیپ عزیز! فکر میکنم 
ہت است. که بعد از صرف ناشتا 
به کدام نقطه سرد پناه ببریم ممکن 
است. ناین صورت خود را از گرمی 
روز موقتا آرام سا خته بتوانیم. 

آیا شما فکرمیکنید که‌ما میتوانیم 
کدام نقطه را برای گر دش وص‌وا 
خوری پیدا کنیم؟ آبا درین نز دیکی 
کدام بار کی و جود دارد ؟ 

اوه» بلی ءبلکه يك پارك بسیار 
مقبول وزیبا . این پارك ما نند يك 
جنگل کو چك است » مخصو صا 
درین وقت که برک های در ختا ن 
به‌اندازه کافی لك وضخیم‌میبا شد 

فلیپ دد هنگا میکه‌ماسرك مز دحم 
راخا مو شانه وبدون گفتگو طی 
میکردیم و بعد در زیر سابه‌درختان 
انبوه قدم می زدیم گفت: واقعا این 
يك نقطه خیلی زیبا وراحت بخش 
است ٠‏ 

بپ 0ہ روصت ی 
مغرو رانه بمن‌دست داد. من‌اژاننکه 
میدیدم فلیپ قیافه بشاش وخندانی 
را اختیاد گردەاست ہی نہایتخوش 
بودم» لذا مراتب‌قدر دانی وممنو نیت 
خودرا از در ختان پاركدء روز آفتابی 
وسایر حاد اتی که تمام آن به نفع 
من تمام شده بود ابراز داشتم. 

من گفتم : آیا شما درین جا تا 
صبح یکشنبه دیگر توقف خواهید 
کرب او هنوز حم خا موش پود وبا 
نگاهپای پراز اعجاب مراور اندا از 
می کرد . بغد گفت :آه» معشوقه4 
زیبایم من فکرمیکردم که بابدموضوع 
آمدن خود را توسط تلفون بشما 
ابلاغ کنم » اما این چیز میسر نشد 
من محبورم تا فردا در او قات بعداز 
ظہر به جستجوی طباره بہر دازم. 
زار است الک رای بد امت تن 
رخصتی خود با من یکجا شود. ازین 
جہت نکر میکنم که من درین جابیش 
ازین تو قف کرده نخواهم توانست. 


«اوه. نی !» 

نی» هن می ترسم که همین چیسز 
اتفاق می افتد. لطفا از اینکه نتو انستم 
ازمو ضوع توسط تلفون بشما خسر 
بدهم مرا عفو کنید. من نمیخواستم 
که چنین انفاقی رخ بدهد اما.... 

کمتر از بیست و چار ساعت.آبا 
در مرور این بيست و چار ساعت‌چه 
اتفاقی رخ خواهد داد؟ وها کدام يك 
ازپرا بلم های خودرادرین مدت کو ناه 
حل کرده خواهيم نوانست ؟وبالاخر 
من چه توفعی را ازین بك توقسسف 
مختصر کرده خواهم وانست ؟ 

در حند قدمی مقابل ماجند میزو 
چند چوکی سخت برای کسا نیکه 
به میله وهوا خوری می آبندگذاشته 
شدهزبوی: ما مسافه بین ماو جو کی 


های پارك را در حال خا موشی طی 
کرده و هر کدام در چو کی های 
جد! گانه و مقابل هم قرار گر فتیم 
ومانند اشخا صیکھ تر مورد کسدام 
مو ضوع مہم مذاکره مینمابند آرام 
وبا احتیاط کامل منتظر نثیجه بودیم 
هردو بماچندلحظه‌محدود رابخاموش 


سیری کر ده وبعد او دستم وا دم 
دست خود گرفت . این وضع‌برایمن 
غبر قابل تحمل بود. من سرم زادر 


بالای دست خود ک4 روی مبز حلقه 
شده ود گذاشتم 1 


در ین و قت‌اشك 
های من که از دو طرف رخستارم 
جاری شده بود روی میز میر بخت. 
بعداز حند لحظه فلیپ گفت: من 
نمیتوانستم که درین جا برای توقف 
زرا زندگی تو 


بك هفته بی بیایم . 





درین جاخیلی خوش میگذردوبرایمن. 

«اوه. نی!» کلمات وليپ رفته‌رفته 
مرامی رنجا نید و حالت سرور آمیز 
چند لحظه قبل من به یکنوع یجان 
واضطراب غیر قاہل باود تبدیل 
میگر د بد . جہرہ او درین وقت خبلی 
جدی وبر! فرو خته به نظر میرسید 
بطور که من نظیر آن را قبلا ندیده 
بودم. رنگش گا هی سرخ وکا هی 
زرد شده و یکنوع اضطراب غیرقابل 
باور در سیمای او دیده ہر شنك.من 
باصدای حفیفی گفتم :اوه ء نی تو قبلا 
تق حودرا تر تیب رك و دی 
وآمدنت يك امر حتمی بوده اکنون 
من نمیتوانم که دفتن‌تر! باین زودی 
قبول کنم . 

بقيهە در صفحه ۷۹ 





درا هفته‌نامه های زیادی‌داشتیم 
نامه های سر شار از حسن نیت 
٦‏ راننده کان گرا.می ٭>. 

اين نامه هاچون از حتتعاق بات 
خواننده گان‌ارجمند را بیان میکند » 
نزدما ارزش زبادی دارد. 

از میات مکتوب های سراپا مسر 
دوستدا ران این صفحه , این نامەرا 
که بیانگر احساس » عواطف وآرزو 
های يك دخترجوان است ۰ در انتا 


خواهر گرا می : 
من يك دختر هستم» دختری‌جوان 
زاده همین سر زمین » دارای حقو ق 
احتماعی و آرزو دارم که برای خاك 
"١‏ راکاد اتیکن کردم: 
تاجند سال پیش خد مت به وطنء 
سہم گر فتن در فعالیت هایاجتماعی 
تاحدی برای زن آرزوی محال بود. 
باآنہم زنان در جند رشته محدودی 
که بد ستر س داشتند لیاقست 
کے کے ر ات 
رسا نیدند . تا اینکه باانفاذ قانون 
اسیاسی مساوات وہرابری زن ومرد 
اعلام گردید.. وآرزوی دیرینه ز ن 
بر آورده گردید . 


ولی بعد از مدتی این حقیقت تلخ 
آشکار گردید که عنوز در اجتماعما 
در سیاری موارد ء در تطبیق ماده 
مسا وات وبرابریزن ومرد» آنجنانکه 
بایدء وآنحنانکه زن آرزو دارد»می 
وجدیت به عمل نمی آیدو مو سسات 
مر بوط ز ان در اینمورد خامو شی 
اختیار کرده است ۰ 


اینکه من میگویم در تطبیق ماده 
مسا وات و برابریزن ومردآنچنانکه 
همه انتظار دارم , سمی زیادیه عمل 
نیا مده است ۰ مبالغه نکرده‌ام» واین 


صفحه“ ۰ 





اد عا زاده بدبینی وکوته فکری من 
یت م, بلکه این کی علا میور 
روز در هر گام» در هر امری به‌چشم 

تاچندو قت پیش وضع سرویس 
های شبری برای زنان امانت آمیز 
بود,ولی از مدتی به اینطرف» تاحدی 
این نقیصه دنح گردیده است» اما 
مشکل بزر گت زنان از نظر استفاده 
سرویس مای شپری تا هنوز ح( 
نگردیدہ است ءد رگذشته جار بہت 
سرویس مخصوص برای زنان بود 


OOS CCL 


سر شکت از ر خم باك کردن 


کنست ء اسباب‌اذبت 


و آزاد وت ۱ 
ورنج ز نان ودختران میگر د یدند. 
پسران جوا نیکه بار ختو لباس 


توقع مااز حکو مت جدید این است 
که بادر نظر گرفتن نعداد زنان در 
فعالیت های اجتماعی ء این مشکل‌را 
حل نماید » و مو سسات ودوایر 
مربوط به این نکته ملتفت شو ند که 
دو وچہار سیت سر دیس برای‌زنان 
کافی و سسنده تست لته و 


عجیب و غریب ء یعنی پتلون های 
رنگه ء ویر پینه» جاکت های جند 


رنک ء کمر بند های فلزی وچر می 
سیار خنده آور » لاکت وز نجیرو 
سرویس در جا های عمو می ماتند 
سرك » سیثما » تفر جگاہ ها زنان 
امنیت ز با دی ندار ند .. 


گردن بند » و نا خن های درازورنگگ 
شده » موی ود یش حيرت آود» در 


7 خبابان دسته با 
E‏ ذشته که روز های‌مقدس کوجه و E‏ جمعی باهم 
کا ایا 820 در طول سرك وخیابان ء دست‌پدست 
عید فربان بود» و با استفاده ۳ 
مات عو مبگشتند از هرنوع آزادی گفتا ر 


وبیانں بر خوردار ودند.وز جروآزار 
این آزادی نه» بلکه بی بندو باریو 
ولجام گسیختگی ء بر جسم وروج 
زن فرود میامد, آنجا کسی نبودکه 
مانع این حر کات وقیحانه و شرم 
آور گردد» واز حق مسلم زنودختر 


89:009000000660600:66006060096066:660600066066600:666666600660: 


که این تقسیم بندی کہنە مفایر 
شرایط امروز اجتماعی است ء امروز 
سیم ز نان در فعالیت های اجتماعی 
بیشتر گر دبدہ است. از اینروزنان 
مجبور اند که ازسر ویس های‌شبری 
استفاده کنند فاصله خانه تا محل 
کار رابه آ را مش و آسوده گی خاطر 
بگذر! نند و همجنان هنگام برگشت 
به‌خانه های خو بش ء آرا مش‌خاطر 
داشته باشند ولی نا امنی خیابان‌هاو 
مزاحمت مردان چه موتر صوارد چه 
بایسکل سواد » وچه پیاده‌ازیکطرف 
ضیقی و محدود بودن‌جای مخصوص 
زنبا در سر ویس »از سوی دیگر 
مانع آسایش وآرامش روحیءفکر ی 
وحسمی زناث است . 


وضتع سر ویس بدانگو نه که کفتم 
ازیکطرف ناآرامی کوچه وخیا با ن 


از مر خصی خودیه حلال آباد رزشه 
بودند. اامن بودن رن در سرك»در 


پیاده رو ۰ کنار دریاء درص. گوشه 
و کنار ره‌و ضاحت د یدہ میشد»مردان ازطرف دیگر برای 32 نان رنج آور 
وامانت آمیزاست.زیرا دراجتماعیکه 
مو تر دار با هارن های کو شخراش 

عردو یعنی زن ومرد از نظر قانون 
حقوق مساوی داشته باشند ۰ این 
روبه نا خو ش آیند است . 


های زشت وپرزه های‌مز خرف 
از ادب تیان وس انر که 


ند ه 
ودور 


میر فتند»میازر دند..ومردانیکه 
ندا شتند ہا اندا ختن تفاله 


پیادہ 
موتر 


ما از دوایر و مو سسات مر بوط 
اج این داریم که آزادی ومساوات 
نیشکر ؛ پو ست‌میوه‌از بام موترهای 
سر ویس -یالاری ٬به‏ سر و دوی 
زنان ز مینه خنده » ساعت تیسری 


زن و مرد را محترم بدارنده ورنه 
ادعای تساوی‌حقوق زن ومرد ء بااین 
طرز رفتار مردان »ونا -آرامی ز نان 
بدان ماند که : ضر شك از رغم‌پاك 


برای خودفراهم‌میکرد ند» وحوانانیکه 
کردن جه حاصل 1. 


پیاده میریتندہ هم بانیش ز بسان» 








fie 








ہچ و و ی سس 


دوست گرا می م-ایسی از پلخمری 

شما نیز نام وآدرس مکمل‌خودرا 
ننوشنه اید ؛ چون درنامه تان نکات 
مہموچود دارد» از اپنرو تمنامیکنم 
که نام مکمل خودو سر معلم مکتب 
راکه قانون را محترم نمی شمارد. 
ہنویسید ء تابا دوایر مربوط وزارت 
معارف دراینمورد تماس بگیریم و 
متیکل شما از داه قانوتی حل گردد. 

09000 - 

برادر عزیز چ احمدزی 

در مورد انتخاب شر بك زنده کی 
خود تان بابد نصمیم بگیرید» زیرا 
سیاری او قات نظر اعضای فامیل 
که ہے یراب زیبایی ظاجرء یانام 
و نشان خانواده دختو صورت‌میگیرد 
زياد صایب نبوده وچه سباکه‌باعت 
بد بختی زن وشو هر میگردد.. در 
ابنمورد نظر شما بکلی معقولاست 
از دواجی که تنبا بر زیبایی ظاهری 
وانتخاب خا نواده استوار باشد 
خو شہختی به بارنمیارد,دد ازدواج 
مہمتر از زیبایی‌توازق دو حی‌وفکری 
است که ميان زن وشو هر مو جود 
باشد ؛ حال که این دختر اباش ا 
هیحگو نه توافق روحی وفکری‌ندارد 
نممتواند زد ايده آل شما باشدءحه 
بہتر که از این وصلت چشم‌بیوشید 
وخا نواده خودرا نیز با دلایل منطقی 
ازاین تصمیم تاز دار ید . 


برادرم عاشق الله فریاد : 

۵ ند نامه 19ت 
رسیدم که از این عشق بیحاصل 
ت۰۳ شتها تیان این بر ری 
بی حاصل ورنج آور را یکباردیدید 
از درس محرومشدید ۰ ومدتی رنج 
وعذاب دیدید ... حالا که زنده گی 
شما بپتر شده وزمینه تحصیل‌فراهم 

شماره 1۵ 


دب تسج کت 


یی و و وی و ی ن و 


باعت گر فتاری من ورنجش خاطردو سنان گر دیده است » که این 


گر نتاری ود نین اثرات نا خوش‌آیندی به بار آورده است » از اینرو 


حو افيد گا ن در ۱ ی 

طور نکه در شماره های گذ شته‌بار ها نوشنیم وتقا ضا کردیم Ea‏ 
در امه های خو یش اسم و آدر س‌مکمل تانرا بنو پسید » ومطیئن 
باشید که نامه تان به نام مستعاربه‌چاپ میرسد . 
زرد اداره مجله محفوظ میماند ءولی عده ای از دو ستان محترم نامه 
های بدون اسم و آدرس مکمل‌ارسال‌داشته وبه اصرار از ما تقاضای‌جاپ 


آنرا نمودند.. وه نشر رسیسدن‌سیاری نامه های‌بدود اسم وا درس 





اسم و شہرت شما 


مم سممیممجممججسہؤہرممسمھمیھیمیم‌مھمیممجھیدھھممےجھھمیھیہچے۵مھھمی 


از دوستان محترم تقا ضا میکنم که‌درنامه های خویش نام وآ درس‌مکمل 


خودرا ينو پسندء ورنه از جاب آن‌معذرت میخوا هيم ...۰ 


ہمممممممھم۔ہ 


گردیده است باز جرا بادیده باز 
میخوا هید که در گرداپ بدبختبی 
خود را سر نگون سازید» نه پرادر 
حان از اندشه او که به دیگری‌تعلق 
دارد. دگذر ید : ےہ سر مه آز موده 
راآز مودن خطا است .. دنبال‌درس 
بروید » وخو شبختی تان را از این 
راه تامین کنید . 

ے۔ بسا«( 

برادر محترم عءمءدء! 

گذشته را با همه خوبی هاو بدیرای 
آن فرا مو ش کنید» و عشقی را که 
متعلق به گذ شته است ازیاد ببر بد 
شما در برابر ځا نواده خود» زنو 
بجه خود مسوو لیت ایمانی ووجدانی 
داربد» در برابر او نباید این وظیفه 
سنگین را فرا مو اش کے حقبة ترا 
براشی بگو بيد » یقین دارم که با 





شنیدن این حقیقت اززنده‌گی شما 
دور میشود , وآنگاه شما میتوانید 
در کنار زن وفرزند تان اندشه‌های 
بیحا صل دا از خاطر خود دور کنید 
هرقدر که بزنده گے خانوده ی 
مشغول باشید » و وسایل سعا دت 
وخو شی زن وفر زند تان داقراهم 
کنیدء بہمان اندازہ از قید اینانگار 
رهایی می پاپید ۰ 
سی ---- 

دوست عزیز افےع 

از ''طف و محیت تا تشکر . 

چون در نامه تان عض مسابل 
مر بوط به روا نشنا سی وجود دارد. 
از ایٹرو برای حل مشکل تان نظر 
روا شناس را می پرسیم و آنرا در 
شماره آبنده نشر می نماییم » شمانیز 
لطفا نام وآدرس مکمل تانرا به 


شرط مہم واولی از دواج توافق 
فکری و علافه قلبی زن ومرد نسبت 
بہمدیگر است چون در ازدواج‌شما 
باد ختر کاکای تان این شرط پااین 
هداب اساستی و جود نداردءازاپٹرو 
شما نمیتو! نید که در کنار هم‌خوش 
وسعاد تمند باشید»» پس کار معقول 
۴ یں دډ بر لادا وه 
باهم عروسی نکنید مو ضوعانتخاب 
شريك زنده کی با غیرت وشہسرت 
ونام نيك خانواده زياد بستگی ندارد 
نامزدی شما هر دو اشتباه خانواده 
ان بود الا ےا جوان شوه اید 
ومیدانید که نمیخوا هید باعمدیگر 
عرو سی کنید. در حقیقت میخواهید 
که اشیتماه آنییا دا جیرات کت 

خو شبختانه‌شرایط امروز اجتماعی 
برای جوا نان ما آزادی انتخاب‌وعمل 
را مسر کودانیده سے و وکا 
میتوانید با پشتی بانی قانون ازدواج 
خود شرك زنده گی تان را انتخاب 
کین . 

9۹۱۰.۰ 

تر انار اد جمد الف ۰ 

من هم مانند شما متاسفم که چرا 
شیر ین در کایل احساس غر بت 
وبیگا نگی کرد. چرا آغوش گرم 
مہمان نوازی مردم کابل اورادر خود 
جانداد نا این مہمان عزیز مدتی در 


دیار مابه خر شی بگذ ران و لی 
اميد وارم که کپ پدرش را در مورد 
مہمان نوازی مردم کابل بیذبرد. 
خدا کند پار دیگر به کابل بیایدو 
مارا ببیند تا خاطره تلخ میسز 
قدیم خودرا ورا موش کند . 

صفحه ۱ 





لاکتا REKET‏ بل REE‏ مت 


نقریبا نیم ميل از شیر دور شده 
بودند که «جیم» نز ديك کلبه های 


بومیان مرش ۹ا اتاد کرد پیر مرد 0 
مو سپیدی از ميان کلبه عایه سوی شو 
مو تر آمد ونامه پی به‌دست «جیم» # شد 
داد تابه مقصدشس بر‌ساند. NE‏ 
۶ ی ٢پ‏ ۳ 1 
وضع هوا چطور است ؟ ناه 
پیر مرد جواپ داد : 0 
به زودی با ران خواهد پارید. 
چه و قت ؟ 
انی دو روز دیکر . : 
کفتگوی آندو باغرشی که اردور ۲ 
ا سم شد. این آواز از یات 3 
موتر جیپ بود.موتربه آنان نزدیکتر 
شد وپپلوی«خانم پیر » تو قف‌کرد مو 
راننده آن پایین آمدو گفت : 7 
ڈور ور دنو نر ۶ 
برسم ۰ «جیم» . ٴ4 
جيم گفت : ۹ 
نز ديك بود که بروم- نرمایشی مہ 
داشتی ؟ آر 
راننده از زیر پیرا سس که در 
کو چکی وا بیرون کردو گفت : 
این دا به الفی بده . هفته دیگر هر 


روز تولدش است که ده سالەمیشود م 


من‌و رینا بپش و عده داده بودی که 








بك سگت برایش بفر ستیم ۰ ب 
«حس» گفت د 
یه جقدرقشنگ‌است !بدهیدش ر 
تس ٩‏ 
و اننده به‌سوی‌دختر نگاهی‌انداخت,. ‏ ر 
و بعد سك کو حك رابه او داد. 
«حیم» گفت 3 
_سیار خوب مید هم ۰ 1 
وقتی مو تر به حرکث درامےہ ٩‏ 
او بری کف : ۱ و 
ازین کار ها پول نمیگیری ؟ 1 ر 
ہے پر سید : 
از حه کار حایی ؟ و 
_حمل بك سگ وداد آن به کسی 
دیگر 0 3 
«حیم» ES‏ 3 
-آقای شاو فکر میکنم لازم است 
02 . ا نیسح : 
0 ا بدانید . 
هه سج ہے 
| از:تیدو یلیس 
بخنس دوم 











ے _ وت 


«شاو» با خشکی گفت : 

_واضح است . ولی افر ایام 
خد مات پو ستی به اینصورت اجرا 
شود» مابه زودی‌ور شکست خواهیم 
شد ۰ 

«چیم» گفت : 

سیسین » قراد داد من این اسست که 
نامه هارا برسانم "اوت کارپبول 
کی و بقیر ‏ 8 میب 
مربوط په خودم است فہمیدی ؟ 

شاو» حوایی اد 
حر کات !ودرجو کی ہشت سرمیتوانست 
دریابد که ازین سخن سيار ناراحت 


اما «حین» از 


است. ٠‏ 
دوست جيم که او هم در عقب 
موتر نشسته بود» چیزی شبیه يك 
اکور دیون کوچك رابیرون آ وردوبه 
نوا ختن پر داخت . «خانم پیر »د گر 
مونگالا را پشت سر گذاشته بودو 
در صحرای هموارد یکنواخت پیش 
میر فت . سك کو چك در دامان‌جین 
آرمیده بود. انگاد میدانست که راه 

درازی در پیش است ٠‏ 

پس از دو ساعت راه پیمایی» راه 
عموار به پایان رسیدو موتر وارد 

دريك سر بالا یی » موتر نتوانست 
بالا شود واستاد عرابه های مو تر 
در تلاش برای رسیدن به قلهءریگہا 
را به اطراف میپرا گند ٠‏ 

«حیم» فر یاد زد : 

همه پایین شو ید ! 

بعد سوی «جین» نگا هی‌انداخت: 

_زیاد غمزده نباشید. به دوستم 

دو ستش که قبلا پایین شده بود 
وپار چه های چر می را پایین‌میکرد» 
به جین گفت : 

این پار که ها را یر عرا به 
بیندا زید . 

پارچه عاسنگین بودوجین دریافت 
کال شک ات ا نبا را ڈیر 
عرابه ها بلغزا ند ۰ در حا لی که 
تلاش میکرد پار چه های چر می را 
زبر عرابه بلغزاند » دید که جيم نیز 
به کمکش آمد. اوبا آسانی پارچه 









چرم زار ین کی "از عراب شالفزانید. 
شاو در حالی که‌عرق از سرورویش 
سے اس ںا 
زیر يك عرابه دیگر بلغزاند. ناکمیان 
عینکہای طلا پیش به زمین انتاد واو 
ناگز یر شد برای یا فتن آنکور مال 
کور مال روی ریگہا به جستجو 
پیر دازد. در بنحال مضحك به نظر 
میامد و جين دلش به او سو خت. 
ارو به ظرف او رفت که کمکشن 
کند » ولی او در حالی که چپ چپ 
به سوی جیممیدیدء با صدای‌محکمی 

نی » خودم میتوانم . 

« جيم » به نظر میرسید که‌ازین 
وضع لذت میبرد. 

«شاوه کو شید پارچه چرم دا زیر 
عرابه بلغزاند . ولی باز هم‌نتوانست 
وپیرا هنش پاره شد. پارچه چرمرا 
انداخت تابارگی بیراهنش رانبیند. 

«حیم» به سوی او رفت وگفت: 

دفیق ء زیاد به فکر پیرا هنت 
بناش . خودت گفتی که‌بابد مطا بق 
برنامه حر کت کنم و من همکردم 
دیگر . 

پار جه های چرم کار خود شان‌را 
کردند و «خانم بیر»به‌سر بلندیو سید 
حالا بایستی بار چه های چرم را دو 
باره به موتر بالا کنند. دوست جيم 
به جين گفت : 

_دوشىزە » شما سوار شوید. ما 
دیگر کار هارا تمام میکنیم . 

«جین» به جشمبای جيم تگریست 
وحواب داد : 

- ی » تشکر... نمی‌خواهم بخاطر 
تنبلی انتقاد شود . 

آن روز ده تا راتس 
ناگز بر شدند از پار جه ها ی 
چرم استفاده کنندو بار دوم جين 
حنان خسته شده بود که میخواست 
به‌خواب رود ۰ 

ناگہان در اثر احساس افتامن 
بیدار شد ودر با یت که دسست 
نیرو مندی باز ویش دا محکم گرنته 
۷ھ وازه کنار دستش دراثر 
تکانہایمو تر بازشده‌بود داگر«جیم» 


است 


پ لاه منیا د 7 


بازو یش را محکم نمیگر فت پا یین 
افتا ده بود ٠‏ 

«جیم » مو نر را استاد کردخم 
شد ودر واژه را بست دربنحا ل 
سنگینی بد ش‌برپا های جین‌افتاده 
بود دختر این فشار را احسا س 
کرد و لذت يك هیجان در دش 
«جیم؟ با لبخندی گفت : 

- نزديك بود شما دا از دست 


کار مہمی لبود . 

|7, ٤ 
بود و با خودش گفت که و ضع‎ 
خیلی مسخره است . بعد » باخودش‎ 
فکر کرد که هدر و جود جيم چیز ی‎ 
دوست داشتنی و حود ندارد اصلا‎ 
وجه مشتر کی بین آندو مو جود‎ 
نبست و هیچگو به رابطه یی بین‎ 
. شان به وجود نخوا هد آمد‎ 

با اینہمه ء در طول راه چند ین 
بار به خود آمدو در بان تکه بەجہرہ 
جیم چشم دو خته است ٠‏ جیم کلاه 
بزر کش را تانز ديك چشمباپایین 
ارد وکو ا دبای یرو منت جن 
حلو موتر را گرفته بود . یکبا د 
حشمبای او هم به سوی جین گشست 
وبه نظر آمد از سوالی که در دلش 
بیدا شده» ناراحت است . 

در جندین نقطه به مردانی‌برخوود ند 
که سواز بر اسپ ویا جیپ بودند. 
ا پنان از جا های دور دستی آمده 
بودد تا نامه ها یشان رابگیر ندیانامه 
تسلیم کتند. دوسه نفر شان سخن 
پیر مرد بومی دا تکرار کردند که‌به 
زودی با ران خواهد بارید یکی از 
ایا فت 3 : 

_«جیم» منطقة کو پر ميان سیل 
است . اگر آب‌زیاد شود تونخواهی 
توانست که از دای موند پو ینت 
بگذری ۰ 

«حیم» با دلتنگی گفت : 
ك کاری سکن ر وی ال 





مجبورم بروم ۰ یکی از کار فرمایان 
همرا هم است . اگر مطابق بر نامه 
حرکت نکنم » قرار دادم را فسسخ 
این کلمه هارا در برابر شاو بر 
زبان آورد و شا و چیزی نگفت . 
موتر چندین بارتو قف کرد تا 
جيم نامه هارا به خانه های منز د ی 
ودور افتاده بر اند ۰ هی رانک 
موتر میایستا دازخانه ها کیکہا ی 
خانگی و بير سرد میاو ددند جسن 
شروع کرد به! ینکه‌علاقه آسترالیابی 
رابه بیر در یابد . ہیر پس از گردو 
خالد و گر ما به آدم فرحتوتازگی 
میداد ۰ 

اما آنجه بیش از همه و ی را 
متعحب سا خت ۰ علاقه‌و احترا می 
بود که مردم به جيم نشان میدادند 
جنان به نظر میامد که وی دوست 
همه و قد مہا یش سخت ,مسرت 
آور است . مردم گفته هایش دا ہا 
دقت گو ش میداد ند. در یکی از کلبه 
ها » بانوی خا نەنگذاشتآنان برو ندتا 
میم پار چه می با پیانو وا 
سر انجام » جین با شگفتی در یافت 
که او مردی عجیبیست ۶ 

هرو قت موتر میا بستاد. کتابچه 
باد داشت شاو بیرون میشد و پس 
ازین توقف آخری که خیلی به د بر 
انحامید ء شاف ازجیم‌پرسید که آیا 
ضرود است امه ها طی مراسسم 
اجتماعی به گیرندگان سپرده شود. 
زين بار ء پیش از آنکه جیم لب‌به 
وا بکسانه > جين لاک مت 
۳یپ عا 
این مردم خیلی دور ازتاده و تنا 
هستند . در بنصورت سنگد لی 
خواهد بود که نامه هارا ببندازد 
وبدون يك کلمه گپ برود ۰ 

شاه گفت : 

_ولی اب نکار از نظر پوسته‌رسانی 
٠+‏ ست ليست ٠‏ 

«حین» پر سید : 

چرا درست نيست . چه چپفز 
بيشىتز آهمیت‌دارد: مردم یاوقثت ؟ 

بقبه ادرصفحه ۷۰ 






























































































۱ : ای خوش آنانکه < باری سر ند 
رڈ 5 مر بیخش, :لی از تاو ی وس خم طرة یار ی گر 


اخود 
این آرزوست پاك 


ای شمم - هوشدار که پروانه 


| حق را گرفت و داد به خویان۳ 
روز کار ۱ 


تا از ین بحر رسد ژورق‌امیدبلب 


با حرف های گرم دل را بگو 
اجو اب 
مز کان ہم فشار 






نادرین بی‌سرو بن‌صیدگه‌آزاد زيند 









شق» ابن شعرهای نغز پما نع 

لاد گار 

از مانشضان شور محبت در ورق 
4 ۰ ۰ 


از دام های صید گزینان بریده 


هيبت بادية فقر و فنا بيسن که درو 


بیقرارند چو آنش زغمت سوختگان 
نز بیان نظر از کحل بصردوخته اند 


در دست دلبران فسو نکاز گیرشد 
8ھ وم ھا هرت" ورو چن 
ات رفت 


جامی وروی بخاك درتو چون ز حرم 


آن صید ہی نوا 
افتاد دریبلات بال ویر فک را 


مرغ گریز پا 
تاطرز دلبری 
تو شد به روز کار 











اکنون فتادہ ام به کنارت زدهر 
دور ارام و نیمه خراب 

اند چہین تو 

ای شام نیره - پبرده فروکش 


طالب بخت 
ادو ليره دوز ا 
دل از رارت لغسمست بر 
فت نور 

لب پوسه بی حساب 
چرخد به دور من 
خود فتنة کمی 


زا فرشته ای به صفت 





جندا نکه بعقل گیرودارست مرا 
صد کونه کره بکاروبار است‌مر1 

ای عقل برو که از تو کارم نکشود 
دی بخت بيا که باتو کاراست‌مرا 


قيض فیاضی 


دشب کنار آینه تابا مداد بو د 
از :آبیثه 


يك دم ازپیچ وخم دهر کناری گیرند 


لب‌بویو لب جام ولب باری‌گیرد 


جا سرکوهی و منزل بن غاری گیرند 


هرصف‌مور چه را خیل سواری گیرند 


ہے تانمسرند چه امکا ن که قراریگیر ند 


۱ در رهت کحل بصیرت ز غیاری گیرند 


هريك از کعبه‌روان راہ دیاری گیر ند 


۔ھ+طسەوووصحے ا ست 
سا س ا سد ی 
RET TIES a FR grr‏ ےت SECS.‏ 


یی سس سس 


فال عافیت 





از آن بچشم نرم بیحجاب می‌آید 
که کار آینه گا هی زآب می آید 
اگرجه دیده بیایت نمیتوانم سود 
خوشم که اشك‌منت تار کاپ‌می‌آید 
جوبینمت ننوانم که ضیطگریه کنم 
زدود زلف بچشم من‌آب می آید ی 
بملك حسن کسی باتوروبرونشود 
RT‏ شتا ما ات 
حیابکو شه آن‌چشم مست جا کرده 
چوزاهد یکه ببزم شراب می آید 
ز کنست‌سوخنه ام بس که دو دمیخیز د 
سرشك رحم بچشم‌سحاب‌می‌آید 
بکار وبارہہان دیده راد کر بکشای 
چه فال عافیت از این کتاب‌می‌آید 
کدام خرمن گل‌راکشید درآغوش 
کز آب آینه بوی کلاب می آید 
مولینا جامی جواب نامه همین پاره کردن‌است کلیم 
مکو که قاصد من بیجواب می آید 





























لہ ۰-۰ ۰تت ”7ہ 





اعنوز 


مبانی عملی علی کیہان نوردی 

٥‏ سال پیش باپر تاب نخستین 
ما هواره جہان بمدار زمین جامعه 
7 ع رو د دوہ 
است" ۰ 


در اتحاد شو روی ازبدو احداث 
ورشد تكنيك کشتی های فضایی 


۱ داننسمندان و متخصصین ر هبری‌این 


کار را برعبده‌گرفتند که نقش‌قاطع 
چن امور عملی علم فضا نود دیایفا 
کرده اند . حالا هم ساری از آنان 
رمبر گروپبای شسازند کان#اقما ر 
مصنو عی و سایرتجپیزات بردار 


بدون شك آکاد میسین سر کی 
کار الف نقش چشمگیری در رشا 
عملی فن سا ختمان کشتی فضا ہی 
وسفینه فضا ین ایفا نموده است٠‏ 

اکاد میسین کار الف یکی از آن 
E o‏ است که سمتپای کاملا 
جدیدی در زمینه تحقیقات بو جود 


رٹ اند. اصولا ہز رگتر کشفیات 


ومو فقیتہاوتحولاتدرعلم و تاسیس 
مکاتب جدید علمی با فعا لیت همین 
دانشمندان؟ از تباط دارد ۰ 

همه میدانند کنستا نتین تسیاب 
الکو فسکی بنیاد گذاد تثوری علسم 
فضا نور دی است که در اوابل‌قرن 
بیستم بو جود آمده است. کار الف 
عم در دو ران حاضر بانسداژه 
تسیا لکو فسکی‌نقش بزد کی‌بعنوان 
یکی از وا ضعین علم فضا نور د ی 
عملی بازی کرده است . خیلی ها 
این جر یا را نمیدا نند زیرا 
علم فضا نور دی ہراثر فعالیت‌مزاران 
نفر تر تیپ یافته و فعلا تاریخچه 
بسیار. کی‌تاهی‌دارد واصولاتحقیقا تی 
در باره آن انجام نشده است. 
رشته سا ختمان سفینه های کیپانی. 

٤٤ شماره‎ 


37٦ 


یح عملی 


کمهان نوردی 


گت کی جک کک امس جنک مات 


آهنگان و متخصصین ہر جستسه 
فعا لیت مینمود ٠‏ وی در سن‌بیست 
سالگی که‌بعنوان طراح طیادہ ها کار 
میکرد شیفته اند يشه های تسیالکو 
فسکی گردیده بود » وبہمین سیب 
تصمیم گر فت نمام عمر خو دراوقف 
اجرای این اند يشه ها بنماید. کار 
الف در سال۱۹۳۱با تفاق فریدریخ 
تسا ندر بك گروپ متخصصین را 
برای تحقیقات در زمینه حر کت 
عکس العمل تشکیل داد که از جمله 
اولین مو سسات این کشوردد زمینه 
سا ختمان سفینه فضایی بود. کار 
الف در سال ۱۹۳۲ء با اینکه جوان 
بود بر اثر استعداد فوق العاده‌خود 
دصر این گروب متخصصن شد. 
بعدا این گروپ برای نخستین بار 
ی ا لان 
آزما یشسہایمحدو دی در موردموتور 
های جت‌هوایی‌آز ما بشی‌وآزمایشهای 
هم در زمینه پر واز اقماد دارای 
سو خت مایع انجام داد . 

گروپ متخصصین که تحت‌رهیری 
کار الف بودند در سال ۹٩۱۹2ولین‏ 
سفینه فضایی مخصوص جیوفیزیکی 
را سا ختند ء بعدا سفینه صتای 
نیرو مند ترو مدرن تری از طرف 
آنا سا خته شد. پس ازيك سا ل 
تحت ر هبری کار الف آزما یشسپایی 
در سطح تكنىك آن دو ران شروع 
شد که میبا يست عملا راه زسیدن 
به احداث سر عت کیپانی را عموار 
سازد . .5۰ء از سال ۱۹۵۶ 
تحقیقاتی در باره مسایل پر تاب 
ما هواره های ز مین وبر خی‌قضایای 
دیگر علم فضانوردی انجام میگردید. 

نقش علمی ضر گی کار الف در 
طرح این مسایل و حل آنپا متجلی 
میشمد . این امکان به وی داده شده 
یود که برای احرای برنامه تحقیقات 
کیپانی آینده کارکند که برای‌مالیان 
درازی در نظر گر فته شده بود. 


بموحپ این پر نامه قراد بودتحقیفااتی 
درباره کرات‌نزديك‌بز مین‌وهمچنین 
راجم به فضای کیپانی مجاود په 
کره زمین ودر باره نقاط دور فضای 
کیان انجام گردد . 

در این پرو گرام پر واز انسان 
طت و کد سته زان بر کاب 
ماهواره بمدار زمین بعنوان گام‌اول 
در راه احرای برد کرام جامع تلقی 
میگردید . گروپ متخصصین تحت 
رمبری کار الف باتمام‌قوا کوشیدند 
یك سفینه کیپانی قوی بسازندکه 
بوسیله آن نخستین ما هواره‌بمدار 
زمین قر ستاده شود ۰ 

این سفینه جدید دا میتوان‌ماشین 
قرن نامید این سفینه دارای جنان 
خصو صیات عالی پرواز وسا ختمان 
کاملی بود که پیش از این در فن 
سا ختن آن جہان سایقه نداشت. 
سفینه حامل دارای نقشه فنی حالب 
وجا معی بود که موجب گردیدیعدا 
برای نیاز مندی مهای گو ناگون عام 
فضا نور دی نو سازی شسود. 
دانشمندان و طرا حان شو روی تحت 
رهبری کار الف فکر فنی را جامه 
عمل از لحاظ فلز پوشا ندند شالوده 
اجرای بر نامه وسیع پرواز کیبانی 
را ریختند . 

رشد هرچه‌بیشتر علم فضانوردی 
علمی ایجاب میکرد سفینه بای 
فضایی سا خته شود . كار الف اين 
کار را هم زهبری میکرد. پس‌ازاتمام 
کار سا ختمان‌قمر مصنو عی‌نیرومند 
مقدود بود سفینه های فضایی برای 
کار های گونا گون از جمله سفینه 
های فضایی سر نشین دار سا خته 
شود. خصو صیات كاد الف در 
ساز ندگی این بود که همیشه سعی 
داشت وسایل اصولا جدیدی ساخته 
شود ور شته های جدید تحقیقات 


علمی بکار رود. 

نحت‌نظروی يك رشته دستگاهای 
فضایی از جمله ما هواره های علمی 
ماهواره مخا براتی مو لنیا سفینه 
های فضایی بدون سر نشین برای 
پرواز بسوی‌ماه مریخ وزهرموسفینه 
های فضایی سر نشین دار وا ستوك 
و واسخود سا خته شده است . 

هنکام بحث در باره كاز ال ف 
بعنوان: دانشمند نباید این نکته 
فرا موش گردد که وی مکتب علمی 
در فن ساختمان‌سفینه کیہانی بو جود 
آورده وتعداد ز یادی طرا حان در 
جر يان کار در مورد احداث نمونه 
های جدید اقمار وسفینه فضا یی 
پر ورانده است ٠‏ 

کار الف مستقیماکار اداره پرواز 
های فضایی را رعبری میکرد و با 
نپایت فعا لیت در انجام کار های 
زمینی درمورد این پرواز ها شر کت 
مینمود . کار الف با چنین فعا لیتی 
در کار ترتیب فضا نور دان نیس 
شر کت‌میکرد > باعده ز بادی‌ازآنان 
رابطه دوستی فوق العاده صمیهانه 
داشت ٠‏ 

عده ای تصود مینمایند علم فضا 
نوردی یعنی فقط سرو کار داشتن 
باسفینه و مو تور های جت .و لی 
در واقع بپمین اندازه تجپیزات 
بفرنج کنده شدن از زمین» ایستگاه 
های زمینی دریایی وهمچنین تربیت 
فضا نور دان حایز اهمیت برای 
تحقیقات کیپانی‌هستند . اکادمیسین 
کار الف نه تنما روابط متقابل همه 
تاسیسات مزبور و بسیاری‌موسسات 
راترتیب میداد بلکه شخصا هم نقش 
عملی دد فعا لیت آنبا ایفا میکرد. 
همه کار های اساسی وبزر کی که 
طی دوره دهساله اول عصر کیبانی 
انجام گردیده بانام کار الف ارتباط 
دارد . 

صفحهه £ 


ےیٗٗمے+سووسمسسدچےوے سو سے یس سے ہے 


مترجم : انجنیر سروری 


همکار یا تحادسه رو ی‌واصلاع‌متحدی 
امر یکادر ساحه تحقمقات کیهافی 
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مصار ف‌اضلا ع‌متحدی[مر یکا درعبلی ساختن [زمایشا ت و تحقمقات 


مشتر ی تقر یبا ده ۰ ۵ ۲ مایون نار ۵ی در سد. 





در صورت پایان آمدن بسیار 
سریم فشار شاید استرو نوردان در 
نتیجه دی کمیرس يك‌عده صدمه را 
خواهند دید و این مانند آن خواهد 
بود که آب باز باسرعت بسیاد زیاد 
از عمق آپ به سطح آب بلند می 
شون , 

نایتروجن منحل شده در خون 
درینصورت در شرائین باعث تولید 
پوقانه ها کردیده و باعث تولید يك 
عده امراض میگردد ۰ و در آینده 
تشکیل اتمو سفیر کابین های کشتی 
های اشلاغ جو امریکا عینا مانند 
اتمو سفیر کشتی های کیبانی‌اتحاد 
شوروی خواهد بود . دران وقت 
اد مس ابا لیے چس 
نخواهد گردید . 

نظر به بلان تصویسب شدہ 
آزما یشات به ترئیب ذیل صو رت 
می‌گیرد . 

بعد از اجرای عملیه اتصالی یك 
وبا دو استرو نورد به مودلاتصالی 
داخل می شوند . آنہا به تعقیب‌خود 
کلکینجه مخصوص را بسته کردهو 
دریچه معین‌را؛ باز می نمایندودر نتیجه 
آن به مودل مذ کور نانتروجن داخل 
منشود . این عملیه ( داخل شدن 
ناتروحن) تا زمانی ادامه پبدامیکند 
که اتموسفیر نظر به فشار وتشکیل 
خود عینا معادل به اتمو سفیروفشار 
داخل کابین کشستی کیپانی «سایوز» 
کرک : کزان وقت فضا انور دان 
اتحاد شوروی کلکینجه. های خودرا 


کشوده و اشترو وردان امریکایی به 
نزد ہا مپمان" ژقته و جندین‌سناعت 
با آنپا یکجا شپری گرده و بعشد 
ازا در" اثنای شب واس به«کشنتی 
صفحه؟ 


کیہانی خود اپولون باز کشت می 
نمایند . در النای باز کشت آنا به 
کابین اتصالی مدت دو ساعت باقی 
می مانند ۰ بمچردیکه آنہا کلکینچه 
را به تعقیب خود بسته میکنند فشاد 
تايك بر سوم حصه پایان آمده و 
مقدار او کسیجن تا شصت وپنج 
فیصد زياد میگردد . "فشار آهسته 
آهسته کم شده و بعد کلکینچه کشتی 
کیہانی « اپولون» باز میشسود.در 
صبح آینده عین عملیه رافضانوردان 
ااتحاد شوروی انجام داده و به‌ملاقات 
جواپیه حم مسلکان امریکایی خود 
بداخل کستی کیہانی اپولون مہمان 
می روند بعد از مراجعت فضانوردان 
اتحاد شوروی به داخل کشت ی کیبانی 
خود سایوز کنکینچه دایسته کرد. ء 
وضروع باجرای مر حلةآخر ی آزما یشات 
خود می نمایند و درین تجارب مك 
سلسله حدا کردن واتصال دادن 
شامل می باشند تا اینکه درین باره 
نجارب لاذمی راحاصل کرده‌ودرحال 
بسیار خطرناك کیپانی به كمك 
کشتی های کیپانی شنافته بتوانند 
بعد ازان کشتی های کیپانی اپولون 
وسایوز صورت مکمل از همدیگر 
جدا گرد يده و فضا نوردان شان 
بصورت مستقل يك عده مسایل 
علاوگی را قبل از مراجعت شان 
بزمین حل میکنند . 

در صورت بروز کدام عارضه در 
مودل اتصالی استرو نوردان‌امریکایی 
من انوا نند شکا فند مها رایو شید ه 
واز طریق کلکینجه های خار جپی 
از کشتی کیبانی سایوز به کشتی 
کیہائی اپو لون مراجعت کنند . در 
-زمان گنشتن به کشتی کیبانی آنبا 


همراه خود سیستم میا کننده 
زندگانی را میگیرند و برای آنسا 
در ظرف دو ساعت او کسیجنلازمی 
زابرای دی کمبرس فضانو ردا ن 
مریا میسازد . 

کدام یکی از استرو نور دان 
امر یکابی درین پرواز حصه خو اهند 
کرفت؟ نعلا جواب دادن در مقابل 
این‌سوال مشکلا تی را تو ليد 
میکند . مگر درین جايك مو ضوع 
بسیار ہہم است که بايد توجه خود 
را در انتخاب‌قوماندان کشتنی‌معطوف 
کرد : 

در سال ۱۹۵۹ در گروپ استرو 
نوزدان امریکایی هفت پیلوت ب 
آزماش کننده شامل بوده است . 
شش پیلوت آزمایش کننده ازان 
جمله درپرواز های کشتی صای 
کیپانی بك نفری نوع مارکیو دی 
۱۹٦٦(‏ -۱۹۰۲) حصه گرفتندازان 
جمله جار پیلوت آزمایش کننده 


حم چنان پرواز های خودرادر کشتی 


نوع « جیمین» ود اپولون» انجا م 
دادند . پیلوت آزمایش کننده هفتمی 
عبارت از او «نالد سلیتون» بوده 
سیت دو سال ۹۹۲ رای رواد نکی 
از کشنی های کیہانی مارکیوری 
70 مر فل از روا از 
آن يك ونیم غیر نورمال قلبی دران 
کشسف گردیده مگر آن بانداژه کم 
وبی اهمیت بودکه داکترانئ اداره 

ملق فضاذ وردی و تحقبقات فضاء 
کیپانی اضلاع متحده امریکا مدت 
زیادی در نوسان بودند که ایسا 
باساس آن لازم است که سلیتون دا 
از پرواز منع نمایند ویاخیر مگر 
مشکلات باندازه اضر رسبده و 


سلیتون از نسبت فضا نوردان‌خارج 
ساخته شده وبرای آن ادارۂ پروا ز 
را بدون پیلوت معاون منع قرار داده 
شده است . ویصورت فوری بت 
مدیر تشکیلات پرواز ها یعنی‌رائیس 


قومانده استرو نوردان تعین شد . 
ده سال اخیر آن بحیث رئیس‌حاضر 


کننده تما م استرو وردان‌ابریکایی 
که در پروگرامہای پرواز ھا ی کشتی 
های کیہانی ما رکیوری » جیمین 
وابولوث اشتراك می نمایند خد مت 
سلیتون دایم الاوقات بطوربسیار 
ثابت حمناستيك را انجام داده و 
بصورت منظم در پرواز طیار ات‌حصه 
گرفته و تحت تداوی دایمی بسترین 
دا کنران امریکابی قرار داشت. در 
سال ۱۹٦۷‏ داکٹر بول دالی ۲او بنت 
يك متخصص بسیار مشہور در 
امراض قلبی به سلیتون مشوره‌داد 
که‌هیندین را استعمال نماید د آن 
عبارت از دوای بودکه تقریبا درظرف 
دو سال آن را استعمال میکرد» در 
سال ۱۹۹ تما م علایم تصلب 
شراین محو گردیده و حتی که 
سلنتون دوا را استعمال نمی کرد 
برض مذکور تکرارا ظاهر نشد . 
مر حا سال ہاج شس 
حارلز بیری رٹیس داکتران اداره 
ملی فضا وردی و تحقیقات فضاء 
کیہآنی اضلاع متحده امریکاسلیتون 
را به رو جستر ( میئینسوت) برای 
معاینات طبی به کلنرك «ما یو »ارسال 
کرد . در جمله معاینات طبی یکی 
عبارت از داخل کردن ثل بار يك 
دز" شرائین ورساندن آن نطور 
قبه درصفحه ۷۶ 
ژوندون 














کا در سمخ 


تقلید عمومی تمام ملنہاء از فرون 
مو جودات از خدا صادد و بخداقایم 


تحت 


اس . 
(ارسطا طالیسی) 
"بار بتعالی ازل وابد ست مبداء 
ایجاد اشیاء اواست واز حو صله 
ادراك خلق برونه است‌هوبت او که 
مبداع جمع هویت است یکتا ومنفرد 
وواحد است له مانند واحد اعداد 
جر! که این عتکشر میشود. وذات 
بار یتعالی از تکثر منزه‌د مبرا است. 
(انکسہانس حکیم) 
درون مابہستی حلا اعتراف کرد » 
بیش از آنکه خرد او را کسف کند. 
رتوبه) 


, خدا کسی است که ادراك میشود 

ولی تو صبف نمیشود ودر عین حال 
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2 فاتحه نکر ت و و ی ۱ 

و پیش و جود همه | يبند تار ت 
سا بقه سا لار جہا ن ق ۾ 


پرده گشای فلك پر ده دا ر 
اول و آخر بو جود و حیات 
اول او اوك تی o oN‏ 
بود و نبود آنجه بلنداست» پست 
هرحه جز اوهست بقا پش‌نیست 
چون که‌بجو دش کرم آبادشد 
درهوس این دوسیه ویرانه ده 
خالد نظا می که بتا ید او ست 


و و و وج هدن ۵ ۵5 95 ۱6۵5 


شماره 6۵ ۶ 
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آشکار و ضروری است ٠‏ 

زتوبه) 
عرگاء نظر کنی شیر های ز بادی 
می بینی که در آن عمکن است علم» 
سیاست » صناعت » ناو رهه د بی 
نیازی نباشد ء ولیکن هیچ شہری 
٦‏ 0 خیاهناهتی 


(پلو تر) 
کلمه ای که انکار خدا کندلیمپای 
تا تھا 
«لافیه) 


سر چشمه ومبداء همه چیز نیروی 
بزرگك و مر کز قدر تی که عرفاآنرا 
بخدا مینامند ضروری است ء در تمام 
اعصاد ودر همه نژاد هاء افرادی 
یافت شعاد کدازعائلیٹر ین با به 
این موهبت برخوردار بوده اند . 


ردا کترالکی سکارل) 


هست کلید در گنج حکیسم 
نام خدا نیست بر او ختم کن 
پیش بقا ی همه پا بند گا ن 
مررسله پیوند گلو ی قلسم 
پر ی پرده شنا سان کار 
هست کن و نیست کن ممکنات 
٦‏ اوا ی تا تیک 
باشد واین یز نباشد که‌هست 
اواست‌مقدس که فناش‌نیست 
بندو جود ازعدم ‏ زاد شد 
کار ملك بود گره در ۴شیرة 
مزر عه دانه تو حید او است 


e 
1 
1 
1 
: 
5 
1 
@ 
1 
1 
1 
© 
6 
6 
1 
ه‌‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
® 
1 
1 
1 
4 
۳ (نظا می)‎ 
4 


در بیان فضیلت عشق تحقیقی 


از خواحه عبدالله انصاری :- 

ایعزیز هر کس داند حقیقت‌چیست‌داند که عشق کدام است» و 
کیست در این‌راه مرد بایدبود وبادل‌پردرد باید بود وهر که را رنچ‌یفتر 
گے از بیشتر قاق پاید ا ك اشد کو ج اورا ۰ ۶ 
#عشق آدمی خاراست ءنەنام دارد نه‌ننگگ نه صلح دارد نه جنگ عشق8 
#علتی است بر دوام حبات ه‌وسیلتی است براهتمام ممات عشق دردی 8 
۰ ۱ ۰ 
8است که او را دوالیست »> وکارعشق هرز بەمدعا نیست مد عایع 


۲۳۰۲ ۰ ۲ 


e a 1 ۰ : 7 

و#عشق 72 بلا نبود و چون بلا ہی رسداورا بلانبود عشق هم‌اتشی و ممم 
آب هم ظلمت است وهم آنتاب سی‌صبری در عشق عذاب جاو م 
e‏ 
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وهر حند مایه فر سود گی اسے, ه رکه عا شق نیست ستور است‌روز 
#راجه گنه زانکلا شمیوه کور ١‏ سنت‌دل عاشق همیشه یداد است وده 


وا وگہر بار است محیت او پیوسته‌بامحبت قرین است عاشق را صي 
#بلادر پیش ودرین راه گریه بعقوب بايد یاناله مجنون یادل 
8 باناله برخون .اینجا تن ضعیف‌ودل‌خسته 

میخر ندکس‌عا شقی بقوت‌بازو نمیکند. 
ایعرید پس هن کس"عزیست‌عافقی‌دارد گو حل از جان بر دادد وھ 
وقصد حرم داردگوباریه باز گذا رعاشق دادلی باید دمی غشسو بہمان 
#صبور و حفا کش وسینه از شوق ی آتض درین مدان هر لب 
8 نمیتواند تا خت ودر این بساط نردنتواند باخت دل‌عاشق‌خانه شییر 


#است کسی در آید در اوکه از جان سیر است ازما جرای درد عشسی 
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و حیز و ها‎ 


« هر انسانیکه صرف خودش را بخواهد وغایه هستی دا محدود بددر 
کله وشعم خودپندارد - سخت‌مر دض دوده ويك‌شخص مان تی‌میباشد.» 
«اندر بگابله» 

کنیدی ریس جمرور امریکا ازمطالعه وتجارب تر کچ 

گرفته بود که :«هر کاه احتمال در ودبار راه گریزد خروج را بر د شمن 
داخل جنگ شوید بازهم برای‌آخرین که بارقیبان ودشمنان خویش مستقیما 


(سالنجر) 


مندید .» 











راغله دستم به‌خیال ودریده‌بشیمانه شوه 
او ښکې يی پەمخ شولی روانی او روانسه شوه 

عشق کسی می شکو نه خدابه‌عقل نه سوا شولو 
ماوی‌دیقین‌دنیاو دانه شوه خو ورانه شو ه 

کا ی مدع که یی برع کیک نول 
خو مر ه‌جه‌می خان سا تلو هو مره بدگمالەشوء 


وصل کښی لل گل شمچه خحەویمژبھ می ونسلی 
ماتەدھجرانەدوصال بد حا لی گرانه شو ه 


شکاری به خبل خان ہی آبینه لشی زهه با یللی دی 
سے ار ا مر جو 
«مفتو ù‏ 
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دو چو شو نیو په خندامین‌بم 
دلمد سترگویه ادا مین یسم 
ERY‏ اس م 
خدایررو دخبل‌زیه په ونا مين یم 
د لاروی له تبو سو نه کو م 
آخر زه‌خوك یمه پهچا مین بسم 
جه‌مانه‌بی ای دنوبی‌وشو د لو 
زه‌به‌هفی زا هد پار سا مین یم 
به‌زوزه‌بی‌جیفی کریوی خدای‌بادوه 
په ډو بیدونکی ناخدا مین یم 
ددرو غمحنو خبلو ی له کو مه 
دد شمنا نو په رشتیا مین یم 
جدایی غوایم دو صال په بدل 
زه‌به دنیاکی د عقبی مين یسم 
حه‌ددنبا په قارون لا ری تو کی 
زه په هفی‌مسکین گدام مین یم 
نکن یکی عون هرمن 
دتیما نو په ژ ها مین سم 
پر گوعر دی زه مینتوب نه کو م 
اصغره راشه وروره بيامین یم 


«پیر گوهر» 

















خاندی لیو نی جەپه مجنون کی بهلاخه وی ؟ 
گوره‌جه دعشق به‌موح خون کسی بەلا خه وی ؟ 
هت مت 2 دساقی يه بوه عتا ب‌پیاله نسکوره کر ه 


خدازده‌دزاهد به شبیخون کښی بهلا خه و ی؟ 
خام به بوه حلوه دتر کو ناز ہی سده کری دی 
گورەچەدھینیبھ تړو ن کششی به لا خه و ی؟ 


مور :» دزړو له لا زایه غمو نهبانی دی + , 0اا 
خدا زده‌حه‌دعصر نوی يون کی به لاخه و ی؟ 

توری جه‌په‌سبینه ژبه سردانسان‌لری که 
گوره داتوم‌به‌سره لړ مون کی بەلا خه و ی؟ 


خوشی زازلی بیاد نری په تنابونو کښی 
گورہ جباوونودگردون گبنتی 7پ" 


«لا بق « 


سا 
4 




















۷ 
































لے و 

+ یی ۰ رت می 
خومره دی چه‌مننه به ما زا0 ده هوعره دی‌دهجر شیه ستو مانه‌ده 
کلەمی زان صر ری تا حددی خکه ح4 شکلادی هم بی شانه ده 
خا 7 یروغ RE TIES SE ۷٣‏ جه لەتانەدہ 
مانه خر محبو دی در :۹ 7ری نه بو هیرعه دامینه له کوم خواناده 
ہو ساعتمی ور کن لیر ده دی اوس دی حدایی‌هم راته گرانهد ه 


تس 


وب شه عادله ترحم ود پر ه خودی دخوانی دوره روشاته د.ه 





روغ به دی‌بیه‌ازشی په کنو گرانی 
وگو ره‌به‌مینه حو دنباو دات ده ۱ 
محمد کاظم «یدمار» ۱ 


ESTO eons 
۱ اد س نو‎ 

ںا ان دی ره 

تاپسی می هیلی!سمانی‌شو لی 
ا خو تار کری به‌مایا ندی 1 
2 ۲ او س‌نو زما او شکی تو متی شو لی ۱ 
نو { ذریددن تا حه دا او ر دی زلفی رالنبیکری ۲ 


لا ړی نلو سی ٣ز‏ مسا ستی شو لسی 








پەکو گل کی می بل ستا مینی اوور شر ۱ سره نو کا ن جه‌شکلو» او زده‌پر پشو دل 

لون‌بیلنون کی دی رما ادر ر کی کور شو ۱ به زمازړ کیه ۹۴ , ۱ 

ستا را قلو ته یم یه طمعه لا وخار مه تاجه کر ی بر بنډ ی سپینی‌مټۍ تن | 
انتظا رکی‌شوم ستی‌وجودمی سکورشو : خد! بر وو لولی میار مانی شو لى 


۱ من : کلی حەسینی نمی کی موی ۰ کر ای 
و تک ی ۱ به لیونی‌ژونده سوداینی ت و لسی 
دجنو ن‌غن‌می به کور اوکلی خیور شو ای می ہیں ن 0 سر یرہ 
دو صالء به ثمنا بے خو نی نن می‌ویده مته و بیشو لا ی سی 


دغماز به‌ناکردو خو می زهه تور شسو 1 رازقی 


خدا یږو تی دام کی یم کشو ی 
ستا نظردا 762ا لی بهل لور شو 
تاو بل جه را میسن شه زه‌دستا یم 
او س‌دی‌هفه وعدی لاری‌جل خه نورش 
حیخ نظر دی د قدو س يه لورونه کپ 
نور دی عق کی لعل پوروالوردپیغورتو 
را شه » راشه ای دزرەمرا رہ را بی ےڈ 


× > مرا ۳-3 می تو ربیل تاد ممنی اور شو ا ی٥ی‏ ذزآ رک 





عبدالقدوس تعلیوروال : عجعدی زلفی بەسپین مخ باندیخورگی دی 
: به‌نری دی دمخ بندی پلوشی وی 
ح4 دمح رنا دی به‌وه ترون مى شوہ 
٤‏ دتیلتون" توری بای 9۶ 
ای دی نهر لاندی وو بت نری 
دبیلتوه ES‏ ماباندی او و دی ود ی 


سے هس ها ۱۳۱۸۱۴۱۲۷۱۹۱۹۱۸۱ زان 


را خلا ش۹ 


کڈ ا ا ات ا اتی رم تویتی ا 00 مکی وله می رہ 
دی دفضب سیند" تھ بعد واچوه ژمادتخبنتی پیشنییاد متظود که راشبه پی‌اختنیاره د. ید سیٹر کو خواوی سر ی وک 
ِِ اورا پخلا شه . یکا خمارو ست کی هستی فسادو کر 


۱ ۱ ۱۱۱ 


دهحر آن دنر خو شیو دتیرولوقدرت لور يه خر ناتوانه وحود ٭ 
نەو دن له لوی مشسکل سره مخا مخ م ۰ فنا کی دی ددیدار 
نمیگری رازم نو راشه ز خمم زړهته می کو شبر شه اورا بخلا شه. 

تاته مى دستر کو فرش خور کراود خبل دړه حونگری ته می بلنه 


a 2 0 77 چ‎ 

به‌دی ټولو کشی‌دی‌زه ویر سخت‌نادوغ کیم 
زما" ززه کی ستتا دلا سه خو کیلی ۶ ی ۱ 
جه‌دی رحم به‌ماند کاوه وا انرا سی | 





ژماتانه‌ددعایه جا ی ری و تا 


۱۷۱۱۶ ۰: 


د رکړه مگر 5 ملمسییا دی رات e O‏ چیہ 

3ت دی ورانه کړه سرپ“ ا کے کو اہ ےپ تایه نازاوخیال نظر کاوه جہانن ت4 

دس هد کنجو نو په کتوکی رانه‌واخله اود شر نیو تبسم کی دی مب زما مخ‌باندی داوشکو فواری و ی ۱ 
دلیو نتوب له‌حالننه راوایه ںا شهورا كلا شه . کے (حزین )دی ورسلم خلی خواند 


دغضب ده اتسنا وداک لسی سك و ی اف ق 


دمحمد عمر (<ز ین) 








از ذغال سنگك قہوہ ای گازیدست 
می آید 

صنایم ذغال سنگت الماك تر دید 
ندارند که , آینده تو لبد برق دراتم 


ثپفنه است . همحتین میدانند کەتا 
اواخر قرن کتونی ذخایر گاز طبیعی 
جہان با بان خواهد زسید و بسر 


حال منابع فزر کی‌در دسترس نخو اهد 
وو از اینرو از هم اکنون دواقدام 
رادر نظر کر فته اند . 

تس ر ان ائد١‏ مات عل ات 


است که‌يك هیأت تحقبقاتی الما نی 
در حوالی درا حه خر گوش‌درشمال 


کانا دا بعمل می آورد شرابط طبیعی 


دراتن محل بسبیار سخت است.اینان 
وظیفه دشوار شان را در سر مای 


بسیار شدیدودشتہای انبوه‌از برف 
ودور از هر گو نه اثار تمدن انحام 


مبدهند وو ظیفه دشوار این هیئت 


یافتن اورانبوم‌است . نتایجتحقیقات 


نشان مىد هد که متابعی مو جوداست 
وی در ظرف ده‌سال استخراج وتمام 


خواهد شد .هز‌بنه‌این طرحڑاکانادا- 


لیا می پردازند والما نیہا کارهای 
فنی را انحام خواهند داد . 

افدام دوم در زمینه بانتن راهء‌حل 
مقرون بصر فه اقتصادی برای تولید 


ار از کت فموه ایست که 


درالمان منابع عظیم دارد ودر اين 
زمینه پیشر فتپای امید بخش حامل 


0۰« 0 ت6 ٭ 6 نت یت تچ ح :06:2 5 45 85 5 62 6 6 6069040426 
ھائہ رو 

سنده کەتاجہل وشش سالگی با گمنامی‌می‌زست 

اب نو بسنده شہر امریکایی اژابالات نيوا نگلیند بود که در سال 


۱ در یکی از شہر های ایا لت نیوا نکلیند بنام سالم پابه عرصة 
ووجود گذا شت . 


E 


e 
و (نامه ارغوانی)آفتاب اقبالم طلو عنمود ۶ شرت ادبی فراوانی کسب‎ 
۰ و کردم‎ 


ها نورن سالیان زیادی با رو ژنامه هاو محلات امر یکایبی همکاری 


f 
3 
7 

5 
3 
7 
i 

3 
3 


باد ختری بنام سوفیا از دواج نمودودد همان شہر زاد گا هش کار 
مسغول شدبعد از شمر کتاب نا مذارغوانی سفر هابی دد * رق‌مبادرت 


ورزید و بسیاریاز کشور های‌ثرقی‌را دیدن کرد. بعد از انجام سفر ش 
8بجیت قو نسل امریکا در لبود پولم‌قرر واعزام تسد و 


در همین وقت بود که اتر مشروردیگر ش را بنام نیم خدای‌مرمرین 
انتشار داد و بانشر این اثر شہرتادبی درا وانی کسب کرد ۔ 


سرانجام مریضی عابدحالش‌شدودست ازنو شتن بر داشت وباوجود 
علاقه که به سفر وباز دید از کشورهای دیگر داشت نتوانست آرژویش 
را بر اورده سازد. . 

اکثر آثار این نو بسنده که زمان‌حبا نش بنشر رسیده است عبارت 
ازداستان ها نامه های خصو صبی‌باد داشت های سفر بود علاوه برآن 


داستان های معرو فی ازو باقی ماند که از حمله خانه هفت ش,روانی» 
مہمان شرت طلب وجېره سنگی بز رف را می توان نام برد . 


ها ورن دد سال ۱۸۹٤‏ جشم ازجہان بست ٠‏ 
0000522060099۵9۵ 6655652456560566 6926666666660666 


۵ 6 و و هههه ده ه ے هه 2 6 6 56 6 56 66 6 6 6 6 5 66 


6009۰۰ :ك۵:۵‎ 1۱1۱1-۰۰۱2۰ ۱ ۰ OE000800050392050900600 OO0000000000000000 0000DE! 


5 ES E 
کی سے‎ 1 


شده است یکی از کار شنا سان 
پر حسته المانی اظہا ر داشت ن هم 


اکنون نمیتواند کازطبیعی برای تولید 


نیروی برق را بمقاد پر بیش دینی 
شرده در بیما ناو سر مو عد تحجو د 


دهند اشکا لات در این از میته‌بيشتر 


خواهد شد باامکان تولید گاز ازذغال 


سنگٹ قموه ای داه حدیدی بروق 
تو ليد کشوده خواهد شد . 


حق باطرا حان شہر المبيك 
مونیخ بود واگنہای مترون مو نیخ 
که‌یکی ازمدرن ترین تر نہای زیر 
زمینی جہان است ء 


گذشته ۰۰۰ ۱( کیلو متر يموده 
71 ۰ ۱۳ 


پیمودن دوبارفاصلة بین کره زمیسن 
و کره ماه با حمل ٦ر٣٣‏ نفرمسافر 
در مدت مد نود » ر کورد پیش بمنی 
شده شکسته شده است . تنہاجہار 
ملون "زنماشا كران مسا قات 
اليك از متروی مونیخ او که 
توح را نتایج» مقا مات 
مر بوطه در نظر دارند شبکه ۱۰ کیلو 
متری ادون را > باو جود هزینضه 
سنگین به ۳٣‏ کیلو متر توسعه‌دهند 
زیرا ہمیزان محسو سی از تعداد 


مو تر ها در شہر مو نیج خواهد کاست. 


ژوندون 


طی يك سال 





















توبپای لازد 


رما نان روستای‌وتزل در جنوب 
آلمان فد رال هنوز به همسا یکان 
حب خود عادت نکرده اند بااین 
وحود > دانشمنەان انستیتوی 
E‏ 88ہ ۰" 
توجه آنان ژابە عر كر نظارت سس 
ا هاکه ء در این نقطه‌بر با 
e‏ اند . جلب نما یند.م رکز نامبردہ 
فواصل از زمین تا اقمار مصنو عی 
رابد قیق ترین‌گونه اندازه میگیر ند 
مر دا اض و و ےنت 
متحرك این مرکز ءیك توپ سیا ر 
لازر نصب نموده اند که گے سار 
گرا نقیمت است وبزو دی آغازبکار 
خو | جرد برد انعمسن دقیق متا مد 
ما صو اره عا ازسطح کرہ دمین حایز 
1 
ت قاطع در پرو کرام ای 
تحقیقا تی الست . بد پنگو نه امیصد 
دارند که به تغییرات احتما لی در 
محیطو حجم کره زمین» همچنین 
حای بحا ریت قاره‌ها با 7 قسمتہا میات 
کره زمین پی ببرند. وبرای نیل باین 
عدف توپ نوق الذكر يك اشعه لازر 
سنوی ما هواره شلىك می نما یہےەد. 


عه مذ کور را ما هوازه منعکس 
مینماید وبو سیله يك دستگاه‌غامض 





۱ 





سے 5 " چمرکز ا مبرده دو باره گرفتەمیشود. 
ودانشمندان رو ستای وتزل رابجہات 
کے > #مو! شناسی بر گزیده اند» زیرا در 
گوا ٹہ ھا لا هیچ تقطه آلمان فد رال این‌تعداد 
2 وشبہای صاف ومنا سپ برای 

#سنجشسرای لازد و جود ندارد. 


1 
کسود بست درشمال غرب‌امریکای‌مر کزی که در سال ۱۸۳۹ بحيث‌يكه 

















ER‏ ہے 
کشسور حمپوری عرض و جود نمود. گوا تما ا ا تحت نصرت و 
دولت هس نیا قرار داشت و درسال ۱۹٦١‏ بازادي رسید. قوطیہای بك پار جەکنسرو 
vw‏ ا 7 vw pe‏ ۴ 
1 
1 
مساحت گوا تیمالا چرل‌ودوهزاروجبلد دو مربع ميل بوده ودادای و پس از تحقیقات دشوار و طو یل 


۾ تفریبا پنج ملیون نفوس است.مرکزآن شہر گوا تیمالا دارای مس دو المدت سر انجام در پو هنتون فنی 
#هفتادو سه هزار سکنه میباشد ژبان‌دسمی مردم آن هسپا نوی و مذهب8 ورل رز جدیدی برای سا ۳ 
وان #اتو غیت است کو تيم‌الاشمالی ترین کشود اهر یکای مرکزی و قو طیبای کنسرو یافته اند ۰ هد ف 
و بوده ازطرف غرب وشمال بهکشو و رت : از طرف دا اه این بودروشی بپابند که‌درساختن 
ولاس برتانوی ازطرف شرق وجنوبب۹ السلوا دود واز " قتوطی از حلبی سفید » ضمن صرنه 
خی Gory; eg‏ جو بی در مصرف فلز» کیفیت کنو نی 
دادای اقلیم گرم و معتدل‌می باشد. وآن > و . در حالیکه امروژه‌با 
ا سس الا مدرن ترین ماشینپای اتو ماتیك» 
#قوطیبا فورم میگیر ند و لحیم‌میشوند 
درپو هنتون فنی بر لن‌متد کششرا 
برای سا ختن قوطی ابداع نموده‌اند 
"و که مشابه متد فورم دادن په شامی 
است. باین صورت دیگر نیاز ی‌به 
لحم کردن نیست وقو طی یکپارچه 
وو باحلبی چه قطر او میلیمتر ای 
وروی“ رنگی در در جات حرارت زیاد 
خشایستگی دارد . 
PEO 5۵5565۵562200 1‏ 
گوانیما يك کنسور زراعتی عقب‌هانده پشمار می رود . هفتاد فیصدم ردم آن مشغول‌زراعت اند .تولیدات8 
عمده آنرا کیله » قہوہ » پنبه؛ نیشکرجواری و برنج تشکیل می دهسد. 
مالداری و تربیه مواشی نیز پیشه اساسی مرد مان آن است. معادن‌نقره » طلا » مس و آهن نیز دادد. ي 
ازنظر تو لیدات قبوه سومین کشورجہان محسوب می شود ۰ صا درات‌عمده آن چوپ های قیمتی ء » قہوەوع 
کیله میباشه . 1 
وواردات آنرا ما شین آلات» موادغذایی و غیرہ تشکیل داده واکثراازامریکا واروبای غرب وارد می کند. 1 
صنایع در کشورگو ٹیمالاانکشاف نکر ده ودر تمامکشوردد حدوددوصدمو سسات صنعتی و جود دارد کٍ 
درآن سی هزار نفرمشغو لکاراند. 
بیرق: سه قطعه عمودی برنگ‌های آبی ء سفید وآبی بايك نشا ن‌در قطعة سفید ۰ 
واحد بو لی : کتیزال معص‌ادل‌جبلو بنج افغانی ٠‏ 


وا 
ي2 ر 





سم 
مامت مرو وا ادص ےہ یر 
























١-قصر‏ حمرا درکجا واقع است 
لطفاً در دار تار یخحه آن معلوما ت 
دهید. 


قصر حمرا از جملۀ یاد کار های 
دوره اسلامی در هسیا نیا میباشد. 
ووره اسلامی در مسپانیا ډرقرن‌هفتم 
دوام داشته واپن دوره در تاریخ‌بنام 
مدنیت اند لس معروف است . 

قصر حمرا که باد کار این دوره 
است یکی از قصور با عظمت بوده 
و توسط سلسله بسی احمد که در 
آنجا حکمر وایی داشتند بنا نپاده 
e‏ 


عبدالله از مزار شریف- احمدجان 
وغلام علی از شیرشاه مینه 

۲سدربارة سنگپای کر ه ماه 
معلومات دهیه . ۱ 


| عبدالمجید از خیابان ۱ 


1 
1 
و 


وشہرت آن بیشتر از انست که 
بنای آن با دقت کامل وبخرچ دادن 
استعداد معما ران خیلی باتجربه 
نپاده شده واز نظر فن معماری دارای 
نفاست وظرا فت خاص بوده داز 
آبدات خیلی تاریخی و قیمتدار جہان 
پحساب می رود . 

باید متذ کر شد که در دوره قرون 
وسطی سلا طین اسلامی قصر ها ی 
محیر العقولی بنا می کردندکە مقادیر 
زیاد طلا دران بمصرف می رسد 
مخصو صادرآن زمان در بغداد قصر 
های سا خته شد که در هريك ازان 





چندین ملیون طلا صرف می شد. 
این قصر هااز نظر تزئینات دارای 
خصو صیات خاص بود مشلا دران 
حوض های آب بازی از طلاو نقره 
اعمار می گردید در خت های از طلا 


غرس شدەو شاخه‌های آن از الماس 
کا می اج بر ا جات تاد 
مر وارید ء زمرد ويا قوت بر شاخه 
آن نصب می گردید که درالر. وزیدن 
باد این پرنده ها بالحن خوش آیندی 
نغمه سر انی می کرد ند در همین‌اوقات 


بود که در اندلس‌قصر مجللی‌بر پاشد 
وقصر الزاهر! در قرطبه آنو قته 
سا خته شد. قصر قرطبه‌از جمله 
قصر های‌محیر االعقول‌قرن دهم‌یشمار 
می رفت .قرار بعضی اسناد تاریخی 
این قصر دارای چہار هزارو حفتصد 


ستون وبك عده غدیر هاو حوض‌ها 
بود. حتی در اتاق نشیمن‌سلطا ن 
يك حوض طلایی اعمار گر دیده بود 
که‌دراطراف آن محسمه‌های حانوران 
ازقبیل شیرء پلنگ اژدهاء مارءفیل 
کبوتر ء طاوس . باز خر کوش 
واقسام مختلف طیور از طلا سا خته 


شده ونصب شده بود . 


دهن این همه‌جا نوران وحیوانات 
وطبور از الماس سا خته شده بود 
وازان آب بروی حوض جر بان‌داشت. 
قصر الز هرا چندی بعد بدست 
عیسو بان افتاد و مسلمانان سرای 
تلانی آن قصر الحمراء دادر غرنا ط 
اعماد نمودند که از همه قصوری که 
تاآنو قت سا خته شده بود خیلسی 
مجلل ترد عالی‌تربود مساحت زمینی 
که‌قصر حمرا دران سا خته شده‌بود 
اضافه از دو میل مر بع زمس بود. 


قصر احمر درقرن جارد هم توسط 
بکی. از حکسرانان معروف‌بنام (ابن 
احمر) اعمار کردید . 

در سا ختمان قصر زهرادد ظرف 
چہل سال بیست ملیون طلا صرف 
گردید اماجون قصر احمر فسبت په 
قصر الز هرا بزر گتر ووسیع نروه 
محلل تر بود ازان سبپ در حدود 
سی ملیون طلای آنو قت صرف شد. 


اين قصر بحیث يك شہسر در 
هاو حوض های آن از جائی‌سرا زیر 
می شد که‌پایتخت غرنا ط را آبیاری 
می کر د. 


در سا ختمان قصر الحمراكه 
سا لپای متمادی اعمار آن دوام‌نمود 
همه روزه در حدود ده هزار عمله 
ویکبزار و پنجصد حیوان مشغول , 
کار بود . 

اين قصر از سببی بنام الحمسرا 
شرت یافت که قبر های که دربین 
قصر وجودداشت برنگك سرخ‌رنگگ 
شده بودقصر الحمرا دارای دودهلیز 
مستطیل وطریلی بودکه یکی‌از ین 
دهلیز هادر سپتمبر ۱۸۹۰ ود الر 
بك حریق خساره بردا شت . 

بنا بران می توان گفت که ازآثار 
مدنیت اند لس همین قصر محسوب 
شده وباو جود یکه نغیراتی دربکار 
رفتن ارات فیمی ان صورت در یه بر 
باآنبم تا هنوز زیبایی و عظسست 
تاریخی خود را حفظ نموده است. 


والات تام بای قل هکت پستتی بط ل انشا و آذرون مک ( تانب ماامسال فص ومالن 
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موفقیت هاي درخشان دانشمندا ن 
آلمانی در بر رسی غبار ها و 
شاک اپولو بازده‌واپو لو ۲ ار 
کره ماه آوزده بودند همه گان رابه 
تعحب انداخته است انستیتو ی 
»اکس پلانك که ازسال ۱۹۵۰ 
امشغول تحقیقات درباره شبپاست 
ثابت کرده که کره ماه از احجار 
انواع مختلف تشکیل میشود . به 
وسیله ادوات و شیوه های نو ین 
دقیق عمر کره ماه ممکن گردید.عمر 
انستیتوی نامبرده تین سبا 
سنگہای دریای آرامش ۷ر۲میلیارد 
سال و دریای طوفانبا ٣ر۳‏ ملیارد 


7 7 
سال بر آوزد شده است ٠‏ بر خی از 
ذرات غبار ماه گویای عمر بسن 
OU‏ رع میلیازد سال میباشند .در 
نتیجه این بررسی هافرضية پیشین 
که ماه از ومین جدا تدم اس مت 
مر دود هاخنه شد زیر عمر ره 
در حدود ۷ر ۲ ملیارد سال نخمین 
می‌شود . در عین ال کالشیمندان 
آلمانی موفق به حل معمای تفاوت 
عمر بین ذرات ابر خي از غبار ها و 
خود درا های ماه شدند . شاب 
هاییکه بر فراز ماه فرود آمده اند 
طبار ماه تا هزار کیلو متر در دریا 

ها بر کنده | ند , 
علاوه بر ادوات مخصوص که 


وھ روف 


برای تعین عمر ماه در هايد البرك" 
ابدا ع کردید . دانضمندان انستیتوی 
ماکس- پلانك‌ر! کتور مرکز تحقیقات 
سرطانی را بکار گرفتند 7 اروشن 
سازند که آیا حبابہای احجار ماه 
محتوی گازهای هستندبانه که دراثر 
یتاج اور ت مار یستالی 
ماه آثاری ازگاز های آزوت »هيدرو 
ژن‌ومنان بیدا کردند درحالیکه‌ازبخار 
آب کارین مونو کسید و کار بن‌دی 
اکسید اری بدست تیامد. 


دانشمندان آلمانی عمچنین مسئله 
باد های خورشبیدیراروشن‌سباختند 
معلوم شد اینہا نوعی‌ذرات‌تشعشی 
از خورشید هستند که به علت‌ضعف 
میدان مقناطیسی ماه بلا مانع بر 
کره مذ کوز فرود می آیند در گازهای 
بادهای خورشیدی علائمی از هیلوم 
هيدرو سولفیت » آرت هيدرو کارین 
متان اتان وبرویان بدست آمد . 


پانزده دانشمند کیا و فريك در 
انستیتوی ماکس -پلانك چشم براه 
دوصد گرام غبار ماه و مقداری از 
سنگپای هستند که اپو لو ۱آورده 
است آنپا انداژه گیری عایلازم دا 
برای تعین دزحات حرارت در کره 
مادر ادوار پیشین انجام خوا هند 
ده "و غمر ل صائی را" غار عا 
و سنگہا از انجاها بر داشته شده 
است تعیین خواهند کرد. به علاوه 
تاثیر سس کبکشانی و کیبائی 
از سبلبای وارده از آفپارا بردسی 
خواهند نمود ۰ 


الاک جاه 00 جواب داده مسشود. 





۱ پاسخ به‌دوستان این صفحه 





عرص 


ښماغلی شیرین دل‌از ولایت‌لوگر! 
سوال تانرا درشماره شانزد هم‌سال جاری جواب داده ایم . لطفً 
اة مذ کور را مطالعه فرمائید ۰ 


. ¥ . 


۱ ښاغلی‌محمد عباس‌از مزارشریف! 
کتابی را که معلومات خواستسهبودید همین اکنون در ؛کثر کتا ب 
فروشی ها پیدا میشود و نویسندآن مرحوم کہکدای است ۰ 
. * اب 
ښاغلی محمد مہدی ازسرای شمالی! 
هنر مند مورد نظر تان د رشمازه های قبلی معر فی شده اميد 
ست آنرا مطالعه کرده باشید درمورد سوال دوم آن که آنہم معرفی 
يك‌هنر مندهندی بود درآینده وعده‌ميدهيم ۰ 
# ۴ #۴ 
۷ ناغلی محمد شمعیب از گذر گاه! 
ا ادر مورد فاطمی هادر شماره های‌قبلی معلومات داده ATE‏ سح[ 
۱ کلکیسون های‌محلة تانر! ورق بز نیدو مطلب مورد نیاز تانرا در آن‌مطالعه 
فرمائبد . 


۳ # ۰ 


بیفله حسینه ازشیرشاه مینه ! 0 


هنر مندان مورد نظر مان دراثر خواحشی خوانند گان محتر م 
در صفحة هنر مندان معرفی شده‌است چون نکرار ارا ارم نمی بینیم 
لذ! ازشما خواهشی میکنیم تاشماره‌های قبلی را ملاحظ فرمائید . 

# * ف‌ 
/ 

نىاغلی حشمت الله از ننگرهار! ا 

درمورد سوال تان قبلا درشمارهسیو نہم معلومات داده شده است 
لطفآًبەشمارۂ سیو نہم مراجعه‌فر موده‌و موضوع مورد علاقة تانرا ۳ 
فرمائید . ۱ 

1 ۹ 
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مجح هه همم مج رم هر so‏ مج مم م ممهه. 














اهل منزل ازین دق‌الباب‌واز صدا ی 
بلند سراسیمه از خوا بہر میخزند 
وصاحب منزل‌نزديك دروازه‌ميشتا بد 
ومی بیند که کلانتر از شدت هیحان 
بر خود میلرزد .. بداخل خانه پا 
میگذارد و تمام اطاقبا را بدقست 
جستجو مینماید ء مگ هیچگو نها ثری 
از دزد ھا نمیتوانده تست آهارید ٤‏ . 
مردم ازخواب بیدار شده ودوراو حلقه 
میز نند واوبقید سوگند تا کیدمینماید 
که داخل شین دزد ها زا در منزل 
بجشم خود دیده است . 

سر از آن شب اهالی‌قر به‌در باره 
این حرف میزدنددکه کلانتردر معرض 
خطر مر کث قرار گرفته است و اعل 
خانه را بخاطر آن در تشو ش‌افگنده 
بود که او را پناه‌دهند واز شر تعقنب 
کنند گان نجات دهند . دیگر همگان 
مطمئن ودند که افراذ یکی از قبایل 
تصمیم فتل او را گرفته اند و ممکن 
فیست ازشر آنان خودرا نجات‌دهد. 
بالاخره آنپا تصمیم خود را عملی 
میسازند و عبدالجلیل را بقل 


رملك‌قر به,بجدیت مصروف فعالیت 
بود »آفراد خود را اینطرف و آنطرف 
میفرستاد و به تلاش این با آن خانه 
عدایت میداد و اشخاص مظنون را 
تخت ماقت تار میداد - آرامشن 
قریه برهم خورده بود ء از هر طرف 
فشو دش و بیقرازی میبارید , 
جسد بیجان‌عبدالجلیل که بدشوار ی 
جان سپرده بو دہ توسطاشخاص‌موظف 
نگپداری میشدمنتظر بودندتا پولیس 
و هیئت تفتیش از شہر برسند . 
آنہا بعداز دمیدن آفتاب ر سبدند و 
٩‏ یی کرای کشیب 
عدلی میداد روی حسد به تحقبقات 
پر داختند وآنگاه به‌طرف‌قر یه آمدند 
ثاپس از صرف جای وتناول غذا در 
منزل ملك » به کار خود ادامه دهند. 

صفحه ؛٤ہ‏ 





تا اینجای داستا ن 
زهره زن بادیه نشین بعد ازآنکه‌شوعرش بقتل میرسد ۰ بادو دختر 
1 خود آمنه‌وهناوی پیک از شہر های کوحك مصر بناه می آورد و درانجا 


هر سه در خانه‌های‌مامورین بحیت‌خسمه اسنخدام میگردند 
از دو سال ناکہان تصمیم میگرد تاآن شہر شوم را ترك ر 


۰ زهره. پسل 
اہ و 


ایکجا پای پیاده از شیر خارج گرد بده‌شامگاهان بیکی از دهات مجاور 
میر‌سند و در آنجا با ز نویه , نفیسه و خضره. اشنا میشو ند . 
۔+ہممجوملم4ةممومہمممسمممممممممممےمھممممممممہجم"ہجوہںجوجوسہممجممممممومیمس یھ ےد 


تمام رنان در ضخن حویلی گرد 
آمده نپا نظر میکردند و. من نیزدر 
حمله آنان قرار داشتم . اماناگپان 
تکانی خوردم و حالت عادی خودرا 
از دست؛ دادم » قلیم .بشتدت می‌تبید 
بسیار. پدشواری ترانستم. جلسو 
فریادی را که میخواست از کلویم 
بدر شود بکیرم‌دیدم ما درم‌خاموشانه 
مرا سماخو دا میکشاند, وا به( صحن «خانه 
میبرد اوبعد از آنکه کسی آر ام 
میسازد میگوید : 

- زنہاد که خود را بری نشان 
ندهی ويا از پنجا دور نروی »زیرا 
اگر, ترابییند حتماً باخودش خواهد 
برد ۰ 

من مامور مرکز دا در جملة هیکت 
دیده بودم . 


جرا با خود درو غ بکویم ی و 
بکبار تصمیم گرفتم تانزد وی بروم 
واز احوال خدیجه بټرسم وازوی 
خواهش نمايم تا مرا با خود سرد 
سعادتمندا نه 
را برا ہم باز گرداند وازین ظلمتكدة 
ملال آور که‌بدون اراده خویش يسوی 
آن کشانده منشوم ءنحاتم دهد . 

بلی» ابنہا را تصمیم لے قفتم و 
خواستم عملی سازم + اما دیدن‌وضع 
پر از ادبار مادرم ومشا هده حا لت 
فلا کتبار خواهرم واادارم ساخت تااز 


و عمت حیات مرفه و 


راحت خود جشم پیوشم و یکجا با 
آنہا منتظرآینده نامعلوم باقی‌بمانم. 
ے آمثه... آمنه... ایتجا سا! 


این صدای مادر مابود که بلند 
شبده رمنبا زنوبه مخت چ ادر ای 
نشستهھ روی‌موضوعات مختلف‌صحبت 
داشتم و خواهرم غرق در دنیاق پر 
ازانداه کلام اخو بشی. آنطرفتر نسته 
بود 

جون صدای‌مادرم زاشنیدم دویده 
نزدش رفتم ۰ او در حالیکھ پردذ‌رنج 
وتار از" جہرة اش ”ڑا یل" شده. »و 
تاق آنرا نشاط و مسرت فراگرفته 
وہ تشم کن ا ہس خوداشازه 
کرد ویمن گفت : 

مين .۰" خوب نگاہ کن : 
از (ننی‌ورکان) است. 

دیدم عرب بادبه گردی که کوبی 
تسطان مچسم انست دوشتر ,یز وت 
زا در نزدنك خانه میخواباند و يك 


مقدار باری راکه‌باخود آورده است» 
بشت یکی از آنپابرمیدارد . 
مادرم ازخوشی درپوست نمیکنجد 

وہر لحظه اشاره کنان میکوید : 
مگرمامابت ناصر را نشناختی؟ 

مگر این دو شتر به نظرت آشنا 
ما بای خود" را مات ... در ایام 

خردسالی بار ها بااوبر میخوردم . 

از مواجه شدن بااو چقدر میتر سیدم 

٤‏ لت خی ای تیار تدگلق 

که خاصۀ گفتار او بود و آن‌قا طعست 

انعطا ف ناہذیر که حین ادای کلمات 
ابراز میگردید و هیجگونه بر کشت 


و مجاده را موقغ نمیداد » چقدر 


برای من‌ناخوشایندواذیت کننده‌بود! 
بلی۲ مامای‌تنووناصر را شنا ختم و 


بخاطر آوردم که همیشه از مقا بل 


شدن بای جداً خود داری م 


وجز باکراهیت به‌خواهشس او جواب | 
نمیگفتم ودر برابر لطفو راا ۲ 


که نسبت به‌من اہراز میداشت هر گز 
نمیتوانستم احساس اطمینان نمایم 
و خرما و حلوای را که کاهی بخاطر 
خوشنودیم تغارف میکر د؛ نمیتوز ستم 
بطیب خاطر بپذیرم . 

بلی !مامای خود ناصرراشناختمو 
بخاطر آوردم که من نسبت باو 
ستتغعت بد بین وازوی که "متنفر بودم 
تاحدی که تعضا به نسبت اتیمه 
سوظن و شدت تفر » خویشتن را 
مورد ملامت قرار" میدادم ۰ تااینکه 
پدر ما بقتل رسید وآنگاه دیدم" که 
بامادزم اچگو نه بن خورد امیتماید "و 
بدون آنکه آبیند يشد ماسه تن شی 


شر+پرست مانده اہم با" جه قساوتی 
در مورد ماده تصمیم میگیرد ۰. اودر 
آن موقخ فقط دوی سك موضوع 
می آند شمد و ق اینکه مردم راجع 
ب ل سس رو ا ین 
خطور این حاذته برای او مایة ننگگ 
وعار خواهدد نو د . 


هدوز از حاد له مدت زبادی‌نگذشته 
بود" که يك روز ضبح باقیافه ای 
کرفته ورویه ای خشن نزد ما آملار 
با لفاظ خشك و قاطع مادرم رابلزوم 
سفر قناعت داد وگفت که وسایل 


این سفررا خود شس فراهم‌خواهدآورد 


ومارا تا عبور از (بحر) مشابعت 
خواهد نمودویجا بگاممصو نی‌در یکی 
ا ات در سی 
تااینکه روز موعود فرارسید واو 
مارا از منزل خود بیرون کشید راز 
قربة ما واز سر زمینی محبوب مسا 
تعبید نمود و بیگی از ,دهات بر گنده 
ماوراع بحر رهای مان ساخت و بعد 
از آنکه مارا بدست سنر نوشت انأمعلوم 
سیرد خودش از راهی که آمده بود 
۳س ۱۹۹ 0 
در آسایش و راحت بسر میبرد . 
از آنروز متیقن گردیدم کته در 
قضاوت خود راجع بوی اشتباه نکرده 
بودم و داوریم در مورد او ظالمانه 
ژو ندون 








راز 





همجن من مهم مومس 


نبوده است واحساس تنفرم از وی 
احساسی صادقانه دختر ك معصوم 
9 بیگناعی در براس انسا نی 
فسی القلب و ی عاطفه بود است. 
مادر وخواهرم بانگاه های‌محزو نانه 
a ۴ ۰ ۱ 2‏ 
۹ ویش او دا یں کیچ ے شرن 
تعقیپ میکردند ءکوبی صورتزادگاہ 
خویش را که ازآن تعبید شده بودند» 
در وی مجسم میدیدند .امامن فقط 
بسمت غرپ‌همان جپتی که او روان 
نود حن درحته نودم اما اورا 
نمیدیدم » جرا که هیحگو نه ارزشی 
برایش قایل نبودم . 


میکو شیدم‌ازورای این‌فاصله دو ر 
زاین ساحة وسیع گسترده‌شده به 
دهکده آرا می که از آن کشیده‌شد یم 
پنظر خود را نفوذ دهم تاشاید بتوانم 
خانة پدری خویش را ببینم ومیدان 
ا را که با دختران واپسسران 
همسال خویش در آن مصروف بازی 
اع اگ بگذار نم» امانه دهد 
را میدیدم ونه خانه به نظرم میرسید 
فقط تیه های ریگی بلند بانظرم بازی 
میکردند و من چنین می بنداشتم که 
دهکده مادر عقب یکی‌ازین تبه های 
نسبناً مرتفع قرار دارد »ومیدیدمآب 
| دریا جون خطی فاصل بین ما واین 
| صحرای زیبای نا محدود گسترده 


مامایم که تصور میکردم شیطانی 
تقو ت گید اد نت شتی_ هلق 
خو یش را جایجا ساخت . جویای 
| صاحب خانه گردید افراد ملك بوی 
اطلاع دادند که اعرابی ناشناس یکه 
مظلاهر قوت ونروتاز وجناتش‌پیدا 
است اورا ميطلبد » ملك با جبین 
کساده از وی استقبال کرد وبداخل 
ا تکلیف نمود ی 
بعد از آنکه اعرابی مورد اعزاز 
۷ کرام میز بان قرار گرفت و چند 
ساعت روی‌موضوعات مختلف سخن 
رفت ناگہان به صا حب خانه گفت: 





۔ ای ملك قریه ء کسانی ازمانزد 
تو هستند > آنها را ہما پاز گردان: 
زیرا خداوند گفته است. که اما نات 
باهل اك بر گردانده شود ! 

ملك پاسخ داد : 


ای شب عرب »> امانت تو نزدما 
0 ات وو ا 


خواهد شد : 
حالا بگو منظورت جیست ؟ 
مات لشت ‏ 


ژنی است با دودختر که حندی 
قبل اینجا بناه آورده اند وتو با کمال 
میماننوازی پناه شان داده ایومقدم 
شانر! گرامی داشته ای و ما بیش‌از 
دیگران ص ا 

این زنو دخترانش باتو چه 
نسبٹتی دارند ٩‏ 


اد حواعر من است . 


ع آری» آنمها راناحیین سم دهد 
استقبال کردیم و جز وجیبه خود 
چیزی در برابر شان انجام نداده‌ایم 
چه سودی ازین خانه عاید خواهدبود 
اگر دروازۂ هایش بر روی غربسا 
کسوده نود . اما آنپا را زمانی 
بتو خواهم سپرد که مدتی چندنزدما 
بگذرانی و مارا از مصاحبت خو یش 
 +:70‏ 200 
مارا بسی خوش آید ومایه‌سرت‌مان 
از داد س 


0 7 منت و 
® مصاحبین صحبتادر کی فقو 


اما من در آن شب طولانی ثقیل 
فتوانستم بخوایم»زیوا خواب‌بجشمان 
خواهرم راه نیافت وپرنده عزیزم 
احتیاح نداشت تا باطنین تندو 
دورس خویش پیدارم سازد . 

باقلبی گر فته نزد خوااهرم آمدم. . 
و در حالیکه میکو شیدم تاثر عمیق 


میرم رم 


خویش را از وی‌پنمان دارم خبر 
ورو د مامای‌مان‌راپاطلاع وی‌رساندم 
قوی فر دا بادمیدن صع‌سفر خواهیم 
کرد 


او نیز مشناق مشرق ر 
قلبش را گذاشته‌بود. 
زیبای محاط به باغچه وسیح که‌تحت 
نظارت باغبانی از اهل قریه قرار 
داشت وجوانی که بنام سر انجنیر 
ادش میکردند در آن حیات پسر 
میبرد ۰ 


قلب خواعرم در آنجا بند بود و 
از همین جہت حالت‌ببت وحیرانيش 
پایانی نداشت وناتوانتر از ین بود 
که حرف ما را بشنود و بمحتوای 


آآن,پی‌ببر دو پاسوالات ماراپاس خگوید. 


تصور میکردم او بخاطر اشتباهی 
که مر تکب گرد يده ا شمه دربو تة 
رنج و عذاب میگذارد و در آتش 
ندامت و پیشیمانی میسوزد ء امابعد 
از آنکه شبی را با وی سپری کردم 
و بیشتر در اعماق وضع اونفوذ 
نمودم» باین امر پی بردم کهاو دريك 
دو راهی مبیبی قرار گرفته است. 
چون به عقب مینگرد عشقی برباد 


رفته نظرش را بسوی خود میکشاند 
وجون بجلو مینگرد پرتگاهی مبیب 
در برابر خویش می بیند .. آرزو 
میکند تا اگر بتواند بعقب بر گردد 
وبدان جایگاهی که عشق است و 


محبت خو بشتن را رسا ندویا آنجه 
از خوشبختیویا بدبختی درانتظارش 
باشد مواحه کردد ء اما او بدون 
اراده بجلو رانده میشود و سویی 
که ترسس و دلہرہ ء پاسں وناکامی 
براو سایه می افکنند گام برمیدارد 





گام پرمیدارداما نمیتوا ند لوچکتر ین 
بر از نما بد 5 


آ» این چه نیروی مرموزی است 
که بر دوچ انسان چہرہ میگردد و 
شخصیت او را محو و نابودمیسازد» 
این‌نیروییکه بنام حیاء ورعایت عرف 


هن بخواهرم تروع ووو واچ 
راکه خود از آن نفرت دارم برایش 
می آرایم »اما او به احدی‌دروغ 
نمیکوید و نسبت به‌آنچه می شنود 
میچگو نه اعتنایی‌نشان نمیدهدوپدون 
آنکه خویشتن را فریپ دهد عنان 
اختیار پدست سرنوشت سپرده و 
باین اعتقادرسیده است که بعد از 
ترك شہر براساس‌فبصله مادرمان 
که بدون چون و چرا مورد قبول‌مان 
رق" ردد . 3 ک7 
زندگی خویش راازدست داده است. 
مگر اوازکه میترسید ؟ واین هراس 
کشندای که علایم آ ن‌گاه‌گاه پر 
چہرہ اش هویدا میکردد و کاهپی 
بالرزه شدیدی سراسر وجودش را 
تکان میدهد جیست ؟ 


مہمود۔ممہہموومصممممممسممممھھممم۔ ےچ ھچ ههه ُوتھممممیچھھممممممه 


این درست است که سفرما پسوی 
غرب ملال انگیز و پراز یاس وتاثر 
است و قلب انسان را جربحه دار 
میسازد و در آتش رنج میسوزاند » 
اما به هیچ صورت ترس آو ر و 
دهشت انگیز نیست و هر گز این 
لرزشس های ناکبا نی ر ۱ در 
وجود انسان بر می انگیزد . 


نه : او اشتباه نکرده بود .. واین 
ترس وصف ناپذیر او مبالغه آمیز 
نبود .. اوبه چیزی پی‌برده بود که 
من نتوا نسته بودم. وحو ا دی 
پیش بیبی میکرد که من نتواالستته 
بودم پیش بیئی مایم . 


(باقیدارد) 











لت 


مه 






تار یکی عمهحا را فراگر فته است. ١‏ 
هوا گرم و ملایم و مہتاب بین 
قطعات پراگنده ابر شنامیکند ومنظره 
شاعرانه 





ای وجود آورده است . 
سو تیر خواب فکرده اسست > 
نزدیك پنحره ابستاده سگرت‌میکشد 
واز بنجره همان ممتاب شاعرانه را 
تماشا میکند ٠‏ آسمان با آئنپمه 
دون ساره عمش 
رسم نموده بودند و در خت ناك کج 
وستاره های مختلف همه او رایخود 
جلب می کردند . دفعتا به آوازبلند 
گفت : 
سے بلی ! . .. کیپان ۰ ...فضای 
لایتناهی . . . 
در بستری که نزدیك دیوار قرار 
داشت کرانفیل خوابیده بود. بلی 
وو و بت اوقت تتفسس 
میکرد و از شدت تنفس او پرده‌های 
ناو کلکین می لرزید : 


کرانفیل يك زن بزرگك و جسیم 
(ست » در محله حتی در همان قربه 
جوره ندارد . در فارم و قتیکه او 
حتی بای پیاده میرود مردم میگو بند 
او به همرای موتر خود روا ن است. 
سوتیر کیان و ستارگان رابحال 
شان گذاشته بداخل خانه مشغو ل 
قسم زدن شد ٠‏ از نزديك تلویزیون 
تا کلدان بزرگك در خت لیمومیرفت 
وبرمی کشت . بعد به دیوار سفید 
تکیه داد درین حالت بيك تابلو ی 
نقاشی ذغالی شبا هت پیدا کرده 
بود . يك قیافه‌سیاه ء کوچك و خشك 
بطرف کرانفیل دیده آهی کشید و 
يك بار گفت : 


۵٩ صفحه‎ 





_کارهایم همینطوراست! زنکه ! 
در حالیکه سکرت جدید راروشن 
میکرد رفته و کنار پنجره نشست 
مہتاب بك اندازه کبود ودر عین‌زمان 
از دو طرق یك" اندازه فشال داقه 
شده و شکل بیضوی را بخودگرفته 


بود . درست مثل يك چشم . 
سوتیر يك غم بزرگك رهحی را 


متحمل میشد . او بازنش کرا مفیل 
خیلی موضو عات دا حل و فصل 
نکرده نود.ودایما اختلا ف نظے 
بین آنا مو جود بود کرامفیل او را 
احساس کرده نتوانسته و راجع به 





o» 


رن 


کے - 
کا 
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خوبی فامیل هیچ فکری نمی کرد 
بخصو ص راجع به‌پسران خود 
که خالا در گرمی شہر صو فيه 
مشغول تحصیل اند . هیچ فکر 
درست و اساسی نمی کرد : 

سو تیر باز هم بلندشده وشروع 
په قدم زدن نمود انسان‌خیال‌میکرد 
اطاق را اندازه گیری میکند ۰ از 
گلدان لیمو تا جای تلویزیون هفت 
قدم و نیم فاصله بود . سو تیر 
شخص خورد جثه است و بوت لمیر 
۷۷ یل مگ 

عین فاصله را کرامفیل شاید با 
او سل که .و کے 
عموما از فارم خسته بر می گردد 
ودیگر حوصله قدم زدن دا به داخل 
اطاق ندارد . او دك زن دلسوژانست 
,حلةٌ «لادا» را عموما مطالعه میکند 
وغذا ها تند و تيز را خیلی دو ست 
دارد. .بعد ازآنکه ا زکار ب رگشت. در 
حویلی کنار گل های خود می نشیند 
نفس زنان با نیچکه می خورد . 
(با نیجکه يك نوع کلچة شور که در 
بین آن پتیر و حتی بعضا پا لك می 
گذارند وازخمیر ورق ورق شد ه 
ساخته مشود لذت خوبی دارد . 
مترحم آنرا خیلی دوست داشت )۰۰ 


سوتیر هنوز عم در بین اطاق‌قدم 
می زند و يك سو تفا هم بین او 
وزنش خیلی او را رنج میدهد زیرا 
در عر آن رت مفاد بزر کث درانتظار 
سوتیر دایم به این فکر 
میکند که روزی پول زیادی بدست 


٠ اوست‎ 


آرد . و آنرا بك موتر ماسکویج 
بخرد . . . بعد فکر می کرد و با 
خود می گفت : 

- ياسكويچ . . .. خوب موترك 
است. ۰ به همرای چہار جراغ » 
رادیو ۰۰ . زبان پیٹو شاید تتله 
شود . .. پینو به حیث فرو شنده‌در 


ساره آلات آهنی کار میکند . .. یت 
موتو ز پورو لر ینسه دارد . و تمام 
روز آنرادر مقابل‌خانه خودمیشوید 
پینواز معامله ای فا ید ه 
کرد . . .. مثلا به همرای تيل خاك 
@ 





“® 








زیرا تمام قریه ما بخاری تیل خا 
دارند و پینو تیل خاك فرو شی را 
پیشه ساخت . دو بیلر بیست لیتر 
می ر گرفت و لی هیچ گاه آثرهتاأخر 
همانطور پرسو دا نمی کرد. واینه 
دگه . ۰ . اینجا نیم لیتر و آنجا نیم 
ليتر . .. بالاخره بك ليتر مکمل 
میشود . و يك ليتر تیل خاك ده 
ستوتيبك قیمت دارد . اید ےجا ده 
ستو تينك . . . آنجا ده‌ستو تينك.. 
اينه دگه بك لیوا . . ۰ نی ۰ ۰۰ این 
دگه استادی ثیست بلکه يك دزدی 
٣۳‏ موتر زپورو زیتسه‌خرید 
ولی و جدان خود را فروخت . 

دزدی هر کس ریتواند بکند . .. 
ولی مفاد بز رگ هیج کس نمی تواند 
نکند .. مفاد بز رگ اسشتادی 
E‏ استعداد میخواهمد 
نبوغ میخواهد . . . عیتا به مشل 
ژیلیت . ۰ ۰ همان ژیلیت که پاکی 
های ریش پا ستو ریزه شده نقره‌را 
به مبان آورد و نصف فابریکه حای 
تیغ دیش را در ارو پا وجپان‌شکست 
اين يك مفاد بزرگتو موفقیت 
ہی نظیر است . مردانیکة ریش خود 
را می تراشند خوش هستند و هم 
خود ژیلیت خوش اسست . .. 


ست 


داد : 





ژبلیت بك استاد است ۰ ایسن 
سخنان را به آواز نسبتا پلند تر 
میگو بندودر بین اطاق قدم ہی زند. 
بعد از آن خیلی با تاثر بطرف زن 
جسیم خودمی بیند که چظورخوابیده 
است سو تیر نزدیك اواستاد است 
ولی کرانفیل او را بخوبی درك کر ده 
نمی تواند . او نصف حویلی را پیاز 
کاشنه . حالا در بازار پیاز جندا ن 
پیدا نمیشود ودر زمستان مردم 
صوفیه مثل دیوانه ها برای پیاز 
پول میدهند ۰ برای اینکه مردم 
صوفیه مزه دهن خود را اهمست 

آنہا همه چیز را همرای پیاز 
سوتیر یز به این 
امید در حویلی پیاز کاشت فقط يك 


دوست دارند . 


حصه حویلی با قی مانده که ترانفیل 7 1 





آنرا گل کشت نموده و بدور کدام 
فایده زمین را بند انداخته است.يك 
بار سوتیر خواست همرای اك درین 
باره دوستانه صحبت کند »براشی 
گفت : 

٣‏ ۰ ۶ ج "یی 
تور و تا از آنہا سوپ‌درست 
7 ۱۳ 
. . . جرا گل کاشتی ٩.۰۰‏ 

ولی کرانفیل به لجاجت تما م 
حواب داد : 

_ همین طور ! به آنہا ضرور ت 
دارم . 

_ اما آخر جرا . 


چی ؟ 


۳ مھ ور .۰ با ۱۳ 
.. چون خبلی‌مقبول 


دوست دارم . 
هستئك ۰ 

_ اوه خدایا زر ۲4۵۵ 
آخر در شہر گل های پلاستیکی 
فقط لازم است بگان و قت خاك های 
آن را باك گئی ۰ . . 


ا ® 
ا لے : 











۲ 


_ من آنہا را نمی خواهم ۰ ۰ آنہا 
گل های مرده است و من گل زنده 


کار دارم ۰ ۰ 
_ چه فرق میکند ؟ ۲ خر مشل 
اصل آن است. . 


رصوزت عموم این زن جون اهل 


۲ 


اس . ..خیلی کار ها را تافپمیده 


| وه لج دیگران انجام میدھهد ۰ 


١ 
عر‎ 


سو تیر باز هم بطرف مہتاب 
بزرگک و نسبتا کم رنگ نگاه‌میکند 
درخت ناك کج را می بیند ء قمرهای 
صنوعی و بشقاب مای پرنده. بعد 
بطرف کرانفیل متوج4 هیشسود ۰ 
خبلی بزرکک و وزمین است .دستش 
پڑ۔۔ SB‏ زمین ۲ ویزان است 
وبرده از شدت تنفس او می لرند. 
دنعتا مفکوره‌ای در مغز سوتیر چرخ 
می زند . به آواز بلند بخودمیگوید: 

< بلی فقط همین يك چاره‌موجود 
اس 

با ترش دویی سو خته سگر ت 
خود را درخاکستر دا نی فشار میدهد. 
بعد از آن بلتد شده باپا های‌برهنه 
در حالبکه فقط يك نیکر بتن دارد 
۹۹۴ را وبیل روا 
گرفته دو ن فاد کل دال و 
درین لحظه او به این فکر ,یکند و 
میگوبد : 

E |‏ سے ما وہس 
وبا به بیرون نبر آید . بیل دا بکار 
ابداشت: با نیگر و اوہ بیراهتسی 
سقید در آنشب به شبح و ارواح 
خبیثة شباا هت پیدا کرده بود.گلہا 
یکی بعد دیگری بقتل می رسیدافد 
70 ابر ها بیرو نمی‌لغزید 
واطراف و با گوشه های مبتاب 
کر 
مثل لبه های تيغ های «ژیلت» ۰ 

7. 3 

این صدای ز نش بود که او دا 
مدا می ژد و اور ۱ بجایش خشاك 





در حالیکه این سخنان بی ربط 
ازدهانشسمی برآمد عرق سردی از 
پیشانی اش جاری بود عینا مفل 
آرتیست فلم های‌پولیسی کهدر کدام 
جابی گیر مانده باشد و پو لیسی 
درجند قدمی "و واقع باشد. باز هم 
ادامه داد : 

ارت ھ۰ و فیصله کرده‌بودیم 
و کی . همه جا را پیاز بکاريم ... 
وای . .. 
_ کدام پیاز دا فیصله کردیم... 
هیچ کدام فيصلة درین باره‌نکردیم.. 
سوتیر از اوش دست بر 
زیر؛ از کلکین قیافه ز نش رادیدکه 
عملیات تخریب کارانه او زامی‌بیند. 


جج 
داشت 






اما سو تیر او را زنل 






. .دردلش 
و یر تیا جحلا اچ 
کردیم چقدر خورد جثه بود ۰ 

کر انفیل دفعتا حنان‌جیغ زدکە مانده 


لحظه فیل تصور میکرد ٠‏ 


بود تمام قریه از خواب پیدار شود. 
فوء خدای من ! گل هایم لواخ۰ 
جه کردی ۰ ٩۰‏ 
واز شنیدن این‌چیغ‌سو تیرچشمانش 
را مثل طفلی که منتظر سیلی خوردن 
باشد بسته کرد.وبعد چون د پد 
سیلی محکی برویش اصابت نکرد 
کفت : 

ے ايشت : غالمغال نکن . برای 
انکه حمسايه ها بیداز میشو ند . 
گلہا! بسیار مہم ٹیست ۰ 
برایت گل های پلاستیکی می خرم! 
برایت لب سرین می خرم ۰ ۰۰ 3 
همجنانا تکه برای پیراهن ! تنا 
غالمغال نكن ۰ ... کرانفیل به 
آهستگی از بله ها پائین آمده و 







سوتیر به عقب می رفت > کراتفیل 
خاموش شد اما خیلی بشدت و به 
آواز بلند تنفس میکرد . شیا هتبيه 
لوکو موتیف بخاد داشت. گفت ! 

_لبسرین برای عامی خر ی ؟ 
تکه برای پیراعن »کل های‌پلاستیکی 
مب ٹیگ کرد ها رفت ۰ کدام‌فکر 
خطرناکی کرده واین فکر او وا 
سوتیر نیز درك نموده به آهستگی 
میگفت : 

_ فقط غالمغال‌نکن . ..فپمیدی.۰ 
خرومش میک ۰ .. کازی نکن که .: 

کرانفیل دزین وقت یك بیل در 
دست داشتو بجان پیازعا ؛فتاد ء 


سوتیر میخواست چیغ بزند و لى 
نه بلکه درآن‌صدایش بیرون نشد به 
1 _ = بے 1< 


آھستگے 


بابد بداثی ۰ 

کرانفیل بايك صدای آرام جوا ب 
داد ء 

ے چيم نزن . .. همسایه هاپیداد 
میشو لد حر 

بیل را بکار انداخت ۰ .. درست 
مائند بك بولدوزر ! سوتیربەتضرع 

- کرانفیل جان ۰ . . کرانفیل 
قند ۰ ۰۰ کرانفيلك عزیزم ام خوبی 
ارد ۰ . تر ات کا دا حیوارت 
ارادی میکنی ؟ هله دګه يك انداژه 
متین شو 1 اوه کرانفیل جان ! دد 
حالیکه این سخنال را می‌زددر ببلوی 
کرانفیل' قرار داشتا و کوششی 
میکرد اگر بتواند دست اورا حکم 


بگیرد و لی کرانفیل متین نشده و 
برعکس به عیجان آمده بود ۰ په 
تدریج کرد های پیاز په خرابه‌تیدیل 
میشند بعد از مدتی از همان پیاز های 
او لی الری نماند . و زمینش قلبه 
مات و 

کر انقیلو ۹ جوجة فل . 

تو زندگی ررا سیاه ساختی . ۰۰ ۰ 
ولی بعد از مدتی سوتیر به فکر. 
افتاده یك اندازه تسکین‌شد .نزديك 
درعت ناك کچ رفته و سگر تی‌روشن 
کرد . قیافة او خیای متین بردخیلی 
زیاد یه عکس جای پاسپورت‌شیاهت 


۳ 


داشت ۰ 


او مثل اينکه بر فراز ابر ها پرواز 
میکرد با خود گفت : 

_ ژیلت حتما یا زن خود را طلاق 
داده و با زنش مرده وبا هم امکان 
دارد هیچ‌وقت از دواج نکرده باشد. 
به هر صورت ژیلت با اين موفقیت 
خود حتما باید زن نداشته باشد » 
مرد زن دار برای در آمد بیزرگک 
ساخته نشده ۰ . . این چیڑ واضح 
از پس عصبی بود کم بود 
سگرت رابجود وکرانفیل عنوذ هم 
بکان بعه؛ پیازی را که مانده بود صن 
وزير میکرد بعد از آن بیل دا دور 
(نداخته وازکرد بیرون بر آمد وروی 
پله های زینه نشست . او تفس نفس 


الست ۰ 


سو تس رفته پپلوی | وتشست ۰ 
زیرا از يك طرف دلش بحال او می 
سوخت و از طرف دیگر اگر زورش 
می رسید او را شاید شدیدا جسزا 


می داد . 


ترجمه: زلمی نورانی 


صفحه ۰۷ 

















ازهیاهوی بی‌موردهو تلیبای سیر جلالآبادجل و گیری 


شود 


شاید اکثر خوانند گان محترم یا 
خود شیر جلال آباد رادیده پا شند 
ويا از هیا هویی که در فصسل 
زمستان درین شیر بر پا میشود 
چیزی شنیده, باشند. حالاکه اینجائب 
نوشته کننده مضمون شاهداینپسه 
هیاهوشیر مذکور میباشم در بار » 
زیبایی بعضی با غہا پارك ها ء فادم 
هاو هو تلبا چیزی نمی نو یسم‌زیرا 
شاید اکثر خواننده گان آنرا بچشم 
سرمشاهده کرده باشند پسی‌توصیف 
آن چندان خوش آبند نخوا هد بود 
اما همينقدرميگويم که بعضی‌اشخاص 
نسبت به همه آن ہی اعتنا هستند. 

ولی شہر زیبا جلال آباد که در 
فصل ز مستان اکثروطنداران غرض 
تفریج به‌آن جامیرو ند بعضی تواقص 
هم‌دازد مثلا رفتاربعضی هوتلیان و 
کبابیبا درمقایل همه ناحنجار بودمو 
قابل اصلاح وترتیپ صحی میباشد. 

طود مثال زما نیکه از طرف روز 
عقرب ساعت ۱۱ ونیم بجه‌وازطرف 
شام به ٥و‏ ٹیم نزد بختر شده میرود 
درشہر غالمغال مای د لخر شس 
شا گردان هو تلبا و سما وار چی‌ها 
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و کیاپی هاو بلند نمودن رادیو گرام 
هاء تایب ریکارد هاکه به آ منک 
های خار جی خصو صا هندی مجہز 
میباشد شروع میشود کهپه! عصاب 
همشر بان تاثیر خیلی ا مناسب 
می نمابدحتی‌دیده‌میشود که‌شاگر دان 
به!شپلان های بی‌مورد وصد اکر دن 
عمشہریان تالیر خیلی نا منا سب 
واین وضع آنپا خیلی خجا لت آور 
اتا 
ازین گذشته چون شہر جلالآباد 
در ہین شاحراه‌ترانزیت میان‌افغانستان 
وپا کستان مو قعیت دارد پس طبعا 
عبور ومرور خارجیہا درین شہسر 
خیلی زیاداست وشاگردان مذ کو ر 
7۲۳ ,هس 
۲ خاصی تانب ا ا آبند 
کهاین عمل انپا در مقابل خاد جیما 
تاثیر بد مینماید لہذا برای اینکه‌ملت 
غیور و مبمان دوست افغان به‌همجو 
اعمال درمقابل خارجیپای‌بد معر فی 
نشده باشد مقا مات مسئول متوجه 
این اصل گردیده جلو گیری نماید. 
شینگل «مدد بار» از حلال 1 باد 
مامور بندر مر خیل 


مه هه ح ح مج 


چندی پیش که خودم بعد از اخذ 
رخصتی زمستانی می خواستم که 
بافا میل خود یکجا برای سپری کردن 
ایام تعطیل به‌جلال آیاد پروم . 

در جلال آباد بعد از گذ شت‌چند 


روزی که خیلی به حر شی سیری‌شد 
ناگہان همین خو شی وسرور ما 
به غم و اندوه مبدل گردید. 


وقتیکه می خوا ستیم دو ساره 


بطرف کایل د عسیار شویم چو ن 
موتر ماتیل کم داشت 
خواستیم از تانك تیل بگیر يم‌همینکه 
درمحو طة تا نك رسید يسم 
يك عمارت بزد گث که شبیه فابریکه 


مابود تو جه مرا بخود جلب نمود 
اما متاسفانه جون‌به‌آن شہر آ نقدر 


سکس کتک کتک >>> THAD IIT TTT SS SA DS SS‏ سکس رحس 


پرسیدم این عمارت که به عقب 
تانك واقم است کجا است دی‌بعداز 


كھو دی ها مو ے فروشگاه‌های بزرگثازطرق کربدت بامر دم کم كکنند 


فرو شگاہ بزر گٛكافغان‌اکئرا وسایل' 
ولوازم ضرور یکه خا وادہ هابه 
آن احتیاج دارند سراغ شده‌میتواند 
اما صرف یکعده مردم ما قدرت غرید 
اینگونه وسایل رادارند و عه ه 
کثیر دیگر مخصو صا طبته مامورین 
در حا لیکه ضرورت مبرم به وسایل 


صفحه ۵۸ 


و لوازم خا وه اخساسس مینما یند اما 
باتا سف که قدرت خرید آن را در 


مقابل پرداحت پول نقد صورت 
یکبار کی ندارند . 


ولی هرگاه فروشگاه ها مانند 
فروشگاه های سایر ممالك ازطریق 
کریدت پامردم خاصه طبقه مامو رین 


معامله نمایند » این امر هم یه مفاد 
خود فرو شگاه تمام خواهد شد وهم 
سہو لتی برای مردم ما ایجاد خواهد 
گردید . 

قسمیکه مطالعه میشود یکمده‌زیاد 
مردم ما مخصو صا مامورین دو لت 


چرافابریکه قندجلال‌آباد تومیم نمیشود ؟ 


سر 


س اف 


خنده استہز!آمیزبەمن رونمود هگفت آ 


کەاین فابر که قند است وسال‌های 
متمادی به پپانه اینکه چون چندپرزه 
آن خراب می‌باشد پدون اینکه از آن 
استفاده شودبه‌همین شکل باتی‌مانده 
من‌راسنی بحیت‌ایکی| زاف رادوطندوست 
کشور خود بسیار غمگین شدم 
از سیب آنکه چندی قبل حکو مت 
برای اینکه ؛زقلت بوره بکا هد از 
ممالك همجوار و دیگر کشور ها ی 
دوست بوره وارد نمود «من‌این چند 
کلمه را به این صفحه نو شتم . 
خداکند که تو جه مقامات مسئوو ل 
دراینباره معطوف شود وفاہر ا 


مذکور بعد از تکمیل و اتر میمپرزہ 
جات آن دو بار به فعالیت آغاز نماید. 


با احترام 


محمد عظیم آپرو مند متعلم صنف 
نیم لیسه نجات . 


69 000:00 سس« 


از سایر فرو شگاه ها مخصو صسا 
فرو شگاه بزر گك افغان این تو قع 
را دارند که ماروی اين اصل تقر ییا 
آرای عامه را در مورد په این محله 
بنشر رساتیدیم تاسا یر فروشکا ê‏ 
هادر ین زمینه اقدا می بعمل خواهند 
آورد . 














مد ت ۷ سال ست که‌ازدواج کرده 
آم‌در همین مدن‌راست بگو بز ند کے 


برمن تلخ می گذرد. خانمم باوجو دیکھ 
تعلیمبازته وما مود دو لت است اما 
باز هم عقابد پوچ تم فاتی ےت 
صاحب سه طفل ‌استیم طفل توجك 
ماه سه ساله است نز د مادرش ان 
دوطفل دیگر در هرچیز بر تری خاص 


خانمم نظر به علاقه ببشتری که 
ره طفل کو جکش دار زر درمقایل 
دیگر 'طفال آنقدرنازمی دهدکه باعث 


حسد دیگر اطفالم می شود و انیا 
یکنوع بد بینی در مقابل برادد خورد 


خود بیدا کرده اند . وباو جو دیکه 


هنوز کو حك‌استند حر کاتی‌درمقابل 
مادر شان ویر ادر کر جك شان ازآنہا 


سرمی زند که‌بعضاخطراتی دانزديك 


است لو لد نماید . ملا بک روز 
این دو طفلم په فکر کود کانه شا ن 
تصمیم گر فنه بودند که برادر کوجك 
شانرا بقتل بر سانند و تصا دفاعادرم 
که با ما بکحا زند کی‌دارداز مو ضوع 


خبر شدہ بود 


و فتی علت را پرسیدهہ بود اشدا 
گر به و ناله کرده بودند وبالا خره 


گفته بودند مادرم مارا بخاطر او 


ہے تاد کار ہمت سی 


تاد دا ھی کر دیم تاما را دوست‌داشته 


باشدو 
وفتی از مو ضوع خبر شسسدم 


خواسمتم ما نقد یت مادرش زر 
توضیه كنم تا ازین ژويه‌يك ابه 
خویش صرف نظر نموده وروبه 
خویش را در برابر همه شان یکسان 
سازد . ولی خا نمم بمحرد شندن 
این مو ضو عبا عصبا نیت کامل‌هردو 
لت و کوب‌قراردادهو آنا 


با نله وه ز 


و را 07 


آنہا را در حالیکه گناه خسودرا 
تممد! نستند 5 تفر یح وغذا لیج ی 
سا حث و تہ نجه اوت 2 کا ٣ی‏ 


مریض شد ومدتی ډه بسٹر افتادگر 


حه بعداز مد نی صحت باب شد امايك 


حالت عبر نور مال در آن بمشا هده 


می رسد متلا روز ها بدون اپنکه به 


بازی و ساعت. ثبری مانند اطگال 
همسال جود ہیر دازد بحالت متفکر 
1 

ومناار در کو شه ی نشیند وشب 
سائز جایقس برشواسته در گر شه 


تایه تس ےه اه کر يه 
دی کند و بااینکه درهمان سمه شب 
بروی حو بلی در آمده در تنج حو بلی 

بخواب رفته و قنی خبر می‌شوم واورا 


بخانه‌میآورم بازھم بکریه میشودومی 
گوید مرامی کشند ازین سبب ! ین 































جاع بنہان شده ام ٠‏ 

مادرم بحیث مادر کلان‌عقیدہ دارد 
که این اطفال همه ضرورت بەتعو بذ 
دارند وازان سہب نزد فالبین هارفته 
باصطلاح خودشں روی طالح اورا می 


بیند واز فالبین ہا پردا خت يك‌مبلغ 
پول تعویذ می گیرد. 

7 ا ا ي 
کن م که روبه اش را تغیر دهد ویبا 
دلایل غیر منطقی خودش میخواهد 
مرا قانح سازد که گنا ھی ندارد 
وتماما گناہ هان‌ازدو طفل بزرگترش 


اسست . 


راست بگویم‌این‌رو به‌خانمم سخت‌هرا 
ده تشو شس میانداز دو مناتر میسازد 
ثاثرم بیشیتر دراین است که آ بسا 
آینده اين, دو 9 خواهد شدزیرا 
تااندازه که‌من می‌دانم ومطالعه دار م 
٦‏ شظر تاک ور اا این 


ازشما خوا هشمند م این نامه ام ر 


نشمر کنید ونظر خود را نیز بنو سید 


که‌با این رویه خانمم چه کنم ؟ 
محمد عثمان از میوند وات : 


شاغلی محمدعثمان از میوندوات! 


نوشته تانرا نظر به خوا حش نان 
بجاپ رسا نیدیم. ماهم ہاشما باین 
عقیده می باشیم که اگر رویه خانم 
تان در باره اطفالش تغیر نکند حتما 
آ بنده 7 6-2 متو حه تا خواهد 
يود 0 








پرف کوچ شبا هت داشت ۰ در ہین 
حویلی تاد بالا گردش می کردودایما 
خامو ش بود.ما اورا تماشامی کردم 
وباخود می‌گفتيم گهزمان جقدر تغیر 
٩‏ ۱ تک مر غابی. یکین اس 
اودر بین حویلی گر دش می کرد 
وقتیکه به چشمان‌اونظرمی اندا ختیم 
غمواندو هی را مشاهده می کردیم 
که‌از دیدن آن ماهم غمگین‌می شدیم 
باو جودیکه اويك مر غابی بودو لی 
مابه صفت انسان بايد يك کاری را 
انجام می دادیم. ولی هیچ کس نمی 
دانست که چه جیزی ضرورت است 
که‌از نداشتن آن مرغاسی ر نج 
می برد وقتیکه از کار بر می گشتیم 
وی یں 

_جطور شد ؟... هنوز هم غمگین 
O‏ 

_بلی هنوز هم غمکین است.تمام 
روز بطرف ابر ها نگاه می کرد 
وخا موش بود . 

این ابر ها جه دارند کەمرغابی 
مابطرف آنہااز صبح تاشام نگاه 


:1:21:01 118118 1:8 ۰ ات( 
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میکند. جای تعجب است . مر غابی 
سجیبی است 

رفتم که اوراببینیم او زیردرخت 
٣‏ لاس ایستاده بودو بطرف ما 


شمو شانه می دید ماپر سیدیم : 

_جطور هستی مر غابی جان قندو 
بات ٠۰.39‏ 

اوهیج جواب نمی داد مد شی 
بطرف جشمان او دیدیم از دیدن 
جشمان غمکین او مائیز متاثر شدیم 
اورا قدری نوازٹس کر دہ 
باخود گفتیم : 

چه مر غابی روشن فکر ؟.. شاید 
ازمر غابی های جوان آ زرده شسده 
باشد و حالا از اجتماع متاگر است.. 

شو خی که شوخی‌بودو لی‌مرغابی 
هرروز از غم زياد جرت میزد وروز 
بروز لاغر شده‌میرفت .مانمی‌توانستم 
هیچ کس دا به این حال بگذاریم‌حتی 
مر غابی را ! 

یکی میگفت : شاید دوست دارد 
که دایما په ابر ها نگاه کند. قبول 
کردیم وفیصله نمودیم که عسروقت 
آسمان ابر باشد اورا بیرون ببریم‌تا 
خوب ابر ها را مشا هده کندو تنہا 
وتنبا غمگین نباشد. یکنفر د یگر 
نظربه داد که شاید دلش میخوا هد 
آببازی کند دیگری گفت که چنین 
مر غابی ها وقت غمگین می باشد 
کەتنہا زندگی کنند تنہاپی را تحمل 
کنہٹں دید نمی توا ند ما خیلے 
مسثله را جدی گرفته بودیم.وزکرمی 
کردیم که مر غابی از کدام جیزمتاتر 
است از همین سیب ائدا مات جدی 
نمودیم. اورابهو قتیکهابرها درحرکت 


ی‌بود بیرون میکشیدیم او بطر ف 
برها می دیدو بازهم مثل سا سق 


غمگین بود. يك تشت ہزرگك راپراز 
آب کردیم واورادر ىن آب گذاشتیم 
تاآب بازی کند . او آب بازی کرد 
ربر های خود راتکان داده و باحشمان 
سرخ خود بطرف ما دیده و باز هم 
زیر در خت گیلا س رفت زیرا دایما 
در همان جا ایستاد میشد . وبرای 
بنکه او را مشغول ساخته‌بتوا یم 
والزه هائی‌شبیه آو ازم ر غاہی میکشیدیم 
حتما آواز ما شبا هت زیاد به ٤‏ واز 
مر غابی نداشت ز برا او حتی جار 
طرف خود را هم نگاه نکرد . بعدازآن 
بك مرغابی دیگر خرید یم.باژ هم 
درغابی سفید از جنس دو ا برن. 
9۳٣۴٢‏ ٌَ)+"ً٘۰۰ 
مرغابی دو ا برن را دیدەو يك بار 
تور آن چرخ زد.بازهم زیردر خت 
قبلاس ر زته وار ها را تما سےا 
یرجہ 

درین وقت يك نفر دیگر ازجمعیت 
ما پیشنماد کرده گفت : 

_بیائید برای او موزيك و ترانه 
های مسرت بخش بشنوا تیم ! زیرا 
مر غابی ها بعضا خلاف انتظارموز يك 


درست می‌باشند شاید بدین ترتیب 


او خو شحال شود. این پیشنہاد را 
نیز عملی کردیم وآنیم يك مرتبه‌نی 
بلکه چندین‌بار درروز! بك‌گراموفون 
رادر نزديك پنجره گذاشتم وموزيك 
سرود را گذا شتیم . او خمو شانه 
گوش می داد سر ش دا شور می داد 
وچشمان, سرخ و غمگین اومتفکرانه 


ججھھمممهھممنمجچب۔٭ممومبممجمومیٗیجھے یہ 


خلاصه چه‌کاری بو دکه نکرد یم 
بخاطر اینکه غمکین نباشد ولی او 
هیچ تغییر نمی کرد . در زیردرخت 
گیلاس ابستاده و غمگین وخموشانه 
نگاه می. کرد چرت می زده غشااتمی 
خورد و طور یکه ما می دیدیم‌ومتوجه 
شده نودیم روزبروز لا غرشده می 
رفت وما ابن مو ضوع را تحمل کرده 
نمی‌توانستیم زیرا عنقریب سا ل 
نوی آمدنی بودو درین جشن بزرگٹا 
همه خو شحال هستند واز خوشسی 
آواز می خوانند وهیچ کین مکی 
باشند ودر عین زمان جرت هم نمی 

سال نو آمد فرفت . واز همان 
وقت په بعد ماهم غمکین و خا موش 
عستیم گا هی بیرون میرویم. بها برها 
نکاه می کنیم‌چرت می زنیم‌مخصوصا 
وقتیکه تنہا باشیم فتنہا پی را هم 
تحمل کرده‌نمی توانیم و مردم‌دو ناپرن 
نمی توانند ازغم وغصه مایکا هند 
بعضی او قات مو زيك سرود رامی 
شنویم ا لی مارا خو ش سا ج 
نمی قو اند ,: 

نمی دانیم که چرا اینطور شدیم 
بعضا میگویند که بخاطر خزان است 
ودیگری برای‌ما میکوید از سبب‌بپار 
است دشاید از سبب آب و هواباشد 
وشاید این غم ما از سبب مر غابی 
باشد و ما عنوز هم اورا بخاطرداريم 
اودایما به‌همرای ماست در وحودهمه 
حاگرفته ات : 

من اکثرا خاموش و غمکین‌هستم 
هیچ گاه تنہایی راتحمل کرده نمی 
توانم و یکان شخص ازدو ناپرن غم 
مرا منوز شدید تر می سازداز همه 
زیاد تر گر دش ابر ها داشکالی که 
در آسمان بو جود می آورد خو شم 
می آید . 

وشاید این هم برای این بودکه 
ٹلپ مر غابی ری سے نود 

پایان 


ژوندون 
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پر کی معروف بود » یك دوز موقعی 
| کهاز خانه خارج میشد روی‌در لوحه 


آمبیر فز یکدان معروف به هو ش 


7 بخت که روی ارت نوشته شده 


بود: 
عن خرانه نیستم ۰ 


ایی ی 


«ولی وقتیکه در بحر تا 
میکردم بايك سو سمار وا ۳ 
دومی : چطور از چنگک آن نحات _ 


باقتی ؟ 

اولی ٦٣٦‏ اس مت 
سرش را زیر آب گرفتم کەاز خفگی 
مرت ۰ 


شی از یکنفر پر سید 

ےببخشبید سواد رایه «س»نوشته 
کنم خو بست یابه «ص» 

وی حواب داد؛ 

این دیگر بسته به سواد خود 


بان ات ۰ 


+ ® ت‌ 


معلمی روبه پدریکی از شاگردانش 
کرده گفت : 

آقا ... بالای پسر تان کو شش 

بدر شاگرد جواب داد : 

فرق میکند ... اورا پیش داکتر 
می برم و دوای قوت برایش میگیرم 


در ضمن به سپورتتشو یقش‌میکنم. 


همم وہومم جم 








باخود 


بسانتر بيا رم تادرخانه با شم 


ار هنن نت۱ 








توماس جفرسن د ٹیس جهو د 
سایق امر یکا گفته است : 

آدم بیسواد بپتر از با سوادیست 
که معلو مان یز ووی, روز تامه باشد. 


جارلی‌جاپلین هنرمند نا بفسه 
سینما گفنه است : 


اتفاقا بعد از سا عتی خودش 
دوبارہ ہر متا و قسکه لوحه رادید 
الت : 


ریز 4847 افتخار من خندااندن 


مرد تا و 
سننده :گل [حمد 


0000000000000888 S0000 
وو وو ووو و و پم همم‎ 


#۶ #& + 


من خانه نیستم .. بپتر است 


افکار انسان مانند يرا شوت» 
است ء اگر به مو قع باز شود بدرد 
میخورد ۰ 


تاسف خورد ناز روزی شرو غ 
مشود که مو های آدم روب“ سپیدی 
میرود ۰ 
ئگ 


‌ 


نویسنده ایکه از نو شته ها یش 
نعریف میکنده ء مانند ماری است که 
از زیا بى اطفا لش صحبت میکند. 


.. براست یکانسرو ہسیارتازہ بوده 


تاسف کو دکانه 





ooo 


¥¥¥ 


دو جمع دوچند میشود ؟ 


اگر میخوا هید با مو ضو عسی 
رق لا 0 


_جہار 
_۔آفرین پس این جیار دانەشیرینی را بکیر جایزہ اات‌است٠‏ کتاب بنو پسید ٦‏ 
بسرك زر بعد از اینکه شر پتی ھاراگریت در دلش گفت : فرستندہ: تعیم یوسفزی 
کاش میگفتم دو جمع دو سسی‌میشود ۰ 
و و s‏ 


علت تاثر فلان 


«مااورا 


دمت 


مردی بدیدن یکی از دوستا ش‌که‌دد سیر فیلبان بودرفت» 
خیلی غصه دار واندو هگین دیدهپرسید : 
جرا اینقدر حگر خون هستی ؟ 
_امروز فیل بزرگك مرده 
_عجب بخاطر فيل غصه داری؟.. 
حتما قبل مد کور راسیار دو ست‌داشتی ٠‏ 
_نه موضوع ازیثقرار است کەطبق مقررات سيرك باید قبر في 


رامن بکنم ٠‏ 





جوان حقدر باهم صمیمی هستند و 
حرف های عاشقانه بہم میگویند 


معلم : - بگو احمد ٠.۰.‏ کی بہارمیشود 5 
شاگرد : صاحب اول بہار . 


ح9حن جن 03 0000 0666006666 مو 60و و 629666 ی 


'بھںمجھممجممجمممممجمےمممنچھ ؟ 


٦٦ صفحه‎ 
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تفریج مردم 
بحساب میرود در کشور ما فع له 
متا سنانه بکانه دسیله تفر ےم مردم 
میباشد» ز پرا تیاتر حرکت خیلی 
بطی‌و سنگۓ پشتانه داردو مصلوم 
اڪ جرا دبا شتت تا فت 
3 2 اکن دیسر ,گے ود ن 
نما يشا ت عنری بصو رت سر یعتر 
4 مات مہ و ال 
چون از دیگر تفریحات هم خبر ی 
بيست ناچار میمانزضد و تسد 
سینمای دو لتی و شخصی. اینکه 
سینما داران ودار سا خته سمیشوند 
فلم های خوب و آموزنده وارد کنند 
بجای حود ولی چرا از هر نوع‌خود 
سری شان جلو گیری بعمل نمی‌آید 
بر خلاف سینما های دولتی درسینما 
های جدید شخصی شیوه جد یدی 
بمیان آمده وآن مساله لوژ بایین 4٩‏ 
اعد کے ان یس 
بعنی چه ؟ اگر مقا ماتی که وظیفه 
کنترول اين خود سری ها رادارند 
وتا خود سینما داران جوابی به‌این 
سوال دارزد بفر مایند بنو سند تا 
مع ۲ سس بر تقصیر و هم 
سایر خو انند گان مجله بدا نند و بعد 
ازین انتقاد بیجا نکنند. در سیتما 
ای شخصی مانند سینما های‌دولتی 


ااسث . 


صفحه ۽ 


۴ 


پائین یعنی جم ؟ ۲٩‏ 














بالاخره از درك متضرر شدن مرد | 
اداره ای مسئول‌خواهد بودواین‌اداره 
بایست ازهمین حالامسئولیت خودرا 
درك وجلو این خود سری دا بگپردوا 
دامنه لوز بایین بازی دا بر‌جیند. 


یکی از دوستانم گفت ازبس‌تقلب 
زباد شده من بر همه چیز مشکو E‏ 
ضر حتی بخودم : 





1 کادل شہرموتر های رنگا دنگ‌وشیر از دحام‌است.در بین سرو ڊ 
وهای شہری وازدحام مونسر ها ی‌مختلف الشکل وعراده جات ما نند 
وبایسکل ءموتر را کرا چی اسپی کراجی دستی وغیره کەدرجاد ای 
وتنك وباريك اکنرا باعث تعارفا ت‌ترافیکی میشوند وضع یس ها ی٤‏ 


سبلی ... هر دوز صبح و قتیکه 
ب4ادارہ تروع خو درا دز آسته نگ٤ء‏ 


میکنمایبین‌خود م حستم یاکس‌دیگر 


#شبری قابل توجه‌جدیدست آیادوزی‌خواهد رسید که بەاین مساله ووقی8.. خندید مو کفت 
توحه‌شود ۳ سزیاد مبا لغه و بگو جرا 


© 
e 
4 
4 
نے‎ 
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يك لوز وخود دارد که قیمت تکت‌آن پا نزده افغا نی است (شر طی که 
کہ کت دا از غرقه بخرید )ا بعر درااطبقه‌پایین هم قسلمت,زیادی 
از سالون دا لوژ پایین () نستام گذاشثه قیمت تکت آنرا همان‌با نزده 
افغانی نعبین کرده‌اند, بعدچندچو کی محدود ینام دهد دوازده افغا نیگی‌می 
بس این مطا لب البته بسرای‌صا حبان سینما های شخصی نو شته 
نشده بلکه انتقاد متو جه ادارممسٹولی است که مرا قبت سینماها 
دا بعیده دارد زیرا سینما داران‌هما نطور کر انتقا دا ت‌جرایدوروز 2 3 


نامه ها ردر مورد تشکیل باز ار سیاه‌وسایر مو ضوعان اهمیت نداد ند . 0 0 
انتقاد را هم کەیا منانع شان‌مستقیما تصادم تم سوه 


ماندو 





ژوندون 
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و قتینكک4د‌ر (نسان انصاف نماند ور نینک هم شوری نمی ماند. 
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_بنظر تو نمك باید چگونه‌باشد؟ 
سیت 

نه منظورم طعم آنست . 

اوه البته طعم آن ... 
توب شور است دیگر . 
فن داری ؟ 


این حرف ها جیست » نمكشور 


#۷ 


است واگر شود نیست پس نمك 

سپس گو ش کن تاقصه نم؟ 
که شورنبود برایت بگویم ... دیروز 
خانمی ادعا میکرد که يك مفدار نمك 
اذد انی خر دده وبخانه برده بعدا ز 
75707 2 
ندور لنیست 3 

کفتم 

سیعنی نمك لمك نبوده 

_نخبر نمك نبوده 


یس ہے دو ده 0 
٦‏ 3 : 


حه میدانم ۰ حال نمك‌زر وشان 


هم متقلب شدم اند . شاید سن 


جر‌های دیکری اشر "او مت 
0 میکنند وہنام ا بالای خلق الله 
ور شید ۔ 


2 


لک هة دك اہ مور کے 


رك 


ارزان در ين حر است مخلو ط کات 


ونمك تقلبی بسازؤند ات سایر تقلب 
ند ای ات "+ 


فت : 

سارت متو جه بوره هم‌شده‌ای ٩‏ 
گفتم : 

لوره 5 ۰ راست بگو یم مد تہ 2 


د ستم به‌بو ره لمیر سده ذا بقه آ نراتقر دا 


فیط موش کردهام اگرحافظه ام‌خراب 
نشد باشد بای بوره شپریی باشند. 


_بلی باید شرین باشد ولی بوره 
های امروز شیربنی سایق راندارند. 

گفتم : 

سپس به این حساب وابنطور که 


_حق الز حمه ها آخر ماه حوا له 
میشود و هنوز به آخر ماه چندزوز 


دیکر ما نده . 


روز بروڑ 'فکار تقلب کار انه تقو بت 


میشود شایدروزی گوشتی راصرف 


3 
۲٢ 
۲ 


لا 


بدون 


مےمممممھممھیےے TST OO‏ مه هه هر رم 
TODOS MID ۱‏ من جنس جعوحب 





کنیم که کو شت نباشد و تجالوبی 
بخوريم که کجالو نباشد گفت : 
دو ستم خند یده ت : 
شاید همینطور با 





لب 


و ور وال 
بود. زرا هردو مفلس بودیم» گفت : 







ENE 





خند يدم وگفتم: 









نم SLAY DYDD‏ جرک 66 4 جک > کرک کر >> جھھھنی EEG‏ 


شرح 


مه من 


TOASTS OOO 
>> SS SOLS HT DODDS SOTO 


سزرضص کنیم آخر ماه حق‌الز حمه 
ات حواله هم شود آیا يول نو شته‌ها 


وعضامست اینیمه درد ببدرما ن ترہم 


دوا خواهد کرد ؟ 


دوست نو بسنده ام آهی کسیده 
7م 


له ۰.۰ دوا O‏ 





در بین سر ویس دونفر باهم 
ضیعبت ات رد ہیر کٹ 
فلم سنباد علی بابا واله دین را 


دیدی ؟ 


واشت . بر نده 
ده هوا میرفنند . فلم نت ی 
۰ یلم هندی بود.. بجه فلم 
م سلیم بود هم صحبت اولی کفت: 
حم طلا و 


داشت 


او هم قالینحه 
پر نده داره ... اوسانه بابه خار لش 
ی که ےئ پیدا میک ۳ 
هر روز بك تخم طلایی ميته 
صحبت آ نپا دوام داشت ولی من 
در افکار خودم غرق شدم ... درین 
فکر که هنوزهم قصه های جن‌وبری 
ودپو وقا لینچه برنده برای ماجالب 
دشر تایه ماه می برد آنہم بصورت 


و اقعی نه‌ذر مه تخیل ورویا..ما به چه 


در عصری که 


فکر میکنیم ويه جه جیز هایی دل 
خوش می نماییم 0 








چه خوش باشل که بعداز انتظاری. و یسندای گیری حق ال ز حبه اش ر ۱ 


مید 








٤٤ شماره‎ 





صفحه ۰۳ 





ہم ی یہہ 


۷ و ور در محلا خار جی 
های جاده سانتا کلارا داشتیم › 
مسله سس از جمله محلاتی به 
شمار میرفت که‌صر کس حسق 
داشت آزادانه حرکت کرده وهرجه 
دلشس میخواست بگوید همه مرد م 
در عرض وطول باغبلو خیابا نها 
بدون کدام قید وشر یی بکرد شس 
يردا خته ودر باره موضوعات متعدد 
بحت ومذا کره مینمودند . 

درنزدیکی خانه‌مادر ختان متعدد 
وبیشماری غرس گردیده ورویید ه 
بود ازآن جمله دوی‌آن در پہلو ی 
خانه وسه‌آن در قسمت جلوی خانه 
به فاصله بسیار نزدیکی وا قح 
گردیده بود ۰ وبرعلاوه سه درخت 
دبگر در قسمت عقبی پر نده واقع 
ده بود» از جملۀ سه درختی که 
ور شنت عقبی با غوا قح گردیده 
بوددوی آن درخت شفتالو بود › 


آنپا تصادفا روئیده بودند . وما 
کک بای غرمیس ,انیا 
نداشتیم . فقط تخم‌آن عار! در 
قسمت عقبی حویلی انداخته بود یم 
وآنہا خود بخودی نمو نموده بودند 
دک از سالما خوا هرم تاو قى 
تعداد !زگل های گلابی را ازدرختان 
شفتالو جمعآوری نموده و آنا 
رابخانه آورد ودرگلدانی که رنگش 
سياه مینمود حای شان‌داد . 

هنکا می کەگل های کلایی را در 
گلدانی‌سیاه مشا هده نمود یسم 
ناگہان احساسی برای ما پیدا شد 
که هم شان دارای در خششسی 
عجیب وباور نکردنی اند .گل ها 
طوری‌مینمود ند که ماهم‌زنده‌بودیم 
وما عادت داشتیم کسه درباره آن 
دخند یم در زمستان بقدر اس 
خندیدیم ,وبرای هفته هایی که از 
دست شان داده بودیم متالر و 
ن بردیم " امایعد رر نال 


٦٤ صفحه‎ 


چرخ شکسته 


تمامماشروع بخنده نمودیم ءتقریبا 
برای مدت پانزده الى بیست‌دقيقه 
خندیدیم وبعد دوباره غمگین ومناثر 
شدیم این‌عمل در خشنده بوداما در 
عین زمان حنین احساس مینمودیم 
که این عمل بایدبسیار تاسف آور 
وغمناك باشد زیرا این احسا سس 
درخود ما وجود .داشت که!حساس 
شك ء احساس بیہود کسی ؛ و 
اا ع مسا 

دریکی ازروزهاهنگام ظہر بر إدرم 
گریکور درحالیکه شاخه‌یی از درخت 
کا کتوسس رادردست دا شت به 
خانەآمدء برایم گنت ۱ 

-آیا تو میفہمی که‌تمام ا ین 
سرزمین روزی دشت بوده ودر خت 
های کاکنوسس در همه جا مت گی 


رو تيده ؟ 

سض 

سمقصدت این است که هیچ کسس 
دراین جازندگی نمینمود ٩‏ 

کریکور گفت 


هیچ کس اما حیوانا توحشرات 
وچیز های مثل !ین (اشاره به‌شاخۀ 
درخت کاکتو سس.) 


من 
عردم» 
سس 


کش 


درباره قریہ خود بدو ن 
ہدوت سر کہا وخانه ها فکر 
وفکر کردم کەہاید فوق‌العاده 
د غریب باشد . 

گفتم ‏ 
سمیخو اهی بگو نی که تمام راه ها ی 
که‌به سلیماء راہ های‌که‌به کلوویس 
راه‌های که‌یه کرمین‌وتمام راه صای 
قدیمی که‌به سکیکز بریج میسرود 
خالی ؛زمردم بوده ؟ 

گریکور حوابداد : 

مقصدم تمام قریه است» مقصد 
من تمام این‌سر زمین وز میسن 
عای هبار بین کوست رینج و 
صحرای کوه های نواد است »تمام 
این سر زمین کەحالاانگور ماوتاکها 





درآن میروید در آنروز ها خشك 
و بایربود اما بعدھا مردم شروع به 
حفر جوی های آب‌نمودند تابتوانند 
زمین های شانرا آبیاری نمایند . 

کریکور شروع به غرمس کاکتوس 
درآن بعد از ظبر نمود . دراین 
وقت من‌ده ساله بودمءدرخت مذ کور 
بعد ازجندی شروع به‌شکو قه 
نمود شکوفه های در خشان سر خ 
ومبوه که‌هیج کس نمیدا ست 
جطور بخوردشس › در مخت غر سس 
شدهآهسته آهسته بللند و بلندترمیشد 
تاآنحای که بلندی آن از اندازه قد 
. مادرخت دیگری 
داشتیم کەآنہم تصادفا رو نیده بود 
مقداری ازتخم از در خت همساية 
مادرزمین فرورفته بود. درتابستان 
همان سال مادرخت کوجکی ار 
متعلق بخود مابود داشتیم در خت 
مذکور بسیار کوچك پود که بتوان 
برآن بالاشد لیکن بوی بسیار پاك 


باك مرد بلندنرشد 


۹ 


د خوشگواری داشت ودارای سایه 
ژباد بود . عنگام تاستان صو! 
فوق العاده ۶م بودومامجور بودیم 
کهازطرف صبح وقت تر از خواب‌بر 
خیزیم مات ان سردی را که میوزید 
احسامس نموده ہاشیم ءعرتاہستان 
رئیسس شہر تعدادی از ما شین ها 
وتراکتور ها رامو ظف میسا خت 
۳ رای وهای سم سا شم 
نموده وآنپا راهموار سازند »هنگام 
صبح شنیدن آواز بوم»بوم» ہوم آن 
که ازفاصله دور بگوٹس میرسیداز 
جملة عادت همیشگی ماشده بود . 
عنکامی که‌آنبا نزديك خانه مسسی 
آمدند آواز شانرا بلندتر وواضسح 
تر میشنیدیم وبعد سوی د یگر ی 
میرفتند وباز دوباره بر میگشتند و 
چنین تصور مینمو ديم که‌این آمد 
ورفت ماشین ترمیم سر کہا مانند 
بعضی چیزها در زندگی لازم‌میباشد 


از: ویلیم سارابان 
ترحمه از: 3 زمان سدید 


لیکن نميتوانستيم بگوئيم چه . 
عادت داشتیم که‌بز بان آرمینیا یی 
بگو نیم . 

دوباره این است . 

از خود می پرسیدم چەتفاد تی 
!گر سطےح 
سو کہا تا آنداژه غیرمعمول میبود؟. 

ھیج کسی ازآنہا ۱ ستفاد ه 
فخو اهد کرد ۰ 

دور ترازمرد پیری که به‌همراهی 
کراجی واسیش از جایی بجا یی 
مسا فرت میسگیرد و میوه 
میفرو خت ازترافيك ورفت و ا 
زباد خبری نبود »کسا نیکه 
٭ہسخوا ستتند ره مسافرت رو تساه 


ں۔ 


وجود خواهد داشت 


و بزودتربن فرصت به مقصد برسند 
از باسکل استفاده مینمودند . 

دریکی ازسالما مامایم که‌اسمشی 
واهان بود وتازه وارد میدان عمل 
گردیده بوداژ سانفو! تسیکو با 
سواری موتر جدید سرخ رنگث 
ابریسن خو یش آمده ودرمقابل 
خانه مانوقف نمود وبرسیك : 

-آیا موئرم راپسندید؟ در تمام 
'مریکا فقط بازده موتر اپر يسن 
است وتنہاو تنبا یکدانه سر خ . 
همه احساسن شادمانی وغرور 
مینمودیم ۰ همه خندیدیم وماما یم 
واهان به دود کردن سکرت‌پرداخت 
اہن واقعه بسیار هیجانی بود. 
که‌فکر کنم درتمام‌امریکا فقط یك 
عراده موتر اپرپسن سرخ است و 
7 مامایم مالك میبا شد زاون 
موضوع مانند آن‌بود که‌پگویند یکی 
از بدر کلانپای ماابرا مام لینکن ر 
دیده ویافامیل ای اولی ما "و لسن 
سافرین ومپا جرین بودند که 
همرای فامیل های دیگر را ی 
اولین باربه امریکا آمده بودند . 
شما چه احساسس خواهید کسر د 
هنگا می که‌ببینید یك پار ج 


ژوندون 


۱ 














ی 


بز رت آهن‌سر خکه‌بالای چرخپایش 
فرار دارد از کنجی دور بزند و در 
حالیکه صد ابی‌جونرعد € 0ف 
داشته باشد درجلو خانة شما 
توقف نماید ؟ 

من میگو یم مہا جا ۱ ۱۳ 
مینمائید که‌آن جیزء آن ماشینو آن 
بارجه‌آهن سرخ چیز بزرکی بوده 
است : 

مامایم واهان مارایرای گرد شی 
وهوا خوری در موترشس دعرت‌نمود 
اول مادرم »بعد دو خواهرم وبالاخره 
کریکور ومن سوار شدیم بعد از 
ساعتی بردشس ره رستورا نی رفته 
وجند پیاله‌قبوه ترکی نوشید یسم 
دنکامی که‌او با مادرم درباره اینکه 
جطور تحصیلا تس رابه پایه!کمال 
رسانیده وحالا یك قائون دان مجرب 
میباشد حرف میزد سخنان او دامی 
شنیدیم او منگفت که مقدار زباد 


.لس را آزراه فروشی میوه‌جات 


ددست آورده وکمایی نموده اسست 
مادرم ہسپار خوشحال مینمود از 
اینکه برادرشس آنقدر زیاد مو فق 
و تامیاب بوده ودر حالیکه میخند ید 
و خنده‌های متداد مشس هیج‌قطع 
نمشد درعین زمان !زمامایم سوال 
مینمود 


بعد مامایم واهان گفت کەمااطفال 


دمی فہمیم که حقدر خوشسبخت ستیم 
از اینکه درسر زمینی مانند آنجا 


رنه گیي. متام الو گنت 
فر کت ها لای النشصوفت نا محدود 
اند هر کس وهرشخص آزاد است 
٥٣‏ ۶ ۶۷ء 
که قادر باشد . 
ازبه آرمینیابی سخن میگفت زیرا 
برایٹیس آسانتر بود » سیزدہ ساله 
بود که به!مریکا آمده وحالا بیست و 
دوم سال باکت 

بعدازيك بادوروز مامایم وا ها ن 
باسواری موتر سرخ ابریسن خود 
بسو بی رفت وماشروغ بەمرو رتمام 
جزئیات کوجك ملاقات او نمودبم 
حر الع که قبلا انار مشا هده 
نذمودہ بودیم . 

درخانه ماتمام حبزها غير قابل 
تمدیل وتغبیر بودماه هاو سالہا را 
که میگذشتند کسیا ہت نمی نمودیم. 
دریکی ازبعداز ظہر هاکریکور د ر 
حالیکه خریطه ہی ذردست داشتپا 
ول اه ت ا ل 
رابالای عبزی دراطاق نان خو ری 


«شماده ون 


گذاشت تمام عایکجا گردید یم 
تاہینیم که‌دربین خربطه جه است 
هرگز نمی فہمیدیم کەکریکور چه 
میحواهد انجام دهد همه ماحمیشه 
آماده برای قبول هر جیسز بردیم؛ 
کریکور بسیار هیجانی وخامو شس 
معلوم ميشد ۰ اوخریطه راباز نمود 
وا مشاهده نمودیم که دریین آ ن 
© کورنت (شییور ")ود ما در م 
بزبان آرمینیا بی پرسید 

سکریکور اینچه است ؟ 

کر بکور بزبان آر مینیایی 
حوابداد 

مادر »این بك شیپور است 
تاجایی که بخاطر آوزده میتوا نسم 
مابیانوی داشتیم وهرجا که‌سافرت 
مینمودیم آنرا همراه میبردیم » اما 
ماد هامی گذشت و کسی سنوی 
بیانو نمیرفت و کلید های آنراحرکت 
میداد ء اعابعضی روزها همه‌سوی 
آن هجوم می بردیم وبه نواختسن 
میبردا ختیم » من نمیتوانستم نوت 
موسیقی رابخوانم لیکن هميش ه 
میکوشیدم تون های چندی اخترا ع 
:ایم تاطوری بدیگران بفپمانم که 
من اهل گریز یسٹیم وایل عمل 
طرری معلوم میشد که همیشه‌سوی 
وسواسی بودن ومتا ثر بودن‌بر کشت 
مبنماہم ۰ هنگامی کەنا امیدمیشد م 
وباسس دامن هایشی را پہن میکرد 
عادت داشتم که کلید های بیانو را 
تا انداژه که‌قدرت داشتم سخضت و 
محکم بفشارم وحرکت دهم وهميشه 
توسط یکی از خواهر هايم ازنزديك 
ببانو دور رانده میشدم بسا 
میگفتند که‌من طوری پیانو مینوا زم 
که کویا نیمه دووانه باشم »ماتماما 
زنده بودیم » نس می کشیدیم » 
حسس میکردیم واین‌برای من طوری 
معاوم می شدکه يك جیز ی یسك 
واقعة بی بابد واقع شود من‌شدیدا 
بەآن اعتقاد وایمان داشتم » نمی 
فہمیدم جرا مجبور بودم که کوشش 
نموده‌و بیانو بنوازم لیکن این کار 
طرری معلوم میشد کهگویا مجبور 
بوده باشم . 

هنگاامی که‌تمام جیزها به‌شکل 
اصنلی شان باقی می ماند ومادو باره 
به‌شکل ؛ولی واصلی شان بدو ن 
کدام تغیبری شروع به کار مینمودیم 
قیر وغضب بهمن حمله ور میگردید 
و نمی‌فبیمدم کهچه باید بکنم » و 
برای باردیگر شروع به‌خندیدن 


مینمودیم 
بقبه درصفحه ٦۹‏ 



























































































































































































































































۳ کے 
دارو پان منخنیو پہر یو صنعتی 


سک ی کا تون 


دمنخنیو ۳ شرایطو کي 


لا تراوسه دصنعت دير مختبا لیا ره 
هو مره زمینه نه‌وه برابره شوی بدی 


معنی چه صنعت په هغه وختونو کی 
په عیخو جی دنن ورخی له صنایعو 
سره خه ورته والی نه در لود. خکه 
دهغی زمانی خلك دبخار اد بریشنا 
به‌قوت نه‌ووبوه شوی .اوددی کار 
منطقی نتییجه داوه جه دهغو خر خو نو 
پهښیگڼو چه نن درخ یی‌انسان خای 
دکار په دگر کی نیولی دی‌نه‌پوهیدل 
اوهغه وخت بو؛خی لاسی صنا يعو 
دود (رواج) در لود اوبر مع‌تلسلی 
صنعتی وسایل نه‌وو دو دول شوی. 
هغه وخت‌لەلاسی صنا یعو او هغوصایعو 
خخه کار اخستل کیده کوم چه هغو 
خلکو دخیلی پو هی اوخیل و لس 
په تناسب جوپول . 

نن ورخ دتلفون‌او تلگراف په‌وسیله 
کیدی شی چه مثلا دفرانسی‌له پوه 
گوټ نه تر بله گوټه پوری دیوه‌شی 
کی ا تہ شی او هغه 
پهلږه موده کی جوړ شی خو هغه 
وت لا ددی‌مخا براتی‌وسابلواو نورو 
کت اک اہ 
پداسی حال کی چه یه منخنيوپير یو 


کز و ز4۵ 


یئ دغه وړ امکا نات نهوو مو جود 
شوی. او هغه وخت دخلکو ترمنخه 
داړیکو او تراونو وسایل یانه وواو 
پاخو ویر لږود . 

به دیار لسمه بیری.کی ارو با 
بای دوه صنعتی مرکزونه درلودل 
حه عبارت وله پلاندر اوتو سکان 
خخهجه هلته هم یواشی تو کسران 
اوبدل کیدل . 

دفلا ندر په شارونو لکه سنتومر؛ 
کل ات سس دراو کات شی 
دانگر بزی درو خخه ورین ټڼو کران 
اوبدل کیدل . 

اوله همدی کبله هم وچه دفلا ندز 
دررینو توکرانو انگازه تر ډرو 
ری ا یونوپوری تللی وهاو هرچابه 
ددغی سیمی به‌وینو یو کرانواعتما 
کاوه . دتو سکان دصنا یعو عمده 
رکز به‌فلو ر؛نس (ایتالیا) کی ژ. 

ددغی سیمی تو کراتو به دنفاست 


به‌وحه خورا ز بات شبرت در لوداو 
ولو به ددغه یتو کران په شو ق 
سره اخیسئل ٠‏ 

پواخی همدغه دوه سیمی وی جه 
دارو پا دصنایعو دمر کزو نوبه دود 


یی نوم کی و . 


د مو دشن ۱۹۷۲۵ کال ن او لمہیا 


دوه قهر مانان ! 


که هم جه د مو نئن د۸۷۲ 
اولمییا په شپو ورخو کی غم جنی 
پیشی منځ ته راغلی خو سره لدی 
هم ډیره په زړه بوری او لمییا وهچه 
لوبی پکشی به‌ویره پار یدنه‌اوهیجان 
کی‌تر سره شوی . اوپه تیره با 
شوروی اتحاد » دمو کرا تيك آ لمان 


٦٦٦ صفحه‎ 


اد دامر یکی متحده و لایاتو قمپرمانانو 
ته زیات بری ود په برخی شول . 


دمنو قہر مانانو له جملی څخهچه 
دوزن پور ته کولو په لوبو کی ہی 


درخی اخیستی وی‌یو هم شوروی 


۵ دیز ذ۵ لو در شیر ی 


چار لز دارو ین : 


وبر ستر بوهانو ژپهکال ۱۸۰۹ 
کی زیر یدلی اویه کال ۱۸۸۲ کی 


سر نی لدی حمپانه تی کر بدی 3 
هغه دنو لسمی O‏ روط سس ژو ند 


دارو بن چەیو 


نوم اد شہرت لری . 
گوگول : 


هغه ستر روسی لیکوال دی چه 
دخیلو انتقادی آلارو سره ہی دمړی 
رويس په کالبوت کی نوی دمه, نوی 


پوهاند ہلل شنو یدی چه دژویو په روح او نوی ساور پو کره. هغه په 


هکله يی خورا دبری خیررنی اولیکنی 
کر یدی هغه دانسان دمنشاءبه هکله 
هم دبری با ارزښته لیکنی کر یدی‌او 


علم اوپو هنی تەپی په‌نویو شرایطو 
کی پرا ختیا ور کر یده . 


دهغه کتاب دانوا عو داساس په 
نامه یادیری. اودایی ثابته کرید 1 
جه دنړی ول مو جودات دتنازع بقا 
دقانون سره سم دتکا مل‌به لوری 
روان دی . 


= ¥ 


کال ۱۸۰۹ کی زیریدلی او به۱۸۰۲ 


کی‌یی له نی 4 ستر کی نی کر بدی, 

کو رل په خیل رو ندانه کی ددغه 
هیواد دستر لیکوال گور کی یہ شان 
«یری ربړی گا للی دی ٠‏ بدی معنی 


ج مار کرای اس 
اوپه تفلیس کی بی دمز دوری لہارہ 


پا یخی بیو هلی دی او مز دوری ہی 
۳1 نم 


دهعه نامتو آثار دادی: 7 رم 


بولباء بالاپونس»پلیونکی» مرهنة 
اہعار راا ها مر خ2“ سر تو ہت 
ّ دغلو تصوین ۰ داعتر! فاتو تراژیدی 
آیر لندی لیکوال دی حه په کال 
۱۸۵۹ کی زیر یدلی دی اوه کال داختر شبه » او مکاره بازار . 


۰ کی مړ شوی هغه ور ستر 
لیکوال تیر شوی. اوکوم نامتو آثار 


یی چهله خانه پریسی دی ددور يان کیو یملی دی‌دفرانسی 


الفو نس دوده : 
دغه ستر لیکوال جه په کاله ۱۸۶ 


ددو لسمی 


گری تصویر »دمیرمن‌ویندر مرسالومه پیری له سترو لیکوالو څخه دی.دیر 


دبکی اوبه زړه بودی میړه به‌نا مه بهرره پوری داستانو زه بی لیکلی دی 
دی چه دنری په سویه خورا زیات چه‌خورا زیات ارزشست نو ملری. 
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سوه خلو پنست کیل و گرامه وزن‌اوچت برو کسلوا رد نک نومیده او هغه 


کي . ادا دزن ۱۹۲۲ کال در بکارد 


خخه دوه واره زیات و. 


دوم شو ة 


دغو دوه قہر مانانو دیری خلاندی 


فبرمان الکسی یفو. نوموری شپږ بل قبر مان چه دمکسیکسوو 








انتخاب وارسالی : حمیده شیر زاده 


د قدمازمن رمید نہا 
من‌و این‌دشت بی‌پایان وبیحاصل دو بد نپا 
توو يك وعده‌ویار غ زمن‌هرشب بخواب خو شض 

من‌وشیپاو درد انتظار و دل تبید نپا 
نصحت های نيك اند بشیت کفتیم و شنیدی 

جا تاپیشتآید ز ین نصیحت راشنید نپا 

پرو با لم بحسر ت ر يخت در لنچ قفس آخر 

خوشاایامآزادی ودر گلشن پر ید نبا 
کنو ن.در من اکر پیتد بخواری‌وغضب پیند 

۰ ۶ 9 من بشوق‌ازشرم دید لہا 
تغا فلہای اودر بزم غیرم کہ 


نبود ش‌سوی‌من‌هاتف لو آن دزدیده دید نہا 
ها تف 


SSS SOG‏ و سس سس صصصصصص و 
1 مهم مج هه جرج جوم هه هه جح سور ۳۲۳ 


توای وحشی غزالوهر 


کس وت ار ]| 
۱ 
۱ 


۸ 


کسته دود امشب 


از محمد ظاهر « صا @ » عم رزادہ 


مایه امید 


= 


ای يا ری پر ی چېره چه زیباشده یی باز ۱ 
ای مابهامید چه فر ہا شده ای باز 
ا 9و و ال مست‌زادل و جا ۵ 
ای بلبل خر شخوان جه گویاشدہ ای باز 
نے سو اج و 
۳ چ دل ار ده ای اد 
با اکن دیوا له نا ای و ای ان 
ای مه فرو زا ن شب ا فروزرقیباً ن 
دراسمان‌تبره تو 
در مشق دنه م عسهاس رال زما 4 
ایصندوق سر مِسته مگر وا شید هد ای باز 
درباغ د لم ریشه ز ده گل ےئ ٹور س 


ای غنجهبژ مرده تو پو يا شده ای باز 


بیدا شده ۱ ی او 


پروا نه صفت بو دم بسو ختی‌برو بالم ۱ 
خشا ن توبیوفا شده ای‌باز 
عضق نبا دی 

ای اهو ی مستا نهشکیبا شد » ای‌باز 





شماره 10 


(رفتم) 


از چشم تو چون اشك‌سنر کردم‌و دفتم 
افسانه بی‌هجر ان تو سر کر دم و دفتم ۱ 
در شام غم انگیز و دا ع ازصدف چشم ۱ 
دا مان‌ترا غر ق گہر کر دم و رفشم ۱ 
چو ن با د بر آ شفتم و بر گہایچمن دا 
بایاد ر خت‌زیرو ز بر کر دم و رفتسسم ۱ 
ای سا حل اميد پې وصل تو چون مو چ ۱ ۲ 
دربحرغمتسينه سپر کر دمودرفتسم ۲ 
ببالین خیا لت شسب‌خود دا ۲ 
باسوزدل‌وا شك سحر کر دم و ر فتم 

چون مر غ شب آ هنگگ همه خلق‌جپا ن دا 
ازاه دل خو یش خبر کر دم و ر فتسم 

چون شمم حد يث غم دل گفشسموخفنیم 
پیر ۱ هضی‌از اشك ببر کر دم و رفشم 





حون ۳ 
































فر ستنده پیغله ملالسی حلال اژوزارت داخله 


من‌حالا من‌نیستم ۰ 


بای همیذر 

دبای 2۲ 

در دنیای خیال وبیخودی مغروق 
شمه ام : سے 

ه رکز خود را درخویش احساس ٌ 

من کی بودم ؟ 

E 

هر گز نه میدانم . 

هميشه به یاداوبەفکراوبەخیالاو۔ 

قلبم » جسمم» جانم» تمام‌وجود م 








اسبر او کشت . 
زندگی خو یش دا در او تصوی| ٠‏ 
هر سو نگاه میکنم به حزاوجیزی 


به نظر م ثجنی 1 ید. , 
من‌دیگر برای‌همیش‌از آن اواستم. 
من حالا من یستم 
صرف او شده ام صرف او . 
نوشته ع» رحیم از وژارت مالیه 
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هه 







عکاسی وجاپ ازمیر محمد قاسم 
رگذری» محصل پوهنشی ١‏ د بیا ت 








شاغلی عبدالا حد از کندهار! 
قبل برین از شما کدام نام 4۳ 


نکر فته ایم ورنه بی جواپ نمی ماند 
شعری را که‌ضمیمه نامه خویش فر ستاده 


بودید نسبت اینکه در شماره های 
قبلی چاپ شده بود ازنشر بازماند. 


امد همکاری تانرا با محله ادامه 
دهید . 


ناقلی عبدا لسمع از نادرشاه‌مینه! 
شما کاری نکنید که دوست تانرا 


از خود پرنجا نید زیرا قرار: یکه خود 
صمیمیت ز یادی دارد و نباید روی 


موضوعات خیلو سادہ ۶ پیشر پا 
انتاده از شما آزرده شود . 


ښاغلی سید مقصود از شیرشاه 
سنه ! 

مطالعةڈ هر نوع کتب و مجلات‌به 
مفاد تان است . مخصو صا که قرار 
گفته خودتان از بیکاری خسته شدم 
اید پس بہترین راه مصرو فت 
مطالعه است که او قاث فراغت تانرا 


بان سپری نمائید . 


٦۸ صفحه‎ 


شاغلی سراج الدین ! 


درهمین شماره دا بوری دار یم که 


مطالب نو شته شما نیز دران بافت 
می شود امید است شعبات مر بوط 
توجه نمایند وراه اساسی آنسرا 


پیغله تور بیکی‌از نادر شاه‌مینه؛ 

نوشته راکه برای نشر فرستاده 
بودید نسبت اینکه خوانا نبود نشر 
شده نتوانست لطفا همکاری تا ثرا 
بامحله ادامه دهید . 


ښاغلی غلام سخی از واصل‌آباد! 
درین باره چیزی گفته نمیتوانیم 
خودتان بادوست‌تان مو ضو ع را 


مطرح نمو ده‌وراه های حل اساسی 
اتا در پا بید : 


شاغلی اختر محمد و ملا محمد از 
مزار شر یف ! 


مطلبی راکه خواسته بودید نشر 
نماییم قبلا انجام‌شده امانه؟نطوریکه 


شما خواهش داشتید زیرا امکان‌آن 
میسر نبود. بہر حال می توا نید 


شماره های قبلی را مطالعه فرما دید 


شاغلی شجاع الدین‌از پروان! 


از یکطرف خیلی زیاد بود دازجانب 


دیگر در دو روی کاغذ نوشته شده 


بود چاپ شده نتوانست . امیداست 


بعد ازین مو ضوع رادد نظر داشته 
باشید که‌نوشته هارا در یکرو ی 


شاغلی عزت الله از ایشار! 

تخلصی را که میخوا ستبدانتخاب 
تماد متا سفانه از کس دبکری‌بود 
شما می توانید کدام تخلص دیگری 
برایتان انتخاب نمائید . 


ازینکه نو شته اید « تخلص را 
ازین جہت انتخاب می کنم تانوشته 


ات تشر" هنود »عرش من هو دنه 


در نشرو عدم نشر مضامین دا شتن 


تخلص کدام نقشی را بازی نمی کند 
وضرور ثیست که حتما در تشر يك 


شما می توانید بنام تان مضمون‌تاترا 


برای تشر بفر ستید . اگر قابل‌چاپ 
بود حتما جاپ می شود. 


محترمه شبرین از بلخمری ! 


مجله ژوندون برای همه !ست و 


تا اندازه مطلب تان حل خواهد شد. هر کس می تواند از طریق ار سال 


مضامین »اشعار وترجمه‌ها همکاری 
نماید ۰ : شما نيز مضامین تانسرا 


بفر ستید اگر قابل چاپ بود حتما 


شر می شود . 


ساغلی حبیب الله ازکندز ! 
شعر تانرا که برای چاپ به مجله 
فرستاده بودید په منصدی مر بوط 


سپردیم تایه نو بنش نشر نماید. 


ښاغلی سلطان علی ! 

نظر بات شما نزد همه کار کنان 
مجله قابل قدر است ماهم به نوبه 
خویشس می کوشیم تاحد توان درعملی 
نمودن آن خاطر شماو سار 
خوانند گان‌عز یز را راضی نگہداریم. 


۴“ * ٦ 


ښاغلی ضیاء احمد ومحمد همایون 
از تٹیمنی وات ! 


نوشته تانرا به متصدی صفح ه 
مر بوط آن سپر ديم تادر مو قعش 
بنشر بر ساندمطمئن باشید که هیچ 


نوشته بدون نشرو با جواب نمی 
ماند . 


حیبست 











وحالا ماآماده پذیرفتن وداششن 
آلة دیکر موسیقی درخانه خود 
بودیم ء کریکور یك‌پایه و کتاب نوت 
موسیقی راکه‌درآن طرق نوا ختن 
شیپور ذکر گردیده بودبخانه آورد 
بہر صورت !و بخودش درمس‌میداد 
که چطور خواند نبای مثل (امریکا) 
و (خانه قدیمی کنتاکی‌من) دابنوازد 
اوهميشه ؛صرار میکرد هنکا می که 
خواندنه (امریکا) راترنم مینماید من 
باید به‌پاربر خیزم » 

تمام مردمی که در همسا یکی 
مازندگی میتمودند میفپمید ند که 
کریکور شیپور ! دارد . هنگا می 
که آو؛ز کناد عابرین میگذشت یکی 
د رگوش دیگری به بسیار آهستکی 

او آنجا میرود این بج است که 
تمام غالمغال وصدا های بلند را 
بوجود میاورد ء !و دارای شیبور 
است ومی خواهد که طرق نواختن 
آنرا قراء گیرد . 


ما فکر مینمودیم آنہا ماننديشك 
عای سر کپای هستند لیکن پشك‌ها 
در هنگام روز آنطور صداها و 
غالمغال بوجود نمی آورند . 

در هر تابستان ماشین بزرگت 
ترمیم سرکہا باز میکشت وباصدای 
بوم» بوم»بوم بلندشس فضای سر کہا 
رامی انباشت. دائه های‌که ازدرختان 
دزرگث بروی زمین می افتید آنپار؟ 
جمع نموده ودر داخل پکس ها 
قرار ميداديم . درهر بہار خواهرم 
گل مای گلابی راکه!ز درخت‌شفتالو 
حمع آوری مینمود در گلدان سياه 
قرار میداد ءزندکی ادامه داشت‌بدون 
اینکه کدام تغییر قابل ملاحظه‌در آن 
روما گردد . 

یکروز گریکور گفت. 

تصمیم گرفتەام که بعداز این 
شییور ننواژم. زیرا نمیتوانم آنرا 
ثراء گیرم . 

اربه آهستگی » دقیق ومحتاطانه 
حرف میزدومن‌شجاعانه فکرمینمودم 
در کمتر ازيك هفته بعداودر حالیکه 
بالای با یسکلی سواد يود بخا کته 
آمد پاهایشس رادرداخل چو کا ت 
پاپسکل قرار داده و به پیشسی 
میتاخت زیرا نمی وانست که از 
بالای آن بایسکل پراند وپاها یش 
برکاب نمیرسید » و تقریبا دوازده 
ساله بود اما نظربه عمرشس خورد 
تر وکوتاه ترمعلوم میگر دید . 

عنگا می که مادرم اورادر حالیکه 


شمارهه 4 


به‌شدت‌مشغول پای‌زدن از دا خل 
چوکات بایسکل بود مشا هده نمود 
ودید که بد نگر بکور ازحالت عا دی 
خارج گردیده سوی پائین قسمست 
حلوی برنده دویده وداخل پیا 
رو گردید و گفت ٠‏ 

این جه است کے تو 
آررده ای ؟ 

پائین شو از این بازیچة احمقانه 
آہا دوست داری که پشتت برا ی 
باقی حیات خمیده باشد؟ 

کریکود بایسکل دا گرفته‌و به 
عقب حویلی رفت وکوشید تاز ین 
آثرا پائین پیاورد ہاو به شد ت کار 
نموده وبالاخره موفق شد که ز ین 
بایسکل راتاجای که امکان دا شت 
وتاجای که‌پائین می آمد پائین‌بیاورد 
لیکن هنوزهم زین برای گریکو ر 
بسیار بلندبود . او مجبور بو د 
که از داخل جوکات واز زیر میلة 
آن بهراندن بیردازد يك شب مادرم 
بایسکل رابسوئی برده ودر جا ی 
آثر اقفل ومخفی نمود ۔ 


بخا نه 


مادرم به‌کریکور گفت : 

پدرت پشت راست و ستقیم 
داشت مادرت پشت راست دارد و 
من مطمتن هستم که‌نمیخو! هم پتو 
اجازه رد هم که‌برای پاقی مانده 
حیاتت پشت. خمیده داشته باشی . 
!گر توباید بایسکل داشته باشی 
وی که‌باید سوار شس شو ی 
بہتر است که رفته ویکعرادہ دیگی 
راکه بتوان ازبالای‌آن وازبالای زین 
سوار شوی بخری ء لذا کریکور 
بایسکل بزرگث راگرفته وبدکانٌ که 
ازآنجا خریده بودشس بردو آنر؛ با 
بایسکل کوچك وخوردی که آنرا 
سوار شده میتوانست تبدیل لمود. 
هنکامی کهدو باره به‌خانه ب رکشت 
قسمی که برایشی گفته شده بو د 
بالای بایسکل کوچکشس و بر وی 


زین قرار داشت .مادرم گفت . 

این است راسوار شدن حا لا 
خوب معلوم میشوی پسرم ۰ 

مدتی زیادی رادد برنگرفت که 
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هیارک ای دو ار 
وت هراس کت لیا تن 
صا رت ارد دو پروی سا تپ کٹا 
کو مول ریاد وٹ لاست درفنتان 
مور تال درل یل 
کرو ایی نر تی لا n‏ 
مار رض تو اطا توص دک ان 
کال یال ا داز ۲ 
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من نسبت به‌کریکور زیادتر پایسکل 
سوار میشدم واز بایسکل اونسبت 
بحودشس زیادتر استفاده مینمودم و 
بالاخره ٹسبت این کار واینکه لز 
پایسکل او حداعظمی ؛ستفاده را 
میبردم باهم دعوی کر ديم » البته 
سابقا حم جنگہاودعوی های داشتیم 
اما این یکی ازجنگبای بزرٹ ما 
بودزبرا مابزرگ ترشده بودیم ٠‏ 
هنگامی که مادرم مارااز عمدیگر دور 
میساخت گفت. که مادیگر بایسکل 
نخواهیم داشت واز نعمت سوادی 
آن محروم خواهیم بوداگر نت نی 
از جنک وم مشتزٹی دست برداریم 0 
کریکود فہمید ومن هم فہمیدم تنہا 
بایسکل نبود کەازبرای آنبه جان 
یکدیگر افتاده بودیم .بلکه‌اژ سضبپبی 
بود که دوبرادر بودیم ہا سپیسسی 
بودکه یکدیگر رادوست میدا شتیم 
و'زسببی بود که پاوجود داشتن 
مفکوره هاو نظریات مختلف پا صم 
یکجا بودیم . 

بہر صورت جلین فیصله شد که 
هردومشت رکا آزیایسکل استفا د مح 
تمائیم درحالیکه یکی دیگری دامیبرد 
بعنی یکی مابایسکل می راندیم 
وآندیگری سوار ميشد » بعضسی 
اوقات من کریکور وامیبردم لیکسن 
بسیاری اوقات کریکور مرا میسرد 
ماراه بازیکی رادرعرض زمین صای 
زراعتی بلدبودیم »دراخیر این دراه 
تپة کوچکی به‌بلندی سەویا چہار 
فت وحود داشت .ماشروع به 
بایسکل رانی ازحویلی پسوی ثبه 
نیسردم وبعد لز اک 
میگرفتیم باسرعت مسرسام آوری 
بسوی پاتین تبه کوچك سراز یو 
میگردیدیم ۰ 
یکروز هنگا می که مشغول راندن 
در کنار این راہ بودیم يك چیسزی 
واقع شد. پایسکل خساره نرداشت 
وشکشست وچر خ جلوی 7 ن 
پرتاب گردید. این حا ده 
با هستگی وباتا نی انجام گرفت 
اما باور کرد هنمی توانستم ومنگامی 
که این حادئه واقع میشد» چنیسن 
احسا س نمودیم که در حال بیدار 
شدن وآگاه شدن از يك خواب‌عمیق 
وطوری‌تصور 
نمودیم که‌این واقعه بسیاد بزرگكو 
مہم بوده است.ما با یك نکر مینمودیم 
که‌واقعة بالا خنده دار بوده بايد 
شروع به خند یدن مینمودیم لیکن 
اینکار را تکردیم یعنی نه وکر کردیم 

بقیه درصفحه ۸۳ 


وازيك حقیقت ہاشیم . 


صفحه 18 











زهره په اوسنیو پیغلو کی يوه 
ذوقمنه اوشکلی پیغله وه» ذو قمنه 
به‌دی خبره وه‌جه‌خان یی دنوی وخت 
دخینو ایجا باتو سره تر یوی‌اندازی 
پوری عیار کړی ء زړه راکښدو نکی 
لباس "به پی اغو سته» دمود طرفداره 
اوور سره جوخت دوخت مطابق‌به‌بی 
په مکیز اوکنج خبری هم کولای‌شوی 
که‌خه‌هم‌زده کره‌یی‌تر ,منخنی دوری 
پورته نه‌وه کپی‌خوپه‌شکاده پەفیٹن 
اوخبرو» به‌صفایی کښی ترلیسانسی 
شخه کمه نه‌وه . 


اودا شکلی په‌دی ومچه دهو سی 
په شان یی ه زړه بوری مر غو لی 
ستر گی در لودلی هغهچه ددی مخ 
ته‌یی پوره رنگ‌ور کری وءهمدارنگه 
ددی داندامو نو تناسب هم دو مره 
بدنه‌و . منخنی ونه ء ولول و پشستان 
پی‌به با یست کی اغیز نال او 
زړونه یی هلته دسړو له گو گلونو 
خخه ایستل چه‌دهغی به سیین‌تندی 
به‌ددی توری زلفی کوری کو ړ ی 
پرتو تلی هور ستیا زهره دآسما ن 
دزمر ی له ښکلا شخه دو مره یی 
پرخی نهوه . دیوی خوا پیغلتوب او 
دبلی خوایی شکلی ستر کی‌دخو لی 
صفایی او کووی۔کوری۔ زلفی‌درلودلی 
اودا هغه شیو نه ووچه دزلمیو زپونه 
به پری په‌یو خل لیدلو ور تلل اوبل 
پلوددی جول او سینگار بل شی‌وچه 
ډدی شكلايي خو چنده زپاته کپي‌وه. 
دژهری دملگر ثوب آ و 






صفحه ۷۰ 


دوستی هوس در لود او لیواله بهژ 
چه ددی سره یو خای ژوند و کی خو 
دزهری زیه کله دومره زریه چا 
مینیدلو » داځکه داخو بو لطیف 
مخلوق ژاو لطیف مخلوق خیل 
شایست دو مره ارزانه په جانه 
حر جى ° 

ددی ترخنگه زهری خینی ښه 
خویونه هم در لودل اوهغه دکور نی 
چارو سره ددی کلکه مینه ډه» دکور 
دسا مان په براو لو کی هم دو مره 
بی علاقی نه‌وه ماددی نه ډیر واره 
اور یدلیژ چه‌ویل به‌یی بختور سپی 
به‌زما دژو ند ملکری کیرری خکه مالا 
اوسن کور گی جوڑ کری دی ۰ 

a چ‫‎ e 


احمد هم دھغه 7007 شایسته 
خوان و دزده کری سویه بی‌ترزهری 
لور موه دنگه ونه او جذابه یره یی 
در لودله شا عرانه خو بو نه هم‌ورسره 
ملگری ووخوددی ترخنگه یو ز برك 
اوبا تحر ره هلکو» جایه اسانه سره 
غولو لای نه‌شو ء دز هری سره یی 
نسبی نژد بوالی در لود همدا خبره 
ومچه ددوی په من کی دد و شتی 
تینگیدل او بيا دا دوستی په‌مینتوب 
بدلیدل دو مره .گران کار نه‌و . 


زهری له ویر وخته ارزو در لودله 
چه احمد دښکلو ستر گو په غمزو 
وولی اد دو لول زلفو په‌دام گی یی 
ښکار کری نو ځکه پې دخپلو ښگلو 


ستر گو په لیوالو کتو اوجادو گرو 






غمزو دلو مری خل دپاره احمد خان 
تەرا کښ کر اوه ځواږه نظ ر کی بی 


ورته دمینی یو عالم رازونه‌ورښکاره 


٠ کړل‎ 


زهره خو مره خو شاله وه چەی 
پههغه چا زړه بایلود خوك چه ددی 
مینه ورسره شایی ۰ دی لاد احمد 
سره دمینی خو پونه پخوا هم کله 
کله لیدل ء که‌نهجیرو خوانان دزهری 
دمینی پسی روغ لیونی گرزیدل خو 
زهره دومره بی‌سنجشه پیغله نه‌یه 
چه دومره زر په چامینه شوی وای! 

حوکی اوس داخو شاله وه‌اوپه‌دی 
ډیره ناز یدله چه خپل سیال اوجو رہ 
زلمی یی دمینی په ملگر توب کی 


مو ندلی ؤ . 


شکلی زهره تر دی و خته دمینی 
له‌تودو » سرو خخه آگاه نه‌وه خکه 
تردی وخته دی بوازی او بوازی 
دشوانانو دزرو نواز ارول زده‌وو.خو 
اوس چه مینه شوه ښهو پو هیدله 
چه دیوه مین اومینی‌دزپونو خوشالی 


پەڅەکى ده 


په دی هم پوه شوه چهنه یرازی 
دپیغلو ښکلی ستر گی اویا دلطا فت 
جذابیت دو مره تاثیر لری بلکه 
دزلمیو په ښکلی مخ تنکی خط هم 
ترهغو کم نه دی . 

ادس و د هنه پخوانی‌بیدرده 
پیغله . نهوه داحمد خوری مینی وه 








باعاطفه اوخوا خو ږی نجلی کرزولی 

احمد هم ددی دفا دار مینو او په 
رستیایی ددی په‌بسکلو ستر ګو 
زره بایللیؤ خو ورسره دو مره‌زیات 
دخوانی دتو دو احسا ساتو تابم عم 
نهژخکه دی ښه پو هیده چهزلمیتوپ 
جنون دی که خولد به‌دی حساسه 
مرحله کی په دغه جنون ور گډ شی 
لەبی عقلی اوبی سنجشی نه کار 
واخلی په دی کی عیخ شك نشته‌چه 
آبندہ به‌یی دئیکمرغی خخه محرو مه 
وی اوبل خه‌چه‌دی بی تریوی اندازی 
پوری په مینه نارضا ساتلی وؤ هغه 
دده دتحصیل ددوری نیمگړ تماوه 
ددی ټولو سره پياهم احمددز هری 
دمبنی له‌سو غاته نه تیریده‌او په 
در نده ستر گهبی ورته کتل ٠‏ 

N ٠ * 

دز هری او احمسد دوصال لاری 
دتیرو و ختو نو غو ندی له خشبیو 
خاره کی نه‌وی ء همدا رنگه دو ی 
دریبارانو له منته پیغمه وودلیکو نو 
په‌واسطه ہی دزړوثو رازو له یواو 
بل‌ته په اسانه سره شکاره کو لای 
شو. همدا رنگه دجا دتور اوتو مته 
څخههم له داریدل چه دیو اوبل‌دیدن 
به‌غلا سره وکری 2 

دوی و خت غو شتنو دوی ته 
دمینی لاری چاری دیری اسانی کری 
وی», هر وخت چه به‌یی زړه شوب 
خپلو منخونو کی سی ليد لای او 
کتلای شول . 


2۹ 
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جا ددوی په منځو نو کی په اسانه 
غمازی هم‌نه شوی کولای خکه‌دد ی 
په‌مینه کی دغما زانو مخونه نوریدل. 

2 ِ۴ ٭“ 

دور خو اوشپو په تیریدلو سره 
ددوی مینه هم پخبد له »> بو اوبل‌ته 
تی کیدل .داو خت دواهه سره‌یو 
اریل ته دزرهء‌له کومیگران ووءداحمد 
پمخوله او زره. کی زعرہ اودز هری 
به‌خو له اوزیه کی احمد پروتوٌ. 

ددواړو ساه کډه شوی‌وه‌خوبوازی 
وحودو نه بی سره لد ,ده شوی نه‌وو 
اوغو ښتل يی چه په کراره کراره‌بوه 
ساه اویو وجود شی اوددی خبری 
اظبارول ضرورؤ . خو دچاله‌خوانه؟ 

زهری ته پښتنی حیا ددی اجازه‌نه 
ور کوله حه‌احمدته دژوند دملگر توب 
به باب خه ووایی او احمد هم نه 
غوښتل جه دو مره زر دغه نااژ مایل 
شوی مسئو لڑک ته غایه کین دی‌او 
دمینی سکوت مات کری خودا جه 
دز هری مینه دبره نوده‌وه‌نو ددی 
خبری شکاره کول ددی په زهه کی 
ویر زیات گرز يدل اوپه دی بر خه 
به‌یی دهمیشه دپاره دخان سره 
دزکر تد بیرونه جوړ ول خوجه په 
احمد به‌یی سترگی ولگیدلی هغه‌به 
نول لهمنخه تللی ووهفی عیخ نه‌شو 
کولای بی‌له‌دی جه دغه خو: ست 
دوری خولی په خندا کی هغه‌ته پیش 
کړی» که دمخ سود والی بی‌دغه راز 
رسوا کود نو دا دو مره زیر که وه 
چه دمو سکا په خنوه کی بی هغه‌پتو 
لای شو په دی کی دیره موده نوره 
هم نیره شوهحه دواړه دترخه‌بیلتون 
اومجپولی آیندی به‌سو چو و کی 
ځور يدل او دردونه ہی په زرونو 


احمد هم که‌به هر خومره مجبور 
شو داجر ثت یی خانته‌نه ور کاوه 
چه ستر ې دی کریاو له دی رازہ 
پرده جگه کری تر څوچه ز هری 
دمیئی داسکوت مات ٦‏ او دخیلی 
بلوو نکی خندا پەطنز کی پی احمد ته 
دژو ند دملگر توب در خواست‌وراندی 
3 احمد هم لرر ه ومنله که دداسی 
شیبی انتظاری ایسته خویو شه دار 
ورته هم پیدا شو جه ولی زصری 
دمعمول خلاف ترده دمخه داکار و کر 
څکه زمور په ښارو نو کی داکارلومری 
خوانان کوی . 

نو ددی دباره چه اشتباه بی کری 
نه‌وی ز هری یی دخل تاد په 
برخه کی ہو شهو خت ورکر تر و 

شماره ۶۵ 


خبل تصمیم ونيسي اد مشو ری 
بشپری کړی ٠‏ 

احمد په دی عقیدہ همؤ دملگری 
په انتخاپ کی بی غوری او چتکتيایه 
کارنه ده» خکه بیا پښیما نتيا کوم | 
کنه نه‌لری » ز هری وزمرہ هم ومنله 
چه‌دی تر مشوری کولو وروستەخپل 
تصمیم و نیسی ۰ 

دواړو مینانو دمینی خوبزی تر خی 
تبرولی او پخوا غوندی بی دخپلی 
دا متی سلسله جاری ساتلی وه» 
ناسته ولایه یی هم تر پخوا ز یاتسه 
شوی وه ۰ 

خو کاشکی جه زهری دومره زد 
داحمد دزره شیشه ماته کری‌نه‌وای. 

کاشکی هغه دده‌دمینی به‌ازموینه 
کی بریالی راو تلی وای , 

تردی نه وروسته دز هری ظاهری 
مینه دو مره زیاته‌شوی وه لکه‌دهفی 
به نسبت چهداحمد مینه کمه شویوه 
داخکه احمد ته پته لکیدلی ده چسه 
دز هری خبری او عمل يو دبله ویر 
لیری دی . أ 

زهری که دغه مینه په زړه کی 
صرف گپله خو متاسفانه چهپهخپله 
ہی دامانت صدف مات کریڑ . 

به‌لو مرک وخ ت کی احمد فکرکاوہ 
جه‌دی به لو مری زلمی وی چه په 
زهره بې زره بایللی دی حو حب ره 
هغسی نه‌وه زهرءلکه داسمان زهره 
دمینی په دیرو محفلونو کی دمینضی 
ارزانی شکاره کری وه اودا رازدهغو 
تورو شبو غو ندی چه دمینانو راز 
منی په کی سرته دسیرری دیرہچڑ 

دز هری په مینه کی‌چه احمد ته 
کوم تورتکی مخیته درد لی و 
تردی وروسته یی په دغه لاده پر 
مختگک ته دوام درنه کر ای‌شو» اوس 
دده په ستر گو کی‌نه یوازی‌دزهری 
دشکلو ستر گو اثر پاتی دی بلکه 
زړه بی دیو عالم کینی څخه ډكشوی 
هم دی , هو کی اوس د مینسی‌او 
گرا نشت مقلم کرکی او کینی تیولی 
دی مخکی تردی چه احمد په زهره 
زیه و بایلی پابه بل عبارت زهره‌بی 
وغو لوی ز هری داسی ډیری مینی 
نیمگری بر یشی اوډیر خوانان یی 
تر استلی وو ھی له دی کار کی 
دادو مره ماهره وه جه داحمد غو ندی 
ز برد او هو سیار هلك حم د دی 
دکتر لو کار وی و 

زهره دهو س موروه خوانان ہی 
تبرایستل اود خبلو هوسونو نیلی 





ی خغلاوه . 


دا کمبخته په هره‌مینه کی ناکامه 


ده۱ مخباتی 


ز ماماشوم‌بیرته راکړه 


کری وای اودهغی‌سره‌یو خای‌می‌خیل 
کارته دوام ور کری وایء همداگړی 
ومچه ښڅه رانژ دی شوه اوراته‌وی 
ویل. نن بیخی خوب خوند ودکری 
دی‌هیخ نه راو پیشیزی ۰ 

غو ښتل می‌چه څه ورته ووایم خو 
ستونی می بند شو !وسره لدی‌می‌هم 
کوشش وک چهپه بنید لی غسږ 
خواب ور جس خومره ده و دمینی 
ورنجلی ده » نوم یی خه شی دی؟ 
خواب پیراکر :«لیزایی» نوم دی » 

دنامه په اورید لوسره یی حیرانه 
شوم اویوه گری همداسی ودریدلمء 
خوبیا می فکرو کر هغه مود اوپلارچه 
بل‌ماشوم دلور یازوی په حیث منی 
عموما به‌یی خپل اصلی نوم بدلوی‌او 
کوم بل نوم به دخیلی خواور باندی 
دی . بيا ښځی راته دویل . 

سنا ماشو مان خوش‌دی که ه؟» 
ماته بخوا هم‌دلته‌لیدلی چەدکو چنیانو 
سره به‌به خبرو بوخته وی یابه‌دی 
لوبی ورسره کولی زه‌ئاته حيرا نه 
یمچھ ولی دکو چنیانو سره دو مره 
علاقه لری شکه‌چه نجونی عموماتر خو 
چه‌دمیندو مر حلی ته نه وی‌رسیدلی 
دکو چنیائو سره ذو مره علاقه نه‌لری. 

ماکو شش وکړ چه په عادی لبجه 
خبری ورسره وکړم خکه می داسی 
ورته وویل . هوء زه دماشو مانوسره 
زیاتہ مینه اوعلاقه لرم دالیزاشومره 
شه تحلی ده . 


هو» پوه عجیبه تجلی ده .تر اوسه 
بی‌هیخ ډول تکلیف نه دی راکری. 
فقط هغه‌وخت ژاری کلهجه ... » 
هفی ناخابه و خندل او زیاته 2 کړه 


اوه» دلیزابه باده کی نوری‌پوشتنی 
مه‌راخخه کوه اوبه دی باده کی می به 


خبرو مه راو له څکه جه که یو خان 





وه‌او هری مینی ددی دیارہ تازەتازہ 
خاطری پریشو دلی . 

دا اوس هم لی تو و شته با ثی 
ده دی نه و ازی احمد او داسی تور 
څوانان غو لولی دی بلکه داحمد تر 
میتی دمخه دا به شبله هم داسی 
غه لىدل, وه حه زمایه خبال‌تراخره 
به همدا سی غو لدلی باتی اود خبل 


هه سی ده ق باتی شی . 








شروع‌شوم نو بیابه چپ نه شم. 
خوغر نکه چه مابه قطصی بول 
غوښتل دخپل ی کوچنی لوردپرمختگ 
خبره شم او به‌دی‌باره کی هرخومره 
خبری چەوی دای ددم نو میور ته 
وویل .۰ 
«زه غوړم چە د کوجنیا نو په تیسره 
بيا دماشو مانو په باره کی هرخومره 
خبری چه‌وی واو دم. » 


راته وی ويل :«ډیر ښه»ء .مقصد 
می دادی چه بيا راته ونه وایی چه 
په‌دی بار هکی می‌دمخه لاته نه‌وی‌خبره 
کری کولای شی چه دلته راسره 
کشینی ؟ نه‌دی‌چه خان درتەوپیژنم 
زمانوم مارین تاپسن دی. » 

ماف تل چا زه ج ص 3 
معرنی کړم او نژدی وچه توخو لی 
می راو زیچەزمانوم سالی‌هاریزون 
دیچھ خو له می بنده کړه خکه‌دخان 
بھی روق چ کہ 
دبخشی دمر بوطو کاغذ و نوخخه 
زەدخپل نامهدښودلو په الروپیز ندلم 
له‌همدی کبله می دخپل اصلی نامه 
په خای دخپلی یوی پخوانی ملگری 
نوم چه په ښو ونخی کی داسره یو 
خای وه هخی ته‌واخست او ورنه‌دمی 
ويل زما نوم جولی دو کلاس دی ۰ 

مارین پوښتنه وکړه« ته د هیواد 
دشمال دخو؛یی که‌نه ؟» 

زماسترکی تر اوسه حم په لیزا 
کی‌وی - او کو شش می کاوه جه 
لدینه وروسته په خپل مغز کی‌دهفی 
دپاره دلیزا نوم خای کړم. خوا ب 
ی ود کړ سی 

«پسس نوزه اوته دو'ړه دسر له خو : 
پو ګډاو مشتر ك اوشی‌لرو ز ما نیکه 
انا هم دشمال وو. خو مره مسوده 
کیری چهته دلته ژوند کوی.» 

تاخو ماته ویلی وچه دلیزا په باره 
کی به خبری در سره وکړم دا خبره 
می‌خکه ورته وکړه چه هغه مجبوره 
یی ی ۳ 9 

حغی ياو خندل اوراته وبی ویل 
ته رشتیا همچه دکو چنیا نوسره 
لیو نی مینه لری خنکه همد! سی 
نه‌ده. ښه نو اوس رانه ووایه جه 
دکو مه خایه یی درته شروع کړم. 

نوربیا 


صفحه ۱۷ 








اس یکی از متحدین دد جنسک‌عمومی دوم - معکو سش منسوب‌به 
پکی از خو نخواران تاریخ است۲- تکراز حرفی ا حیوان در نده 
نویسنده کناب باباگور بو - واحدی‌در سطح ٤ے‏ مادر همه انسا نات 
حرف عر بی نام کوچك نو پسنده کتاپ خاك خوب-ه-تن پرورو بیکاره 
ساينیم از حروف نفی درعربی‌استسروح پنستو --اکبسر وا صغرشي 
مشہور است - ازحروف ندای‌عربی_حرف آخرش راتبدیل کنید تا 
شور رین ستاره شناس آلمانی شود ۷- اساس وتہداب سکو هر-دنیای 
پیستو- ۸- ضمیر یست- نو پسنده کتاب جز یره اسراد آمیزسمر غابی 
خار جی ٩‏ مادرعر ہی ہ۰٠‏ بوجودآورنده صنعت سینما سمعبد بزرگی 
در بونان قدیم . 
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طرح از : محمد إکہر شاهین 


عمودی: 

۲ وی از آثاربر جسته ارشکین کالدول -۲- سیت کی جدید وتار 
ری کے کر کر رت استتا و شخوآن = طاق 
وخالص سغنچه شاعرانه-ه-خانواده_-نام کوجك وناقص مخترع کرو پ 
7 از شاف معروف کشور -۷- آمر نیست ۸ے ز بارت 
کننده - تکرار جر فی = از اقوام‌هندد -کشنتی جنگی کے ١‏ همسایه 
جات ت کشت کار متا کوب با با هم واحد سطسلم 
است - از القاب انگلیسی -۱۲-نویسنده کتاب 


صفحه ۱۷۲ 


6 0 6 6009990990090099 60009590 60996960000000 اه 


هو شآزمایی 


اشیایی که دراین‌شکل دیده‌میشودهر کدام نام یکی از مشا هیر جبان 
رابخاطر میاورد ۰ برای ما ننو سید که کدام يك از اشیای تصو بر نام 
کدام يك ازاین اشخاص را بخا طرمیاو رد : 


آلن ہو مبارء نهتون ۰ اگوسست‌بیکار »ناپلیو ن بر؛دران مونتگ‌لفیه 
کلود شاپ و گیوم تل . 

اگر بیو گرافی این اشخاص رامطالعه کنید زود تربه این سوال 
جواب خوا هید داد برای شر کت‌درقرعه کشی جوایز این شماره‌حداقل 
بايد دو نفر از آنبا را بشناسیدوبرای ما بنو یسید که کدام اشیانام 
این دو نفر را بخاطر میاورند . 
60600۱ ۵66۵666 ۵و۵ و6۵9 0099000۵600۵66 ۵9۵0۵۵00099060 





۳ ره 
کي تہ تدم 





اسپ‌نشان 
بوت پلاستیکسی وطن از نگاہ 


جنسیت » زیبایی و دوا م بربوتہای با پو شیدن حوراببای زیسا و 
خارجی رححان کامل دا دد وباخرید شيك اسپ نشان نه تنبا به‌اقتصاد 


وآن هم ذوق خودر, ارضاء و هم فامیل خود كمك میکنید بلکه باعث 


اقتصاد خودرا تقو بت هینما ید تقویه صنایع ملی خود هم‌ميشوید. 
ژوندون 
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ےج برندگا ن جایز ه مجله شمار ۳۷۰ 
۳۸ 
کسه نیکه پاسخ درست سوا لات 
رافر ستاده اند عبار تند از : 
عبدا لظاھرحاجی زاده » تاج‌محمد 297 و 


زج 






چون مسئله شطر نج شماره۲۸-۲۷ مر بوط مسابقه معلو مات عمومی 

اوهو ش در بعضی از نسخه‌هایمجله بصورت واضح ورو شن چاپ نشده 

اوخوا نند گانی که چنین مجلۀ داد ست آو رد ه اند با 

مشکلا نی در موقع حل آن رویسرو گردیده اند از اینرو تعداد مېره‌عاو ٤‏ م : ار ابا 

۱ سر تم ار ا در a E‏ ووزيم oS‏ ی و سو ۳ 
کلید حل مسئله مذکور رابه آسانی‌پیدا کرده پتوانند : بوسف سکندری ۰ محمد زلمی مومند 1م 13ي 1 15121 21ا 
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وت 
لگ 


۱ 


ك 
ھا 
۲ ای 


ی 


۱ " حل جدو ل شمارہ ۳۷۔۳۸ 

۱ از مزار شریف,عبدالقادر بیکس‌زاده‌غلام سخی عطابی با ختری ازمز ار 
شر بف »نسرین اثر یفتلی » شی داحمد وطنیار ء زرمینه سا دات سید 
میر احمد سید زاده. ملالی خلی‌سل‌سادات »محمد سیم امینی » نس ین 
ہی ء عزیزه ءنصرتی»ولی‌احمدخیر زاد راحله‌قاسم زاده» عبدالرشد 


۱- سفید دارای هفت مپره‌است بدینتر تیب . شاه در خانه (دی ۲) 
وزير در خانه (۳۲). رخ در خانه را حِكءفیل در خانه‌رجی۲)و دیآ 
ک 3 کت 


مب 


1 


۳ 


آملب‌در خانه رایه) و پیاده دز خانه‌(دی ۵) . 
۹ سياه هشت مپره دازد قرارذیل : 


خا راف کاٹ ایا دی ۷ حیدری» عبدا لعزیز حاجی زاده»حسیب الله نصر تى »حبیب الر حمن 
"حاجتی دزشبرعا ن» پرو ین‌حسامی»سو نیا رحمتی ء عبدا لوا حدجباری 





| شاه در خانه (دی٤)‏ فيل در خانه(ایع)» است در خانه (آع) پیاده در 2۳1 
همع جح جک یج ۲6ج نکن > 
E 5 "٦1‏ حبیبه عرب » نضل احمد کریسم»رحمت الله گر دیزی ء محمودت و کلی» 
بزر کتر دن‌جز ایر ۵ لیا شیر احمد بہا دری ء عبدا للا حمدقلعه نوی » سید احمد مصسروف 
2 » عبدا لله جا غود ی الدین جامی‌زاده لیلا من 
۱ نت مکزا پیٹ 2 جا غور ی؛تصیر الدیں جامیر یلا منصوری 
3 وفرزانه‌طلعت ٠‏ 
پیغله راحله قاسم زاده و آ قأی‌حسیب الله‌نصرتی قرارفرعه بتر نیب 
برنده پنج جوره بوت پلا ستیکی‌وطن ویکسیت جور اب‌اسپ نشا ن 
شنا خته شدند خوا هشمندیم بايك‌يك قطعه عکس خودبه اداره مجله 


تشر یف ماو رند و حوایز خودرادر یافت نمایند . 






مممججٔجْمًممممممھمہھمھممےمممصمممممممھممممممفمھمن 





۱ 
۱ 
۹ پاسخ سوالات شمارةهای گذشته 

| آیا میدانید بزد گترین جزايردنياکدام ها اند این کليشه که بت تیسب ۱ 


بزر گترین جزایر ٣٢ ۹۹ ۶ ۵٥‏ "جوا این ج کت ا ۱۸ 








شا کت تو جم ار لز داد دین 
۱ سس کی جواب آز ماش نظر شماره ۳۱: ٍ ی ام ا ا ا 
ا حه میدائید؟ سایه لمبر شش ۰ 3 ۱ بامیں (نیلی؟ 
[ . ازقدهم را یں رر و E‏ ہے ںہ جواب آزمون طر ما کہ ها 
ق سر آمده که البته با گذ شنست‌زمان این چرا غبا ووسایل تنو یر شکل دو م از طر, ف چپ ددیفع ٥‏ 
لا مجہز ترو کامل تر شده ا ت و بندر یچ‌جراغمهای جدیدجای‌چراغحبای + ۱ : 

۴ را اشغال کردند تا اینکه بااختراع برق توسط ادیسن این جواب این شخص کیست شماره 

(fo) 


۱ صنعت تقریبا بدست‌فرا مو شی‌سپرده شد بپرحال‌برای اینکه‌معلوم 
| نمام که دانش شما در باره این‌صنعت تاچه حد است تصویر چند وینستون جر چیل 

1 جواپ محل زندکی حیوانات‌تماره 
(o)‏ : 


يوم درخت > طوطی قفس‌وموش : 





1۱2:12113::81:53:15:181:0103 1:8 ۸ HEURES) 


این مجسمه جه نام دارد در چه 


دیوار ۰ 

جوا ب این ک5 ۳ رای ۸نی ساخته. شده و درکدام شہر 
ی۳ 0 ءقرار دارد ؟ 
( 9 ۱۱۱/۸۱۱۴۱۹۱۱ ۵ او 


عکسی سایه دو مرداست که درروی یکدیگر قرار گر فته اند ۰ 





دا دد(شت 
ون 9 7 
برای یك نفر از کسانیکه د رمسابقه این شماره شر کت کنند و 
پاسخ صحیح حداقل یکی ازسوالات‌رابفر ستند يك سیت جوراب اسب 
نشان وبرای يك‌نفر دیگر پنج‌جوره‌بوت پلاستیکی وطن بەحکم قر عه 
تقدیم میشود 1 
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چراغ وو سایل‌رو شنایی راد رکلیشه‌بالاازنظر شما ميگذرانيم داز شما لطفا پاسخ سوا لات مربو ط به‌سابقة معلو مات عمو می‌وهوتس دا 

میخوا هیم که آنہا را بترتیب زمان‌مرتب نمایید و برای اینکه در این یکجا و بعد از نشر آخرین‌گرو پ‌سوالات بفر ستید او هماز گسانیکه 

راہ به شماکمکی کرده باشيم‌توضيح‌مينماييم که چراغ شماره سه‌نسبت قبلا جواب بعضی از سوالا تمر بوطبه این مسابقه را فرستاده اند 

به چار دیگر قدیمی تر است . خواهئس میکنیم که کاپی دیگرآنراباحل بقیه سوا لات بعد از ختسم 
مسابقه دقر ستند ! 











بقیه صفحه ٦٤‏ 


هبتگا ری 


مستیم تا قلب بوده است. آزمایشات 
نشان داده است که فعالیت قلب در 
شخص مذکود بالکل نورمال بوده 
است ۰ در ماه مادج ۲ نظر به 
تصمیم ادازه ملی فضابی و تحقیقات 
فضاء کیپانی سلیتون سر از نو 
در لست استرونوردان شامل‌واجاژه 
دادند که بصورت مستقلانه برواز 
های خویش دا انجام بدهد . باوجود 
آنہم دران زمان عمله برای پرواز 
آخرین اپولون نظر به پروگرام طرح 
شده و برای سال ۱۹۷۲سه‌گرو پ 
سفری ذریعه « مسکایلاب» انتخاب 
دقیق شده بودند. . بدبنصورت از 
شخص مذکور فقط يك چانس با قی 
مانده است که آن عبارت از حصه 
گرفتن در تحقبقات آزماشانی اتحاد 
شوروی و اضلاع متحده امریکا در 
اتصال مشترك میباشد > 

موفقیت که فضا وردان یذ کور 
نسبت به فضا نوردان دیگرامر یکاد 
در انتخاب عمله کشتی کییانی 
ابو لون دارد عبارت از آتست که 
سلیتون از حالا به فرا گرفتن لسان 
روسی شروع کرده اسیت . ار 
استرو نورد مذکود موفق به حصه 
گرفتن درین پرواز تحقیقاتی شود 
پس آّ از جمله کلان سال ترین‌تمام 
فضا نوردان خواهد بود . در سال 
۵ عیسوی استرو نورد مذکور 
دارای عمر 6۱ سالگی خواهد بود. 

آیا این قسم سن کلانا برای این 
پرواز ها بسیاد زباد تمیباشد ؟ 
وشما هم چنان سوام خواهید کرد 
که بالعموم حد اعظمی عمر برای 
برواز فضا نوردان موحود است 
ویاخیر ؟ طوریکه داکتر بیری گفته 
است جواب دادن در مقابل اين 
قسم سوالات بسیاد مشنکل میباشد 
درینجا بايد ما بايك عده بسیار ژیاد 
فکتور ها سرو کار داشته باشیم 
مگر در زمان موحوده فقط از نقطه 
نظر طب و داکتران کدا م مانعی‌برای 
فضا نورد ,ذکور در اشتراك آن به 
تحقیقات کیبانی موجود فیست . 

بدین صورت رسیدن به غایه 
وهدف اصلی وانتظار صبروهمحنان 
رول بسیار مہمی را در پیشرفت و 
همکاری اتحاد شوروی واضصلاع 
متحده امریکا در ساحه تحقیقات 


صفحه ۷۶ 


فضایی نصا میم نبایی و فکتورهای 
های مہم را مربوط به انمخاب 
قوماندان کشتی اضلاع متحده‌امریکا 
هم دانسته می توانیم . غير ازین ها 
برای اجرای این قسم تحقیقات‌مغلق 
وپیجیده لازم است که يك عده 
فعالیت ها انجا م داده شود که 
دیینجا نه فقط جنبه های تختیکی 
مد نظر گرفته میشود . 

شما خواننده رحترم در اخیسر 
سوال خواهید کرد که مفہوم ومراد 
ازین تحقیقات چه خواصد بود ؟ 
نماینددگاف ادآره ملی‌فضاییو تحقیقات 
ملی فضاء کیپانی اضلاع متجده 
امریکا فعلا راجع به مردم و غایه این 
تحقیقات جیزی نگفته و خویرا 
خاموش نگہداشته و فعلا در زمان 
موحوده همه وقت خودرا در ساختن 
وطرح مہمات و ترتیسبات مشسترك 
برای نزديك شدن ووصل کرد ن 
که کشتی های کیپانی اضلاع متحدم 
امریکا و اتحاد شوروی‌به آن‌ها,جبز 
میباشند معطوف کرده اند . 

طرح پرتاب دو کستی کیہانی يك 
عمہمه بسیارخوبی دا در بین‌مردمان 
اضلاع متحده امریکا توالید کرده‌ودر 
آینده سیب همکایی بسیار محکم 
ونا کسستنی در ساحه سفر های 
کے کی بین اتحاد شوروی و اضلاغ 
متحده ام ریکاخواعدگردید .وامکانات 
آن را مہیا می سازد که در صورت 
ضرورت بهمدیگر كمك تمایند  .‏ 

با وجد و مسرت بسسار زياد 
اخباری دا که داجع به پرواز,شترك 0 
فضا نوردان اضلاع متحده امریکسا 
واتحاد شوروی بودروزنامه نیویادك | 
تایمز دد سر مقاله خویش نشرکرد/ 
ودر خطوط اول وشته بود که فقط 
قد م اول درین راه گذاشته ش‌دء 


است . 
روژ نامه مذکور جتین و شعه 
د : ما با نتظار لابراتوارهای‌مداری 
مشترك اضلاع متحده امر یکاواتحاد 
شوروی بایگاه سکونتی ابت در 
سیاره مپتاب و با احتمالات بسیار 


ژیاد سفر مشمترلد به سمت سباره 
مریخ ریباشیم . لازم است: پیش بیئی 


کنیم که با هر فعالیت واقدامجدید 
مشسترك در فضا کیپانی همگاری 


ما در روی زمین محکم تر ووسیمتر 
خواهد گردید . پایان 


انم کوج هه مه هه جه رم هم وم می 


2 [ e 

سینه های سوزنده ما غم و انهوه 
خروشانی می جوشد » ماه با انوار 
یی ج سید جلود رده 
نفرت آگین و سہمناك ہر طبیعت نور 
میباشد ءخندہ هاشور علہله ها 
جایش را به سرشك وگریه هاوخون 
خوردن دلہامی بخشد اختناق عجیب 
وسنگین برتار وپود و جود ما جیره 
میگردد و بعد مایو سانه فر یاد 
میکشیم ته او زنده است‌ومااو ر ۱ 
میخواهیم : 

قصه مر گت او را بعنی‌همان‌مو جود 
دوست داشتنی وایده آل مارابا شما 
بازگو میکنم. 

شاید شما همه او را شناسید 
یاخیر باشما از مرک فاروق ناکام 

فارو قیکه همه اش در ستی 
و صداقت بود و همه اش صفسا 
وقتی آگاه میشد موجودی‌در تا ثر 
واندوه می سود در دریای ملال 
وپریشانی غو طه ور میشد وو قتی 
هم از نشاط د آرامش دیگری خبسر 
می یافت و جودش غرق سرور و 
شادمانی مسشد . 

غات اشس جر سرلندی و زضاه 
مردم چیزی دیگری نبود دستیاریو 


ثقبه صفحه ۲۷ 


که فعا لیتہای حزب ممنوع شناختہ ۱۹۲۸۲ الى 1۹ منشی عمو م 


شد. دستگیر و بفلورز تعبید گشت 
۲ بعد بسو ماتوا منتقل شدودر 
سال ۲ تو سط جاپا نیپا آژ اد 
کشت . در ژوثیه سال ۱۹25۵اصول 
دولت ۲ زاد اندو نزی راپایه گذاری 


کرد ودر حوت همان سال جمبوری | قسمتبای جنو بی و جنوب غربی- 


اندو ,فزی را اعلام تمود. از ال 
۱۹۶٩ ۶۹‏ رناست چم ن ی 
اندو نزی را بعبده داشت واز سال 
۱۹۰۹ وضفه صدارت‌نیز بوی‌واگذار 
ا 

در سال ۱۹٦٦‏ از مشاغل خود 
معزول ودر سال ۱۹٦۷‏ از دخالت‌در 
تمام امور سیاسی محروم شمد, 


سس« 
بقیه [ یابه زواج 
اشخاص و اشيا را به پلان اول قرار 
یت و 
نمی تواند ودر حیات از دواج‌در تحت 
تار ات دیگر اختخاص . داي 
خواهید داشت » عناد و حسادت را 


اما در حیات اينطور شده! 


ازمر دب 

مات پت نان از ممیزا ت بویڑہ 
او بود و پیشبرد وظیفه اش را پاك 
اومقدسس از هرا مری میدانست تاسر 
انجام در راہ وظیفه مقدس جانش را 
از دست‌دادجشمان ناآرا م‌مامظطر با زه 
ومایوسانه در جستجوی اوست در 
جستجو ی کسیکه با عزارا ن آرزو 
وتمنیات اکنون در لابلای صد ها من * 
خاك مد فون است ء دیدہ گان کنخکاو 
ما درجستجوی وسراغ موجودیست 
که مرک بیرحمانه گلوی اورا در هم 
فشرد و سوی فنا و نیستی اشس 
کشانید . 

سیلاب اشك سرازیر میشو د.همه 
از چشمان خسته و خو نین ما 
اشك می ربزیم پدری از فراق پسر 
نا مرادش ۰ مادری از ونج حاانگاه 
موجود از برور وجوا تمررگشی 
وبرادری ازنیستی باز ویش گریبان 
خود ها را میدرند خواهر آنسو تر 
هیا هوی وشیون سر میدهد وگ به 
کودکان توا م 
فضای غم انگیز وتا ثر و ری‌هستی 
طنین می اندازد سنگین شگرفی بر 
قلب ما فشار می آورد و بعد دیوانه 
وار فریاد م یکشیم ما او را یخواھهیم 
ما !و را میخواھیم . 


با ناله و فریاد در 


شه صفحه ۲۷ 


مکنا خر و سجچف 


کمیته مر کزی حزب در او کرایی 
شد. از سال ۱۹۳۹ اداره سنیاسی 
کمیته مر کزی حزب‌کمو نیست‌اتحاد 
جماهیر شو روی‌بعده وی‌واگذارشد 
دوم جبانی بعضویت شو دای‌نظامی, 


استا لیگراد واو کرای در آمد در 
سال ۱ ہر باست شو رای‌وزر!* » 
در او کراین بر گز يده شد و در 


سا لہای ۱۹۵٦‏ و ۱۹٦١‏ دو مر تبه 


بحیث منشی عمو می حز کمو ٹیست 
بر گز بده شد ودد سنال ۸۹۰۸ 
ریا ست شو رای و زراء و پست 
صدارت بوی تفو ی ضسگردید , 

وی باخذ نشا نہای لیئن» پر چم 
سرخ و داس د جکش‌نایل آمده‌است. 
واز سال ۱۹٦‏ بەایئطرف مشغولیت 
زسمی ندارد 





کنا رگذاشته فقط باحوصله وشکیبابی 
امکان سعادت بدست خواهیدآورد. 
ژوندون 


۰ 




















«شاو» جوابی نداد . اما جيم به 
سوی دختر نگریست و لبخندملایمی 
برلب آوزد ۰ 

در نز دیکی سنگہای بزر کی 
نوقف کردند تاشب دا به‌سر آرند. 
ب‌نظر مير سید که دستبای غول 
پیکری این سنگہا راکرد هم آو دده 
تاپنا هگا هی را تشکیل دهد. 

دوست جيم در عقب موتر برای 
جين جای‌خوابی درست کرد.دیگران 
کنار آتش بستر های شان راهموار 
گردند . جين پیش از آنکه به بستر 
برود ء ریسمانی به گردن سگك 
کوجك بست واورا برای قدم زدن 
برد ۰ 

آسمان آ بی پر از ستاره بسود 
ودر ختبای صحرا بی در نود نقره 
فام آنہا جلوه افسو نگرانه وراز 
آلودی داشت. جین بر بلندی کوچکی 
استاد. وبه تما شای اطراف‌پرداعت 
حیم گفت : 

وقتی با ران ہبارد ء اینجا خیلی 
تماشا بیست . هر طرف که ببینید» 
ای خود رو میشکند . انگار در 
زیر زمین انتظاد باران رامیکشند. 
دختر به او گفت : 

_شما صحرا را دوست دارید. 
اننطور نیست ؟ 

-اینطور فکرکنید . ولی یك دختر 
شہری مثل شما شاید این وضع را 
تقد 

«جین» گفت : 

امامن میفیمیم... قشمنك است. 
«جیم» اهانت آ میزانه گفت : 
_قشننك ... خیلی جیز هاقهنگ 
و لی فرا موش کرده اید که 
صحرا سنگدل و خشن عم است. آنم 
11 .0+ 

دحتر کف : 

شما مرد عجیبی هستید. این‌را 


افھست ۰ 


















تار || میدانید ؟ لختی با صحرا میجنگید 
7 لا رید شوه هه رب و 
5 مینوازید .شما خیلی خوب پيا نو 
تج مینواز ید » میفہمید ؟ 
0 (حینء نمیخواست تعار ف کند» 
۱۹ ولی لحنش تعارف آمیز بود. جیم 
باسر دی تعاد فش راپس داد : 

۱ -تشمکر . من خوانده ونو شته‌هم 
میتوانم . این‌حابرای‌يك مردصحرایی 
سک بدنیست . 
این کلمه ها را گفت ودور شد. 
۱ هنوز هوا تاريك بود که دوست 
سب جيم به بالین دختر آمدو بیدا رش 
ايى ) کرد : 
مر -خیلی ببخشید.ولی جیم‌میخواهد 
0 شمارهه ۶ 








موی 
و جر دک رک رز 
رادیو شنیدیم که‌اگر تند گر نرویم 
دربا در «دای موند پاینت» پرخواهد 
شد وما ازان عبور کرده نخوا عیم 
نت ۹ 

باد میدن صبح‌به کناد در یارسید ند 
این در يا برای نه سال پیہم خشك 
بود. اما هنگا می که پارا نہای غیر 
عادی بار یدن گر نت ء این دریسا 
بد بدار شك ۰ 

«حبم» گفت : 

_حالا همه تان سربار هابالاشو بد. 

بعد به دو ستش گفت که ببیند 
همه جیز محکم پسته شده است. 

«شاو» گفت : 


_میخوا هی ازین دریا عبود کنی؟ 

«جیم» جواب داد : 

راه دیگری و جود ندارد. 

تو مرا سلات حکو متی رابه خطر 
میاند ازی ! 

«جیم» گفت : 

پس بنویس کهبه اهر تو از ین 





دریا عبور نکردم . 

مینو یسی ؟ 

«شاو» چیزی نگفت و جیم پشت 
جلو نشست دیگران هم سر بار ها 
بالا شدند .دوست جيم صدا زد : 

سخوب » برو بخیر دیگر . 

«جیم» ز مزمه کرد: 

هله » خانم پیر م 

وموتر رابه جلو راند . 

تامیانه در يا به آرا می پیش ‌رنتند 
درینجا موتر درگل‌نرم بندماند وجلو 
نرفت . جيم به عقب رفت ودو باره 
به‌پیش راند. به اینصورت,: باز هم 
فاصله ہی را پیمو دند ولی هنگا می 
که دو سوم عرض دد یا راطی کرده 
بودند. خائم پیر دیگر از رفتن ابا 
ورزید .۰ 

دوست جيم به آب پریدو به تیله 
کردن موتر پرداخت جین نگا هی به 
شاو انداخت و بعد از موتر پاپیسن 
شدو به تیله کردن شروع رد.پس 
از یکی دود قیقه شاو نیز به أن دو 


پیوست ۰ و لی کو ششہا یشان 











۱ اجکتافان اوتک 
۱ 
۱ 
۱ 


پرواز های‌باخترافغان الوتنه ءدرخدمت‌شها است 


سریع ءمستریح ء ءاقتصادی 
+ پرواز های باختر افغان الو تلەجہت فراهم آوری تسہیلا ت برای 
همو طنان عزیز در هر هفته چبارپرواز بکندز ء چہار پرواز به 


مزار شریف - یك پرواز به هیمنه - 
به جغجران ء سه پرواز به کند هاريك پروازنه تیرین کو ت سه پرواز 
به خوست و شش پرواز به‌بامیان »از کابل صورت هیگیرد ودر هفته‌دو 
پرواز ەتالقان دوپرواز به‌خواحه غار .حبار پرواز به فيض آ باد 





هفت‌پرواز بة هرات »جار پرواز 






سودی نداد و موتر از جا تکان‌نخورد 
«جیم» ما شین را خا موش کردو 
پایین شد تا او ضاع رابر دسی کند. 
پس وان ھا را هلا هت ۳ 
_باید پار چه های آهنی استء‌بال 
کنیم . 


بعد» په سوی جین دید : 


-میتو اند رانندگی کنید ؟ 
دختر جواب داد : 
ا 


_پس میتوانید پشت جلوبنشییند؟ 
_فکر میکنم که میتوانم ۰ 

_خیلی خوب . ما پار چه های‌آهن 
رازیر عرابه ھا میگذاریم . شماپشت 
7 رانندگی کنو 
سپس با لبخندی به سوی د ختر 
نگر يست : 

_از سرو کار داشتن بايك‌ماشین 
تایپ در لندث کمی نرق دارد. 
«حین» به موتو بالا شدو پشت‌جلو 
نشست . مو تو به نظر ش عظیسم 
وغول پیکر آمد. اطمینان نداشت که 
بتواند آن را درست برآند درینحال 
دیگران پار چه‌های‌آهنی دا زیرعرابھ 
ها حا دادند ودختر شنید که جیم‌صدا 
میزند : 

_خوب» برو دیکر ۰ 

«حین» ماشین را دو شن کردو 
موتر را به گیر اندا خت عرابه ها 
چرخیدند گل اطراف ۰ 5 
ولی مو تر حر کتی نکرد. پس از 
چندین تلاش دیگر ء عرابه هاروی 
زمین به‌ح رکت در !مدند .موتر آرا م 
آرام جلو ریت وسر انجام در کنار 
دیگر در یا به خشکه رسید. 
جپره پر تبسم جیم از ارسی‌مو تر 


کی دار شد وک کت 
N‏ 

دختر آواز خو دش راشنید که‌در 
حواب اوازنه دل میخندد .جيم در 
را باز کردو جین با هیجان خودش‌را 
در آغوش او اندا حت ۰ ۱ 
بسن جیم مر طوب بودو آب از 
مومایش میچکید . دد ینحال لختی‌به 
چشمپای دخد رخیره شدو دختر 
ونا شنا سی دردرو نش جستوخیز 
میز ند. در ن لحئله میخوا شنت که 
جيم او را ہبو سدءولی جیم به‌سادگی 
لبخندی زدو گفت : 

ےکاد بزو گی انجام داد بد. هروقت 
اعد به حیث راننده کار کنید» 





بقیه صفحه ۱۷ 


(دیضدیی ہنام زر له 


با اینیمه دسگاه ما زلزل ےه 
ثیکا د! گرای دا ثبت نکراه است. تا 
این لحظه ما نميدانيم علت آن‌جیست 
ومنتظر یم که کزار شهای‌مراکزدیگر 
حپان یه دست مان برسد. این 
دستگاه ما میتواند انفجار سای 
آزما کی مس نی را ترک درف نید ۲ 

میٹ : 

گیا ای . هن هنوز نمیدا نم 
منظرر از بر پاکر دنین دستگاه‌جیست 

گفت : 

-منظور مااین است تا مر! رت 
زلزله خیز کشور رابه صورت دقیق 
متخص سار . هر گاه این کار 
صورت بگیرد > میتوانیم «کوده 
تعمیرانی مطایق شرایط افغا نستان 
در دست داشته باشیم . 

نم 

سفایده این «کودة تفمیراتی جن 
خوا هد بود ؟ 

گفت : 

این« کود»‌مناطق خطر ناك از نگاه 
زلزله را معین میسازدو ر هنمایی 
قابل اعتمادی به دست انحنیسران 
تعمیراتی مامیدهد. اسا سا ےہ 
کود ی برای طر حہای سا ختمانی 
ضروو ت به طور نمونه » اکن 
در نظر باشد که در يك نقطه‌افغا نستان 
بند برق تع سرد پاد 
دست داشتن بك کود تعمیراتسی 
ميتوانيم گفت که آیا این ينهد در 
معر ض زلزله قرار دارد پانی ۔ 

E‏ شما مبتواند انفجا رات 
هسته ہی و زلر له حارا در سراسر 
جپان لبت کند. اینطود نیست ؟ 

فت یز 

درست است ۲ 

گنت 


شما چکو نه میتوانید این دو 


سدر د ج سکونه هبو انار 
خطر های احتمالی زلزله کاست؛ 
E 2‏ 
سدرمرحلة او لایو از بر پاگرد ن 
ساختما نپا . درمراکززلرله خبز رد8 
داری کرد. در مر حله دوم لی 
گفت که سا ختما نہای کانکر یی 
دد بو ابر ر زلزلەمتار مت هت ورد 
1 


درمر حلۀ سو سای بايد خاطر نشان 
م ا کے نٹ سنج در9 
7 یی تا 
کم ؛ 1 
ك طوراوسطسالانه درافغا نستا رس 
حند رلز لز له رخ میدهد؟ 1 
خندید و گفت : ٦‏ 
شاید تعجب کنید اگر بگو یم کہ 
هر روز در افغا نستان ازسی تاجلم 
زلزله ثبت میشود. اما ابن زلزل 24 
۷ خو 

صورت » سا لان ددر حبان درحدود8 
بك ملیون زلرز له درخ مند‌هد , باز 1۳ 
دلجنس خواهد بود که گفته شو 5إ 
تقریبا نود در صد زلزله های جبان8 
دربحر ھا اتفاق میافتد . و 
«انجنیر پشتون» افزود : 1 
هیچ زلزله‌بی از دو دقیقهبیشتر بیشترع 
AIOE‏ ل 
در همان پا نزده ثانبه اول صوزت8 
1 

4 


حادله راکه برگراف دستگاه سین ۱۱ 


ابت‌شده‌است» ازهمدگر تمیز بدهید؟ 
«انجنیر پشتوله لبخندی زد : 
سار دشوار پست ۰ اما نا ممکن 

نیست ۰ به خصوص اگر دودستگاه 

دیگر دراختبار داشته‌باشيم په 
اشکالی بر نخوا هيم خورد. در حال 

حاضر که نپا نك دستگاه دار یم» 

عشتاد دد صد بر کار مان اعتماد 

مبتوانيم داشت 
صفحه ۷۰ 


یفیه صفحه ۲٢‏ 


نزديك ۰ دو ادیک بن وسی گسترده 
مہتاب و رضای آن . سه دیگربررسی 
ستاره های منظو مه خور شیدی. 

برای این کاو شہای سه کانه 
افزار می زیرین به کار میرود: قمر 
عق ی ی کار بر مره 
سر نشین» دستگا های خود کساز 
برای پر پر رسی سطح مپتاب» دستگاه 
هایی که در فضای‌نز ديك مہناب کار 
میکند. دستگاه هایی که در فضای 
بین ستاره هابه کار میپر دازد. ا 
دستکا هیا : گاصی سا وی 
کیسولہا پیست که این کیسو لپایر 
سطع ستاره ها فرود چیاید وکا ي 
فاقد چنین کیسو ی اکر جسه 
مامور ہتہای این دستگاه ها دراساس 
ازهمد گر نرق دار د» ولی کا هی‌این 
مامور پتہا قسما یا کلا با هم‌بستگی 
مبیا بند . 

بسیاری از یا وشپاوآز ماشبای 
اتحاد شو روی پر نضای نز ديك به 
زمین تمر کز یافته است واین امر به 
5 فتایج عملی فوری وبه خاطرآن 
است کہ با افسزار ها سبتا 
اسان امکان دارد افزاد های تخنیکی 
0 28 
پیشتر کیا ننوردی و جستجو د ر 
فضای زر نتری را ورا هم سا خت. 
در ميان وسایل‌خود کاری که‌تاکنون 
ص متا سید است وازین 
وسایل در خد مت دانش وا قتصاد 


f 


0 


کار گر فته میشود ۰ میتوان از قمر | 
های مصنو عي مخا برانی «مو لیناء 
تمرهای مصنوعی مبتیوره که ۱ ز 
اطلاعات آنہا در هوا شناسی‌استفاده ۱ 
میشود و قمرهای‌مصنوعی کوزموس 
نام یرد 

دره ماحة پر داز های باسر سے 
تمایل اصلی اتحاد شو دوی به‌سوی 
تاسیس پا یگا صیای همیشکی باعمله 
نو نی معطوف است.سر!سر بر نامه 
اتحاد شوروو‌درین سا حه ءتاکنون 
برعمین هدف متمر کز بوده است. 
پیش ازینء کاد سا لبوت نخستید 
ایستکاه مداری همراه باسر نشین 
نمو داد آن‌است که‌این طرح‌امکانپذیر 

بررسی مبتاب و محیط آن مقام 
مہمی رادربر نامه کیہانی اتحادشوروی 
گرفته است . قمر های مصنو عی‌پا 
راکمك میکند تا درك بہتری! ز عملیه 
هایی داشته باشیم که در کیبان 
رخ میدهد. بد بنصورت . دانش ما 
درباره کا شانه خود مان »> یعنی‌زمین 
نزو نی میگیرد ۔ 

به همین سان ء بر نامه کیہانی 
اتحاد شوروی تحقیق و بر رسےی 
ستاره های منظومه خور شیدی‌رانیز 
شامل است. پرواز ها ی سلسله 
وینیر اباپیرو زی در خشان وینیرا 
۸ که‌برسطح زهر نشسته برای 
پنجاه دقبقه اطلاعات ارز شمندی‌رابه 
زمین مخایره کردء به اوج انتضاز 
رسید »به‌همین‌صورت ۰ «مارس-؟» 
و«مازس-۲» عنوز سر گرم کار است 

ارز بابی نتایج عملیی که ازبررسی 
ستاره هاو مہتاب به دست آمسده 
است » هنوز دشواد به نظرمیرسد 
وما ناگز پر هستیم برای این کار 
باز هم در انتظار بمانيم ۰ باری 
نخستین کیپان نورد جبان » یعنی 
یوری گا گارین گفته است که نفوذ 
در فضای خار جی نمیتواند تنہا از 
دید کام شک علایق دوزانه و عمل 
ای دیده شود . واگر آدمیان در" 


۽ درازای تاریخ هستی خود شان تنہا 
#به‌تر آورده سا ختن نیاز مند بای 


کر انی دلیستگی شان میداد ټد» نوع 


إھ بشر شاید عنوز در مغاره عا زندگی 


EE 


«با بان» 
ژو ندون 





نسا حی افغان گا نه 


۳ نس۲ ات 4۶ے با 2 جه 


حاتسندیونخی دورد 
ضرورتشمار ادربھترین 
سر ۱ بط زو لیف ۵۸۸۸۵ ین 


مھممھھمنحی×میمجمےے 


دقبه صفحه ۲۳ 


مجممممیمہ یم رممے بجھر 


سو ال | فز ایش 


اختطاف طبا رات‌بین! لمللی پیشنہاد 
نمود که باید عليه کشور های کەاز 
دهشت افگنانحمایت میکنندتعزیرات 
وضع گردد و مقاطعه هوایی نیز با 
کشور های مذ کور بعمل آید. و لی 


نمابندگان کشور های !فر یقا یی 
مخصوصا کشور های عر بی و غیر 
منسلك پیشتہاد ابا لات متحده رادر 
زمینه زد نموده و گفتند بعوض ض دضع 
تعز يرات بابد علل دهشت افکنی 
مطالعه شود . 


به عقنده نمایند گان این کشورها 
عملیات دہشت افگنی و نرور ازخود 
عوا ملی دارند که ريشه آن ها بايد 
کنده شود > 

کشور های عربی گفتند وضع 
هر گونه تعز برات واقدا مات شدید 
درزمینه جنبش های رهایی بخش را 


٦٤ شماره‎ 


دز کی آقر فلز a ES E‏ 
متاثر خواهد سا خت . 

| بالات متحده‌مسوده‌در موردپرایلم 
دهشت ایگ ی” بین! لمللی واحتطاف 
طبا رات به کمیته قانونی مو سسه 
هوانوردی ملکی در مونتریال مر کز 
کانادا ارائه کے هم در نظر دارد تا 
حمانت بیشٹر کشور کا ا روا 
تشکیل يك کانوا نسيون بین المللی 
در مورد بحث بر پرا بلم ١‏ ختطاف 


E‏ حاصل کند. عوهت ایالات 
متحده ,در عین حال‌ندابیر امنیتی بیشتٹر 
رابرای حفا ظت‌طبارات وسر نشینان 
آن اتخاذ کرد که شا مل تعبیه‌آلات 
جدید مخابره در طیارا تمیباشد. 
علیر غم مساعی شدیدبین المللی 
پس منظر رسیدن‌بيك‌راه حل درمورد 
پرابلم دهشت افگنی بین! لمللی 


روشن بنظر نمی رسد . در چند ماه 


5 
۱ 
۱ 


۱ 


ایر بك تعداد شر کت های بزر ت 


برادر بزر کش شا هزاده البرت ۱۶ 
ساله نیز از وی پیروی کرده ونتیجه 


مطلو بی در یانت کرده بود. بدین | 
ترتیب که فاصلة ٠٥‏ متری را بازی 
کنان بەسرعت بیموده ورقبای خو د 
وا شکست داده و باالو سیله مقام 
سال گذشته کرد را بار دیگرحاصل ا 
کرد. البرت در سال ۱۹۶۱ ضمن 
احرای مسابقاتآخر ین بر نده‌خا نو اده 
شاهی گردیده بود آنوقت شاهدخت 
گرا سیبا پاتر یسیا هم عزم کرده 
بود مغالب و پیرو ز شود. 
ممتاز ترین عکاس موناکا موسرم 
به گرا سیا پاتر یسیا نظربه علا قه 
مراسم جشین شناو ری فامیلی‌د ر کلپ 
ساحلی بیچ واقع مونتی کار لسو 
(تفر جکا هیست در مو ناکا) به‌عکس‌برداری نوت وهای‌یادگاری برای‌البوم 
خانواده شا هی مساعی نماید.شاهدخت ورزشکار که کو شش 
میکرد . خاط رات خوب و د لجسپی‌زننتگر البوم شاهی شود از کنا ر 
حوض ۲ بباز ی یعنی از محلیک+عکس بر داری‌میکرد , اطفال شر کت 
کننده اش را صدا زده و آنہا دابه‌فعالیت های بیشتر وشا هکاریہای 


بی سا بقه تر شناو دی تشو رقو نحر مك کرده 7 ازاشان ودازحر کات 


ایشان عکس بر داری میکرد. 


دختر بزر رین شاهدخت کارولین ۱ ساله که نظر دقت‌وتوجه عجیب اکثر 
ت 

نند گان رایخود خبره بسا گگے٤‏ در سال لته لقب قبرمانی بافته 

بود امسال از اشتراك در مسابق صرفنظر کرده اظہار داشته با یبد 

انسان بدیگران نیز شانس وموقف بدهد ! 


به پرداخت يك مبلغ هنگفت تهدید 


شدند دو دوتن ازتجار در پوینسس 


آیرس مر کز ارجنتاین اختطاف‌شدند ‏ (داران 


بك راپور در تحقیقات نید دالابالات 


متحده شات مبد هد که‌از حملهده پیجیده‌سا خته است . 


شر کت عمده امریکا نه آن‌باانفجار 
ہم نہد بد شتا "سال نم ها 0 
می از کشورهای مختلف عنوانی 
اسرا ثبلی دز خارج = 


معضله د هشت افگنی نا لمللید ۱‏ 





فلیپ گفت :بلی» نقشه من واقعا 
همینطور بوده اما.. من گفتم: فلیپ 
عزیز! تو باید قبول کنی که‌این 
تابستان بالای من خیلی سخت گذشت 
کاش میدانستی که‌دوری تومرابسرحد 
جنونو دیوا نگی نزديك ساخته‌بود. 

نخیر ء فکر‌میکنم که این تابستان 
برخلاف يك مو سم بسیار خوش 
آیندی بود چنانچه من این سخن دا 
دیشب هم اظہار کردم. اعضایزامبل 
رفقای قدیمی ۰ رفقای جدید» تمام 
این ها جیز های اند که‌به اسان 
خوشی و فر حت می بخشد تمام‌این 
واقعیت ها مايه خو شی ونشاطاست 
فکر میکنم که وجود من درلا بلای این 
همه کرو دار کدام ارزش‌وا همیت 
توق العاده را دازاع نخواهد بود. 


ا ا ج موی اخ ار 
کرد. جنگل ودر ختان پارك در تحت 
حرارت و گر می روز خا موش‌وبدون 
ح ر کت به نظر میرسید حتی پر ندگان 
نیز خا موشی رااختیار کرده بودند 
بالاخره او گفت: بلی» من این امو را 
میدانم. اوبر خلاف عادت بطسرف 
ان من متوجه شد. او درین‌وقت 
قیایه بسیارجدی و مغرورانه رابخود 
گرفته بود. 

بعداز لحظات طو لانی خا موشی 
کفت: اما سارا » تو درین جا زندگی 
راجدید آ غاز کرده یی بلی تو زندگی 
راتازه شروع کرده یی آغاز ز ندگی 
درین جا خیلی خوب ومطلوب است؛ 
لذامن نمیخواهم که مقد مات چنین 
بك زندگی آ رام ومسعود زابرهم 
بزنم تو تصور میکنی که اکنون‌بامن 
خوش می باشی اما این بك تصور 
محض است که چندان به حقیقست 
نزديك نمی باشد وشاید بعد ازچند 
ماه اتک د 

در جند ماه دیگر . درجند ماه 
دیگر ۰ نميدانم مطلب تو ازتکراراین 
کلمات جیست. ؟ دفعتا این صحبت 
بك شکل مبہم وسر گیچ کئی را 
بخود می کیرد . آراهش‌وسکوت ند 
لحظه قبل من بر هم میخورد. من 
جوکی خود را به‌عقب کشیدهو ایستاد 
"مب تقوم .و بعد فشار زیادی رابالای 
خود وارد میکنم تابار دیسگر روی 
چو کی بنشینم. اماهمان قرو خشمکین 
بار دیگر بسراغ من می آید در چند 
ماه دیگر . یعنی چه ؟ من گفتم: فکر 
میکنم که تو با کدام مخلوق دیگری 
مواجه می باشی » یعنی‌شخص‌دیگری 
که برخلاف من فاقد عاطفه‌و احساس 


صفحه ۷۸ 


بقبه اصفحه ۳۹ 


و عشق احساس... 


عشق ودو ستی می باشد . البته‌این 
مخلوق جد بد زندکی ترا سوب 
سو را ا 

نلیپ گفت: سا دای عزیز! يقين 
کاشسته ناش که همان مخلوق ز یبا 
ودوست داشتنی که میتواندبەحیات 
وزندگی من سرو سا مانی بدهد تو 
نرعست دام و قزءمعداطیس 
که‌آهن را بسو ی خود جذب میکند 
قرار گر فته ام . چیزی راکه اکنون 
E‏ سکم اہقستت که تودر کنار 
من می باشی‌وماهر دو از نعمت‌وصل 
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هر گو نه فرماش دستکا های باك 
کننده برقی _ گت  Stevilizator‏ 
9 که دفرلی سا ات اصلی مسا 
قبول میکند . این دست گا ها در 

درملتونہاء روغتون عاءلاہراتوار ها 
وفایر که های فار 
کر دن آلات‌صحبه مو ادحراحی‌استعمال 








ودیدار بحد اعلی بر خوردار هی 
کے ۰ بلی افکار من ازین جدود 
تجاوز نمی کند . اماتو تصور میکنی 
کەمن هم همینطور فکر میکنم .۰ فکر 
کردم. ابن يك‌سخن غير قابل باور 
است . تو هر طور که میخوا هی‌زکر 
کنی » اما من از احسا سات خودبار 
باربه نو اظباد اتی نموده ام که فکر 
میکنم تکراد آن لازم نیست . من‌ترا 
دوست دارم . لذا تصور خداحافظی 
میکٹم این يك جوابی بست که قلب 
مرا خو ش و راضی بسازد. من این 
کلمات را با صدای خیلی بلند ادا 


TOC 





کمینی هیدا کسپورت 


۷/0 MEDEXPORT 








وجدایی تو فقط حکم مرگ و نیستی 


مرا دارد. اماتو در ضمیر خودچیز 
هایی داری که من په شنیدن آن‌علاقه 
دارم. پاید تصور ات باطنی و مافی- 
الضمیر خودرا یمن بصورت واضح 
77 حوا مس میتتم این نکبه و۱ 
یمن زروشن کن»زبرامن به احساسات 
وعواطف باطنی تو ميل شد یدی 
دارم و 

اودر حالیکه چہرء اش را تارینی 
واندوه فوق العاده ورا گرفته بود 
آهسته آهسته جنین گفت :فکر میکنم 
من‌و تودرطي چندماهی کەدرنیویارك 
باعم یکجا بودیم باز هم نتوانستیم 
که بکدیگر را صنلورت در ات 
پشناسیم ۰ اما این نا شناسی مانع 
دوستی ما شده نمیتواند دبراددن 
جامو ضوع بسیار مہم عشق‌ومحبن 
ہی پایانی در ميان است‌که من آن‌را 
در وجود خود بحد وائر احساس 
میکنم . لطفا مرا عفو کن. یقین‌داشته 
۳۷ 9 برایمن‌بی‌وترد 
توغیر ممکن است . 

در کلمات‌او حرارت و گر می‌زبادی 
دیده می شد بطود به فکر میکردم 
بیانات اخیر از منتبای صداقت 
وراستی او نمایند گی میکندة بعددر 
صدای لر زان ومر تعش او عبارت 
زیبای من ترا بحد پرستش دو ست 
دارم تشخیص دادم 1 فلیپ به دنبال 
سخنان جرد گفت : احساس < ا 
حایظی ووداع باتو مرا متو حش می 
سازد .ومن تصویر چنان يك صحنه 
غم انگیز راحتی بخاطر خود عم راه 
داده نمیتوانم . سا دای عزیز! آیابه 
سخنان من که از اعماق قلب من 
تراوش میکند یقین خواهی کردبلی 
من ترا دوست دارم فک میکنم! کنون 
چا ی 
امتحان وآز مايش خود دا طی کرده 


من باو جود وارث و گرمی‌فوقالعاده 
احساس سر دی میکنم .فکر میکنم 
بكقسم خطر معنوی مرا تہدیدمیکند 
من مو جودیت خودرا فرا موش کرده 
ام. فکر میکنم روح وجسم من مانند 
ترشتکان در ای آسمان نیلگو ن 
در حال ترش است . 
تا و و ام بات 
آهنگت موسیقی ,لذت بخشی شباهت 
داشت گفقم, : بلی »من ترا دوست 
دارم. من درستی و صمیمیت عشق 
خودرا و قتی درك کردم که به مجرد 
عبارت من ترا دوست دارم جمله‌دیگر 
مانند آن از هن فلیپ شنیدم. دربن 
شیه درصفحه ۸۳ 
۱ ژوندون 





بقبه صفحه ۳۷ 


مر دم سپو کهه 


مه کا یکی از ن راغا 
1 0 رباست‌شر سازیو خانه 


اف 3 


سارى تاها لحن این خانه هابه‌تماس 
شده وبعد از موافقه آنپا خانہا را 
نخر دب نموده ومطابق بك تقشص+ 
افتصادی خا رای ارزان قیمت مثلی 
اند بسازند وبه کسانی که خانه‌ثان 


تحت اف ادكه در ددل مت خانه 


کەدر بعضصضی 


٦ 


شان توزیع نمایند . 

کٹ ار ا صورت را اتی که 
قیمت خانه سابقه شان قیمت خانه 
حدید رایوره کرده نتواند جه‌نوع 
معامله شود گفت : 

از کسیانی که حویلی موجوده‌شان 
قیمت خانه جدید را تکافو کند تنہا 
کمپشن سا ختمانیاخذ 
گردد واز کسانی که حویلی شا ن 
گت خانه جدیدرا بوره کرده‌نتواند 
باساس بك تضمین پول اضافی 
باقساط مختلف از ایشان اخذ گردد. 
دربن صورت بنظر من همه صاجب 
خانه های عصری خواهند شد . 

سید آفا یکی از باشند گان شہر 
کرنه می گوید : مشکلات مارا همه 
خبردارید وحاجت به گفتن یسست 
ی جر که مارا در اس متاختمان 
وتر میم خا نای مادرین قسمت‌شهر 
اکر ده وعده مای سار برع ور 
سازی است. که از سا لہای متمادی 

با بن طرف حند ین نقشه ابی برای 


تخریب و 


حند فیصد 


7 تعمیر محدد این فت 
تر تیب دادند بیرق‌هایی بالای‌هرخانه 
نصب کردند و مردم راو عده دادند 
که بزودی تخریب خواهد شد امابا 
وجود بکه سا لہای زیادی ازان‌سیری 
شده پلان شان عملی نگردید و علت 
اساسی اوبخرابی رفتن شیر کرنه 
وافتادہ آن از نظر ها هم همین بود 
که هر کس فکر می کر دامروز فر دا 
تحت تخریب فرارخواهد گرفت ولذا 
هر سال بفکر سال دیگر از ترمیسم 
ی ضرف ر نمودئد ولی فا جال 
به تخریب آن اقدام تشد . 
حرمالك خانه فقط روز خود را 
سپری کردو عقب هیچ نوع تر میم 
نگشست بکو چه هاو بازار ها همروی 
همین اصل کمتر توجه شد زیسرا 
ت 


٤٥ شماره‎ 


ش.دو از من 


شکست وریخت زباد شده ر فت 
وحالا امکان تر عنم هم دز 
هااز بین زفته است . 
دشر است 
شمر سازی بك بلان عاجل طرح کند 
"م089 ۲ے د را ما مد د421 
رت تا ار و 
قداوی مایت ومردم را از تر 
انات 
نامبردہ دز مورد اینکه باصاحبان 
منازل که از ی و ۳ 
ندارند جه معامله صورت گیردگفت: 
به نظر من بہترین راہ اینست که بعد 
از تخر یب »نه مانند بعضی جاده های 
دیگر شمر که ناحال‌بحال‌خرابه باقی 
مانده بلکه ند ےر | نان 
شود تااز پول قیمت خانه مهای 
ویران شده باساس يك نقشه خیلی 
اقتصادی مانند که در خبرخانه‌مسنه 
اعماز گردیده‌خانه های صحی وارزان 
قیمت اعماز نمایند به صا حسان 
منازلی که خانہای شان تخر بب می 
گر کہ توزیع نما ند . 
وبا اینکه سس بك نقشه مناسب 
بخود شان اجازه دهد تادر ظرف‌مدت 
معین با عمار آن اقدام نمایند و نقشه 
دا رد سح ما خود شہری سای تسه 
وید سترس ان بگذارد حنانحصه 


به‌عقیده من 


ی کھت 


ی علاج CC‏ مانده 


وامراض ناشی‌!زآن نجات‌دهد 


پروژه سید لور محمد شاه مضه 
بہمین اساس اعمار گر د يده و حتی 
کسی که کمترین بول بدست‌داشت. 
۲ صیاجب یل خانه‌یا سربتاه 
دوسه یسوم ای جس ہہت - 


بقیه صفحه ۷۲۲ 


گاه در جریده جہان نما ره جاپ 
میرسد . خو دش میگوید :۲۵ سال 
امت شعر امیگویدوحتی آزما نی برادیو 
هم اواز حوانده‌است . خارج وداخل 
حالس 

اگر بدکان اونظر شو د همه جا 
خارج وداخل دکا نش اشعار شعرای 
توانا وخودش که‌به قلم و تھسا 


ہپ ہو یتوہ حول موا می چیہ چ م وود در دانع 


مر حاست که روز برو ۴ 


اکثر سمت إ 


رقيه“ صفحه ۲۷ 


e 

باع پان دما 

۰ 
۱ مدر اة اط کا ا تک 
محمد ظا هر قاد شاروا لی حلم به يميه متصل باغ حمران نما به شعل 
۴ تست #امتباز ری ا و دارای بیست 
و بت اطاق در سی لاہر+توار کنا بخانه 
ومیدانہای فو تبال ووالیبال‌میبا شد 
لیسەر! شش لكو بست 


مود 
| جر جبان نما را از مر کزوزارت 

اطلاعات و کاود حاصل و 
بکبار دز مطنعه ولایت بلح 


ده 
مصرف این 
وسه هزاز 

تقاضا ی زیاد وزارت معارف صرف 
افغانی برای‌اعمار 


که هفته 
بحاب ميرسد و بدسترس ا کاس تخمین نموده اندولی ناش 
ملین و کی چھ آن لوال 
کلم سابقه تار کے دار د 
5 ۱ ف علم ak‏ آن یانجا انتقال‌داده استو شا کردان 
اکثرا به صحن لیسه درس می‌خوانند 
اميد میرود وزارت معارف در مورد 
اکمال این لیسه که در ساحه تقر یبا 
دهجر بب زمین اعمار شده است تو جه 
مىذول داردو بابد گفت لیسه خلم 
اولین دسته ۲۱ نفری نار غان‌خودرا 
در سال 


است . 


آنحا گر ای 


ده شصت کي هزار 


۲ ات ال زر نہا هنوز هم در زیر 
0 که در سال ۱۳۳۸ تاسیس‌شده 


| است ا 


حادری د بدہ می شسو 


کو کر آن تارج دح ر 
مصروف تحصیل میباشد.! ز حمله 
هژده نفر استا دان ث نفر آن از 


شس 


۰ بجامعه تقدیم نموده 
طبقه اناث میباشد که آنپا اکثرا از 
صنف نیم همان لیسه‌فار غ التحصیل 
شده اند ښاغلی ا مین ۱ لله مدر 
لیسه گفت: «یکسال بعد د خترا ن 


نوت: شا ردان ۱۱ ی د 
لبسه از نر سیدن مجله ژوندون‌بان 
ولسوالی شکا بت دارند . 
اہن لیسه‌یجا معه تقدیم خواهندشد» 

۳ ما لیسه ذک کور خلم سابقه طولا‎ ١ 
[ تری دارد در سال ۱۳۱۱ او لین‌مکتب‎ 


ذکور هرین و لسوالی‌افتتاح شسوزین | تست 
مکتب در سال 00 به لیسه ارتقا 

نات ات لنون ا ل ۰/۸۷ ۰شاکرد فراعت ساغلی سید | حمد در خوردار 
دازد از جمله ۲۲ معلم ۱۲ نف آن زرا بحبت ليسا نسه باو جود بك 
ا علات یما ذیر صحی صحی از 
بو هنخی حفوقوعلوم سیاسی بدرجة 
اعلی از صميم قلب تبر بك گفتکه 
مو فقت حای شرا نے را در بمشبرد 
امور آننده اس متا دارم ۰ 


کمبود است تعمیر جدید این لیسه 


که سا ختےمان آن در سال ۱۳۱۸ 


آغاز بافته بود هنوز عم بیابه(کمال 
فرسیده و طور بک راغلی غلامم جان 


A 
۰۰ اعر اعر‎ 
درخلم یکدکان سیمساری‌داردو علاوتا‎ 
E وی ھت‎ 
اجرای و ظیفه میکند اشعار ش گاه‎ 


اس ےن 
اس مچے 


ابرا هيم آرڑو 


هر چیر پیدا می شود آثارتاریخی 
سامان بنجار گی ودوا های یو نانی 
خلاصه خر خارجی و داخلی خواصی 
جوا ی از دکان او دیدن می کنند 
وباخود او هم صحبت می شوند کار 
کنان این صفحه این اراده اوراکه 
موزیم شخصی اش دابه کتا بخانه 
جو ال ردقا په تغل تسد 
نکر بسته وبەضاغلی اعرج کامیا ہی 
وسعادت می خواهد . 

نوت: نمونه ای از شعر او در 
شماره آینده تقدیم خوانند گان 


ژو ندون کی شود . 





ترحمه : سید عبدالرژاق افضله 
س ل ددد 


از مجله بونت 


««حشن با شکو مسا لگر شان حیشه» 


ھیلی سلاسی 


حر ےے ا 5۷۲" یی 
سلاسی به عفاد مین سال زندگی 
اه قدم میگذا شت. ادیسه با با 
راتخت کسور حبشسه و ضععادی‌اش 
را تغییر داده مملو از هلپله‌و هیجان 
وانباشته از بر نامه های ساندارو 
پرو گرا مہای بزر گداشت تجلیال 
شده بود .دربن روز حادیدوباز دید 
هاء پذیرایی هاء رسمو گذشت صا 
وتزثین ودکور یشن های بی سابقه 
وتاجایی عنعنوی که بمناسبت‌سالگره 
تولدی امیرا طور هیلی سلا سی در 
ادیسه پابا جاری‌ساخته شده بود. 
جلال وشکوه امیراطور زا حکایبه 
میکرد . 

آن روز ها مردم حبشه بااحساس 
عحیبی در برنامه هاوبر کزا ریہا 
مر اسم بك پر دیکر سمقت‌می جستند 
شب عنگا _میکه قاطئه ملت به رقص 
آمده و فرا باد خو شی و عشرت از 
نہاد ین کندند . 

باشندگان ادیسه بابا درسر کہا 
جاده های شہر رقص کنان ناله 
کنان به دسته‌ها حوقه های متعسدد 
این طرف آنطرف حر کت می کردند 
پا فرباد هیلی : عیلی» هیلی» نعره 
سرور بر می کشیدند.ملت حبشسه 
به‌پاسی خدمات‌ار زنده‌و علاقه‌سرشار 
بنام شاه تعظیم بجامی آوردند. 

میلی سلا سی امیراطور معمرو 
۰ ساله ای حبشه سو متا کار ها 
وامور مر بوطه به کشود ش را با يك 
دسیلین عجیپ وتدبیر سحر انگیز 
از بیش و برد تر پرابلم کاو 
سس و امد . 

جلال و نفوذ و عظمت هیلی سلامی 
در کشور حبشه بیشتر از آن سبب 
قایم مانده که زی وم ۹ ریفورم‌ها 
ومساعی پیشر فته ومتر قسی اش 
مملکت دا از شکلی ابتدایی وغیسر 
مترقی اش بيك مملکت متر قى ويك 
شیر نموثه بی دد.- انربقا تبدیسل 
وانکشاف داده است . 


صفحه ۸۰ 


امیراطاور حشه راتبہیوبی 


( هن ناد 


هیلی سلاسی ۸۰ ساله به ظاهر 
ضعیف ولاغر اندام.در حربا نرو ز 
های مر اسم‌تبريك وپذ پر ش‌مبار کی 
هاسا عتبا بی آنکه انگستان باريك 
وجشمان دقیق و کو چکش راحرکت 
داده باشد در بالای جو کی بازو داد 
تخت نمای امپر! طوری قرار گرفته 
وبه هر چیز وهمه کس گوش میداد. 

در صوز که در ان که حوان 


وحوا نترال بودند قادر نبودند حتی 


مین سالگرد تولدش راجشن کر 


در حمرره معمر‌وسممای سالخو رده 


اش آثار خستنگی دیده نمی شد.حتی 
نت بی ترین علام عصبانت و غضب 
دروی بدیدار نبود . 

هیلی سلاسی له جم حا میت 
واداره بر نفس ووجود خویش ملکه 
واستعداد و توا ایی مر موزی‌نشان 
مسدهد» در طول حا تش تخاط_ر 
نداردء کسی وی حه و اسان 


وضعیف و شکست خور ده دیدەویا 





هیلی سلاسی امپراطور حبشه‌دريك‌محفل تجلیل هشتادمین سالگردوی 


دقایفی آرا مش وجود شان را حفظ 
کرده دست وپاهایشان شان رابدون 
حرکت دادن نکهدارند . 

طاقت محفل نشینی و قدرتوملکۂ 
خاصی که از خود در انتظار کشبدن 
وادامه دادن پرو گرا مہا که شامل 
تشرف مشلبسل او کاندو لت وش 
پذپرش ن‌تحفه هاء هدایا استماع 
معرو ضات تبریکی و غیره وغیره 
بوده‌و مد تی‌در ازی را دزیر میگر فرح 
خو نسردی استقا مت »حوصله در ده 
باری وسنگینی امپراطور رانمایندگی 
میکرد. 


شنیدہ باشد. این حا کمیت بر نفس 
ود سسلین ذاتی وی است . 

عیلی سلاسی ۱۶ سال داشت که 
وظیفه حا کمی و حکو مت ایا لی 
رابه عپده داشت . ولی بعد ها به 
حیث قوما ندان کاخ امیرا طوریو 
باالا خره نابب‌السلطتنه وبدنبال آن 
وارث تخت و تاج گردید. ٤٤‏ سال 
قبل اوبه صفت امیراطود حبشه‌تاج 
کذاری مت 

۸سال یس ازآن ایتالو یہابرحبئہ 
حمله کردەوآن راتحت تصرف خویش 
در آورده ادیسه بابا رافتح کرد ند 


۳ 


وت 


که‌در ین زمان امبر ا طورمحبورساخته 
شد از مملکت فرار کند.. 

همان بود که هبلی سلاسی بعد 
ازین واقعه حارسال تمام در يك‌ش‌ر 


SG OT‏ 14 ارد 
Bath )‏ ) 4 اسم جون‌های 
E ٣۷ (Johnhoy) )‏ 


میکرد. تا ابنکه قشون ابتا لوی‌توسط 
گروه های ار سالی بریتا نیایی از 
حبشه راند هوا خراج ساخته‌شده 
وهیلی سلا سی‌واپس‌به مملکت 
مرا جعت کرد . 

درین زمان هیلی سلا سی چا 
آرما نپای تازه و آرزو های ملسی 
رمملکتی‌دست‌بکار شده‌و پر و گرامہای 
اصلاحی ویعا لیت های انفکاری» 
ضروری ود بفود می را رد کار 
آورده ۰ ات را شدت بخشید که در 
نتیجه این تلاشہا و جہد بیکیر 
ور ت توت تی ی س0 
یکی از پیشر فته ترین شہر های 
افر بقایی درشمار آمده و عمجومثال 
ونمو نه بی بر ا ی‌سیاری 
شیر م ای جوا ا نہر اعظم 
سمیاه افریقا طرف تو جه قرار گرفت. 
سال زندگی اش‌را پشست سرمیگذارد 
خوردو خواب وکارو تفریج و غیره 
مسایل روز مره حیاتی خودزا حسب 
پرد گرا می یعنی تنظیم کرده اسبت. 
صیحکا هان سا عت ۲ برای هیلی 
سلاسی آ غاز روز و شروع جنبش 
وحرکت است . بدین تر تیب اولین 
شفق از عقب کلکین های بلند کاخ 
امیرا طوری زمانی به درو دبوار 
صالو نہای داخلی به نقش ونگار 
هنر نمایی می کند که امیرا طورحتل 
چند لحظه پیشتر از آن در مسکون 
وآر! مش مطلق‌در عباد تگاه شخصی 
اش به نیایش و عبادت مصروف 
میباشد . پس از آنکه نیایش خاتمه 
بات باز دو ساعت دیگر استراحت 


می کند . ساعت ۷ موقم صرف 
ناشتای قویو مکلف عیلی‌سلا سی 
ژوندون 











اشروع میشود 
وودیکر رجال بر جسته وبلند رنبه 







ست ر البتەروژ ها روزه ګر ی 


هیلی 
دابهنی اش به نخت مخصو یہ 


مدعبی غير این پرو گرام است ٠)‏ 
پوره سا عت ۸۶۵ اذ کل د 
پدیرایی های روز مره اش اولین آن 
1 


در پن‌هنگام صدر اعظم 


ردر بار حاضر میشو ند . 


سلا سی _ بنأبرعادت‌وحصوصت 


خود قرار گر فنه‌وبه حکمر وایی‌آغاز 
می نما ید. , هر اه در بار مدتسی 
طولاتی برا حنویکند ختلال و کسالت 


وبا تغیری در وضع وقیافه اش راه 


9 ندارد وزما نیکه سخن میزند دبا 
راپور ها وحریانات سیاسی و کشوری 


اش‌را استماغ می نماید ء نظرچتمان 


کو حك تا ربکش‌متوجه سیماوحر کات 
لرز عمل مادو نانش بوده‌وبا دقت 


امل وانضباط عامل به سپو هار 


| | خطا ای حسمی دست وپاو غیره 


۱ 
۱ 


۷ی 
ازمامورین عالیر تبه رابنابرحرکا تی 


حر کات ما مورین انکتشت می گذارد 


ومو قعبکه ری در ضيغ و حالت 


| کبه کردن به چو کی ویابا انگشتان 


دست بازی کردنو بايك بای رابالای 
بای در کا ید نونظیر ۱۳۱ ز 
مامورین خود به بیند اعتراض نموده 
وآن را علامت بی تو جہی وعدم کفایت 


ذانی ولا فت مد شخصی١ِشان‏ قلمداد 
نماید . واکٹرا واقع شده که عده 
که انر وی سر رده از در ار اخراج 


کردہ 2ے 


بس ازینکة موقع کار 


مربرظ ران وت پور ی اعت زا 


قبول وانجام 


داد بساعت بات مو قح 


صرف جا شت امىرا طور ثرا مبر سد 


دربی آن بك استرا حت ۲ سا عته 
ابر ! طور را بدرقه میکند. وقنی که 


میشرودء صدر اعظم 


ات وحر بالات آن به غرعن گذارش 


دری حا ضر می سسازد ب ان و ار 


باسا عات کار ودر بار قبل از ظہر 





صفحه از هراسم 


برق فاحش دارد» خر شی ور 
هبلغ شبلا سی آغاز می یاید. بعد ار 
آن اممرا طون به وائون هوا حوری 


انه زشسته داز فار کات 


اش 


2 


وشفا خانه ھاء دارالا لتیام وغیره‌باز 
دید می گت 
درس وقت الطاف وتفقد امبراطوری 


دمقا بل رعایایشس کاملامشبود است 
و با زظر قبل ازظہر که باهر کدام 
به چشم انتفاد ودیسیلین می نکر ست 
فرق کلی دارد. همه‌عردم ےی 


هاشی حصه مبگیر ند» مخصہ وصا 
بااطفال و حیوا نات علافه و عشق 
. وق اطفال معدو تب را 


زياد ميو رزد 
باخود به واسطه اش گرفثه وا تثرابه 


سراغ اطفال وکود کانی میرو د که 
قبلا اشارا نسبت مریضی ها يشان 
به کدام کلينيك رهنمایی و شلیم 
داده دود» آنگاه عیلی سلا سی باخود 


کود کان وبا باوا لدین واو لیای‌ثان 


بارہ وضع صحی 
NE ۶‏ 


عذدیضت رده ودر 


خود را واقف می سازد . 


مراسم حشمن کنا لگرد هیلی سلاسی 
که باشليكت هشتادفس آغاز گردید 1 
ومردو زن و خوردبزرگك وبیروجوان 
رادر خانه وسرك و جاده وبازار به 





و شاحی‌دع تاد 23 . وبااحرای 
باز ی هاو تجدید عر, ف‌وسنن 
هیجانی 


رقص 
یی 


رشتی کت 3 ز سا تر و 


نہ سا خنه دود بعداز سے رود خاتمه 


بافت . 


تمام مردم آن سا مان که جشسن 
واین مراسم شتا ندار را ارحود وان 
آن خود مبدا نستند همه بابك دل 


وبك نیت آ رزو میکردند امبر اطور 


شان مدتی دیر تری بر کرسسی 
امبرا طوری عمجون ثابت و پایدار 
مانده ورشته حعمروابی دد دستشس 


زورون 


ا“ 


ت ٹا 
3 
معاون طورا ناه 72 4 
کی ہے یہ 


اون ۱۰ 
سورد مطاع دی روم 
کیل f°‏ 0900000 


میا یکی #۰ ایا دروایات۳۵۰ اقا 
عا ۷۴ دالر 








سونی برای :شہ 
e‏ 79 
5 سو نے برای همه 





رادیو کست مودل 








سر ¬ 


رادبو کست‌مودل ۰ ۳-2505 


دارای رادیوی سه موچ قفرت ۸ر١‏ وات برای لودسیسکر اضافضی ‏ 
کنترول اتوماتنك برای لبت -برقر۱۱۰- ۱۲۰ یا ۲۲۰ ولت ) 
باطو ی( ٩‏ عدد ناطری_کلان»- کنترول‌پروزیر آواز -کنترول سه مرحله بی 
نلنادی ویستے اواز . وزن ١٣ر‏ کیلو وبزرگی ۳× ۱۰ونیم × ۱۳۶ 
9 4 

رادیوی دستی مودل 78-5 

دارای سەھوج۔۔ حسا سیتزباد‌برق۱۱۰ -۲۲۰۱:۱۲۰ ولت با طری 
«سه عدد باطری کلان) دارای و زن۱۷ر۲ کیلو بزد ګیل × ۷× ٩‏ 
انچ وفیمت سار نا زل 


محل فروش: 
عموم رادیو فروشی های معتبره رکز وولایات . 


SONY. 











لت 1 


ت ) 

له بی 5 
)۱۳ 
ے۔ ہے 


حصھص 5 


4 





چرخ سکس 


در عوض سوی‌خانه 
بدو ن اینکه حنیی 


ونه خند يديم . 
کی بر" میم 
90٦٦‏ و 7 
مادرم از پنجره دیدہ بود که‌چه‌وافع 
گردیدہ , هنکا می که بخانه داخحل 
شد یم ما درم گفت ۰ 
ایا بحة ها این حقیقت را 
ول ندار ند که تاجه اندازه بزر کث 
کردیده اید وا سا ت کي از 
۶ دي بيك بایسکل 
7 شو ید . 

ر باره آن 70 از 
طیر 1 ۲ عم حرف نزد یم . در خانه 
زشست. رکو شش نمودیم که حبزی 
۳ھ میکو شیدیم بخودبقبولانیم 
که همه حیز مانند سابق بودەو فقط 
بایسکل بوده که شکسته است لیکن 
ٹی درك میکردیمچه جیز ها مانند 
گایق نوہ زئدلی هر لز دو بازه 
مانند سایق شده نمبتواند . 

چنین معلوم میگردید که زندکی 
خود را فرا موش کرده بودیم دنا در 
وحادله ساده تمسام 


کے 
ي 


ابن تصادی 
جزائبات کو چك راکه صحنه جوانی 
مارا وا ضح و مشخص نموده نود 
بخاطر آوردم ۔زمانی رابخا طظسر 
آوردم که قريب بود زندکی امرا در 
حالیکه کر یکور در عق-م 
ل شناد ود وبطور وحشسیانسه 


دریا در 


و دز بان آر مینیا ہی فرباد میزد از 
دست بدهم . ژمانی ”الله 
كارش را از دست داده بودو تقریبا 
ا زمانی 


کس 


برای بك هفته میگر يست ۰ 
راکه ناو می مر یضص بودو ما همه‌دعا 
میکردیم که اونمبرد . 

بابسیار تاثر که ازقلیم‌سرچشمه 
میگر نت روزی را بخاطر آوردم که 
مامایم واهان در حالبکه لباس نظامی 
آ که 


ہت دالس اہ 


برتنش برد بخانه ما آمد. 
مادرم 
بود هنکامی که اونز ديك میز ننست 
وحقدر متالر وغمکین 
پر بست هیا می که توسط قطارآهن 
بسوی نا معلو می مارا ترك کفت. 
بخاطر آوردم روز های راله مادرم 
وروز نامه های آرمینیابی 


بودو چقصدر 





رابرای ما میخواند وراج ده واقعات 
2005 وراجم به درد وز حمت 
ومر ت ومیر قصه میگفت. وبخاطر 
آوردم روزی راکه از کشته شدن 
ماما یم واهان در نرانسه با خبرشدیم 


< 

7 24 

2-471 
ماهمه بدوز مین غذا خوری نشسته 


بودیم اما هیچ بك ٹمیتو! نست لقمة 


بخورد لذا همه‌دست از نان کشیدیم 
وبه ستر های خودرفتیم‌امانتوانسنیم 
بخو ابیم زیرا همه ميکر پسنیم ودر 


بارہ مامایم سخن میزدیم . 
بخاطر اذ ردي جطور 
روز نامه ها در 


در آن‌روز 
بالای صفحۂ اول 
صمو ری از بیش ای مارا چاپ لمو ده 
بودند وکلما یئ را بخاطر آوردم که 
سے ار 


ورن ز 
13 


بود (صلح‌بالای ز مین 
های خورب «رای مردم) نمیدا نم 
حطور بخانه رسیدم از سبکه فر ناد 
راه انداخنه بود مصدا دم یمه 


PES‏ مدےبود و حقدر کت تالس 
مینمودیم زیرا حنکك خ تم گر دده 
ومامایم 4 قنل ژسنده کو دو ۵ . 
تمام بعد از ظہر وتقریبا تمام 
شب در بحایه ما آواز گفت‌وشنود 
نبودهیج کس لباز لب باز نکرد و 
هنکا می که آماده برای رفتن به دستر 


های‌خود اود ریکو رگفت : 


براستی که خنده آور است داقعه 
که بایسکل در زیر پاهای ماخرد 
وخا کسیر شده و E‏ 
مادر وخواهر ھایم گفتند آن‌حاد له 


بکی از خنده دار ترین حواد ا 
که آنہا تاحال 
شروع کردند بخند بدن در اول به 
آرا می میخند بدند. برای لحظات‌چند 
ازخند بدن باز استادند وبعد از 
اینکه بخاطر ۲ 


لی او ده 
دیده اند ودو باره 


وردند که آن حاد4 


تاحه اندازه خنده دار بوده دو باره از جذابیت وقشنکی ء از دردو غم 
دست بخنده زدند این مرتبه بلندخوشی وترس »> واز زشتی و بدی. 


رس ہے ےہک جر دی مس مر ھی مس سس میج 


۷۸ ۰  هجفسع‌هبقت‎ 


صرح ee‏ جع یم نسح 


ُوقت هر دوی‌اراخنده کرفت‌ا وگفت: 


ایت 


ا برویم . ما از جای خود حرکت کرده 
. خود را دد بین جنگل ودرختان 


انبوه پارك تعقیب نمودیم دربین جادہ 


۳ َ 
م مادو نفر بازوی خود را بیکدیگردادہ 
ےرم درین‌وقت گفتم :فلیپ 
ایا دز دوره زندگی حه تعداد مردم 


1 ای لن 


۳ | خواهند بود؟ 


۳ فت معلا من ود از 


۱ 


نخوا هدبود که وایس‌خانه 


مر حله شیر ین عشق نابل‌شده 


شا 


| احساس عالی ہو خوردار فی باشیم 


تر ممخند بد نید . 


کر یکور هم E‏ 
همنوا گردیده ومیخندید ۰ این حالت 
طوری وانمود میکرد که همه چیز 
تمام اشباء دردنبای ما کواراوخنده 
دار بوده وبدین ترتیب دلیلی وجود 
ندارد که مناثر 


جند لحظه من هم شروع به خندیدن 


وغمکین باشیم بعداز 
نموددم. تمام واقعا ت و حو ادث وا 
گردیده بود و هنوز هم مایکجاو باهم 
در خانه خوش زند نی مینمودیم ما 
هنوز در تا بستان در ختان متعدد 
سر کہادو 


آنرا مى 


داشتیم ۳ ماشین تر میم 
باره می آمد وما صدای 
پیری که بغر وش‌میوه 
داشت بالای کراجی‌اش 
ازمقابل ما میگذ شت . 
شی نمیکردم لیکن 
1٣20۱‏ ۱سر 
گردید 


شنید یم »> مرد 
حات اشتغا 
E‏ 
خو مد و 9 
. بعد نا کہان بك چیزعجیب 
وباور نکر دنی واقع‌گردید» در داخل 
وجودم وافع‌شدو در عین زمان‌طوری 
وانمود کرد که کویا در تمام قسمت 
های دنا راقع کردیده باشد» درشہر 
ھاء بالای سطح زمین» در هر تجا 
هر جای که مردم زندکی میکردند. 
حساس نمودم که دراخیر من هم 
قسمتی از زندکی هستم در اخیر 
پپییکه! که جطول تما سا عمیمیر له 
حس تنہابی وتالر از روی ز مین 
روفته شده و برای اولین بار در 
له زندکی آنرا به‌طود واضح وبەتنہا بی 
احساس کردم. این تغیور طوری 
میکردید که تنما من توندشده] 
وبر علاوه برای اولین بار تصو بر 5 
درو یا ر رین 
گردید منظره از زمین به تنهایسی 
7 ا 







خودش > 





می 





وشخص دیگری 5 او 


بلی 


کر ده نمیتوانم . 
که او لین 


انیت و مره دك عش ق حقمقی ى 
لدامن با صدای بلند میکو رم : 
سوز ناك و عمیق ما. 


این حمل-4 


باد عشعق 

فلیپ بعد از اظہار 
خاموش گردید . فکر 
من در عالم 
ماق یك ۔ 


دار است که در اعد 
EE‏ ی حم 


3 ایند 


میکردم 
تصور به دعای او لبيك 





تمام ین ها برایم آشکاراووا ضح 
بود درك کردم که 
پیانو می نشستم و کلید هارابه‌شدت 
هرچه تمام ترمی کوبیدم چرا همرای 
برادرم کور جنگیدم و چراها 
همه پصورت دسته جمعی شروعبه 
خندیدن مینمودیم د حون‌اشك‌داشت 
سرا زیر میکردید در 

وه رت 


چرا نز د يك 


پکور میں 


بسترم نشسته و شر 
نمودم . 

بدون گفتن تام کریکور عمشروغ 
به کریه نمود و متعاقب اوخوا هرم 
نیز دست بکریه زد . 

مادرم به زبان آر مینیایی گفت. 

گریستن بیہودہ است. ما هميشه 
باغم وتاثر هم آغوش بودہ ام اعت 
هميشه آنہا دا پشت سر گذ اشته 
ودور افکنده ایم وهمین طور قادر 
هستیم که دز آننده هم این کار را 
اجرا کنیم ٠‏ 

هنکا م 
های خو یس رفته‌وباید میخوابیدیم 


بی که همه ماسوی بستر 


ازبسترم ہر خاسته و بسوی دروازه 
اطاق‌نشیمن راباطاق دیکر وصل 
مینمود رفته و آنرا باز نمودم. دیدم 
که‌ما درم عکس بر ادرش را ازبالای 
پیانو گریته در دای مقابسل 
خويش قراد داده بودیبه شسدت 


له 


میگر يست ومن میتوانستم که آواز 
گر ده آوزرایشنومو بر علاو و ه‌مستو انسستم 
بہینم که مادرم سرش را از سوی 
ب4 سوی کت میداد قسمی ay‏ 
دیا او کاز را می نما نند. 
۸و2ہتث٭54ث406900959060-ھ5929 ۱996 
از محثر م دکنور عبدا تعلی مبرزاد 
دکتور دورش و بیغله‌فر خنده فاروقی 
ودکتو ران دنر س های سر ویس 
داخله ابن سینما که در نداوی‌عاجل 
همشر هام که بحال کوما یسفا خا نه 
انتقال یانته واز هیچ گونه همکاری 
دریغ نکردہ +۹۹87٦‏ تن وسیل ه 


ogee 


سیاسن کرو زد ی نمو ده‌مو فقیت‌شا نا 
ہا تاره ks‏ 
جان محمد نوری ژنگو گراف‌مطایع 


زظ ر مجحسصسم ا دولتی 
۰ قلب مر ن‌اذجام ۱ 


ہے نو ملعال So‏ ار RS‏ 
کک و و و 





دکتور مبر ڑا د. 


SEHER یں‎ 


کے سے سس س 





